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   کارگرانِ ان اير�بخش يکم 
  
 

  دستبند در روز اول ماه مه
 يک/ی از ش/هرهای    س/کوت مرم/وزی   . است2004امروز روز اول ماه مه سال     

اهالی شهر در خانه ها را بروی .  استخود فرو برده را درمتوسط شمالغربی ايران
  ه/ا درختان شکوفان نوبهاری کناره های خيابان. در انتظار بسر ميبرند   خود بسته و    

کس//ی نيس//ت ک//ه ه//وای گ//رم و مل//س . م//ی کنن//دس//کوت را همراه//ی  ئی خ//ودا تنه//در
 .استشمام کندبهاری را 

 
 از گوش//ه و  گ//روه گ/روه   ک/ه -ل//يس آش/کار و مخف//ی  پص/دها و ش/ايد ه//م هزاره/ا   

ب/ی سروص/دا ش/هر را  در حلق/ه محاص/ره خ/ود            -نداکنار کشور به اينجا آورده شده       
   .می فشرند

  
اينان با همفک/ران  . ز يک شورا تشکيل داده بودند چند ماه پيش کارگران شهر سق     

خود در شش شهر ديگر تماس گرفته و پس از چند جلس/ه مخف/ی اق/دامات هم/اهنگی               
ک/ارگران مص/مم   .  در برگذاری جشن روز اول ماه مه را برنامه ريزی کرده بودن/د        

 رژي//م را ب//ه مب//ارزه ،هس//تند ک//ه ب//ا برگ//ذاری مراس//م مش//ترک روز وي//ژه ک//ارگران  
  .ندبطلب

ميتينگ روز اول م/اه م/ه      رخواستی جهت برگزاری    دو هفته پيش شورای سقز د     
 ک/ه  احتم/ال  شورا عليرغم اي/ن   . استبه پليس تسليم کرده، ولی هنوز جوابی نگرفته     

ه/ا ک/رده و ک/م ک/م اعلامي/ه         شروع به چس/باندن آف/يش     اجازه ميتينگ داده نخواهد شد      
اعت دو بع/د از ظه/ر در پ/ارک    های س/رخ رنگ/ی دائ/ر ب/ر برگ/ذاری ميتين/گ در س/          

  .می کردوافر پخش  و هيجان هشوردلکودک را با 
  

 ک/ه در گ/روه   گ/ردد   م/ی ه/ائی  س/رعت ممل/و از آدم  ه محوطه پارک دقايقی چند ب/  
زنن/د، دور وب/ر را    میهای کوچک از لای درختان ظاهر شده ، آهسته با هم حرف      

س//رکارگر محل//ی  ک//ه چشمش//ان ب//ه    وقت//ی . ش//وند مواظبن//د و در پ//ارک پخ//ش م//ی   
م//ی ط//رف مرک//ز پ//ارک حرک//ت ه افت//د آرام آرام از جه//ات مختل//ف ب// آشنايش//ان م//ی

  .شوند های اطراف به آنان ملحق می جمعيت زيادی نيز از خيابان. کنند
اجتم//اع م//ردم هن//وز چن//دان پ//ا نگرفت//ه ب//ود ک//ه يک//ی از تظاهرکنن//دگان نال//ه ای     

 خي/ل پل/يس   .  فضا طنين انداخت   صدای پای چکمه پوشان در    . کشيده و بر زمين افتاد    
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ط//رف ه ه//ای نيم/ه ک//اره مج/اور پ//ارک مخف/ی ش//ده و ح/الا ب//     ه/ائی ک//ه در س/اختمان  
  .وجه جمعيت را بخود جلب کردت می شدندپارک سرازير 

فري/اد  . غوغ/ائی بپ/ا ش/ده ب/ود    . م/ی ش/د  باتوم و چماق بود که بر سر مردم کوبي/ده    
ه/رکس  . دس/تان درآميخت/ه ب/ود   ه   ب/  چم/اق وحشت جمعيت ب/ا عرب/ده ه/ای تهدي/د آمي/ز             

ول/ی گزم/ه   .  در لابلای درختان پناهی يافته و از مخمص/ه نج/ات ياب/د          می کرد تلاش  
 پرش/ان م/ی  مج/الی ن/داده و هرک/ه را ک/ه دم      ها که پارک را ک/املاٌ ق/رق ک/رده بودن/د           

را از خ/ون آن/ان   محوطه چمن و خيابانهای پ/ارک     رسيد حسابی آش و لاش کرده و        
  .درنگين ساخته بودن
 روی ه//ای از پش//ت بس//ته   را ب//ا دس//ت  نف//ر از تظاهرکنن//دکان 40س//رانجام ني//ز  

   . بودندکردهزمين دراز 
  

ايران سرزمينی است ک/ه طبق/ه ک/ارگر آن ه/ر آنگ/اه ک/ه ب/ر س/ر دوراه/ی ت/اريخ             
در اين راستا همواره آماده     .  است پيش برده  مبارزه خويش را     به چابکی ته  فرار گر ق

 25 س/رزمين در  ن اي/ نک/ارگرا . شت آهن/ين پاس/خ داده اس/ت   عمل بوده و گاه نيز با م     
ک//ه ا س//رزمينی اس//ت ج//اين. ن//دم//ی کردص//نايع کش//ور را خ//ود اداره س//ال پ//يش کلي//ه 

اريخ نه تنها در تم/ام خاورميان/ه بلک/ه در هم/ه             ازت  هايی جنبش کارگری آن در برهه    
  از کش//ورهایگذش//تهحت//ی ميت//وان گف//ت ک//ه   . رف//ت آس//يا ني//ز ق//ويترين بش//مار م//ی   

 اي//رانپ//ای ه متروپ//ول کمت//ر جن//بش ک//ارگری را ميت//وان ياف//ت ک//ه از نظ//ر س//ابقه ب//  
  . برسد
 در اي//ن کش//ور در ادوار آزگ//ار و ب//س ط//ولانی کلي//ه حق//وق ابت//دائی  و ب//رعکس 

 همچ/ون کمت/ر جن/بش ک/ارگری را ميت/وان ياف/ت ک/ه       . ک/ارگران زي/ر پ/ا گذاش/ته ش/ده      
 .ب گش/ته و قرب/انی داده باش/د   همتای ايرانی خ/ود چن/ين تح/ت کنت/رول ب/وده ، س/رکو            

  .ه اندمی کردهمواره هرگونه فعاليت صنفی را ممنوع سلاطين و حکام 
استبداد . برند  امروز نيز کارگران ايران درست درچنين دوران سياهی بسر می  

 ت/لاش در جه/ت اص/لاحات،    هرگون/ ه.  برخ/وردار اس/ت  ،اسلامی از ظاهری پابرج/ا  
 ب/ا شکس/ت   ،نش/گاهيان و م/ردم کوچ/ه و خياب/ان    چه از درون پارلمان چه از سوی دا    

س//نديکاهای دولت//ی . مواج//ه ش//ده و از جن//بش مس//تقل ک//ارگری رس//ماٌ  خب//ری نيس//ت  
 س/ازماندهی هرگون/ه   .انحصار نمايندگی کارگران و کارمندان را عه/ده دار ش/ده ان/د        

رژيم ايران وجود طبقه در اي/ران را بکل/ی   . گردد تشکيلاتی ديگر جرم محسوب می 
  .وردآ شمار میه ب امت مسلمان ده و همگی را نفی کر

  
ی را حرک//اتآغ//از  2004 از اواي//ل س/ال   ميت/وان ام/ا علي//رغم اي/ن چنگ//ال اختن//اق  

اعتصاباتی، که رژي/م فرص/ت   . بولتن های کارگری مخفيانه پخش گرديده   . شاهد بود 
ک//ارگران دس//ت ب//ه اش//غال   . را نيافت//ه، ص//ورت گرفت//ه   ه//ادر نطف//ه خف//ه ک//ردن آن  

تش/کيل گردي/ده و     ها  در کارخان/ه ه/ا و کارگ/اه        کميته های مخفی  . ها زده اند  نه  کارخا
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ه//ای گون//اگون توانس//ته ان//د ک//ه ب//ا يک//ديگر ارتب//اط برق//رار    فع//الين جن//بش در اس//تان
  .نموده و به سازماندهی خود بپردازند

  در هفت شهر ايران گويای آغ/از نخس/تين گ/ام           2004برگذاری روز اول ماه مه      
   .  ميباشدها در اين راستا

ه/ای   ب/ار ب/ا احتي/اط ، در گ/روه      اي/ن و  برخاسته جنبش کارگری ايران بار ديگر  
  . کنان و با چشم و گوش بازنجوا، کوچک

  
  

    گردد جنبش کارگری شکوفا می
 ش/گفت آوری ب/ه گ/ردش چهارفص/ل ش/بيه         ی گون/ه ه  تاريخ دوران اخير اي/ران ب/      

  و ش/کند  ان کم/ر س/رما م/ی       ناگه/   زمس/تانهايش ب/س ط/ولانی و س/رد اس/ت،           .باشد می
  . گيرد جای آنرا میبهاران کوتاه 

 انش//اه. م/د  آحس/اب م/ی  ه در اواي/ل ق/رن بيس/تم اي//ران س/رزمينی فروخت/ه ش/ده ب//      
ديکتاتور، کليه امور اقتصادی کشور را تکه تکه در اختي/ار اس/تثمارگران روس/ی و        

اه آه//ن، انحص//ار تولي//د دخاني//ات، س//اختن ر  اس//تثمارگران . ن//دانگليس//ی گ//ذارده بود 
ک/ه دين/اری    استخراج نفت و تجارت منسوجات را در اختيار گرفته بودن/د ب/دون اي/ن              

ر ش/کمباره بپ/ا خاس/ته    يتاتومردم ايران بر عليه ديک   1907 در سال   . ماليات بپردازند 
قب//ول ه ر ب//انجامي//د ش//اه را واداب//ه ط//ول ای ک//ه دو س//ال »انق//لاب مش//روطه«و ط//ی 

های شمالی و مرکزی ايران نهادهای       ر بخش همزمان د . مجلس شورای ملی نمودند   
، در   شورائی  هایدمکراتيک ديگری در سطح شهر و روستا، تحت عنوان انجمن        

 جن//بش دمکراتي//ک  به//ارطبق//ه ک//ارگر اي//ران از هم//ان اول//ين     .ح//ال ش//کفتن بودن//د  
 ب//ا بوج//ود آوردن ک//ارگران چاپخان//ه ه//ا. س//ازماندهی س//نديکائی خ//ود را آغ//از نم//ود

 8 خ/ود مبن/ی ب/ر      ه/ای   و برگذاری اعتصاب موفق شدند که به خواسته         سنديکا ولينا
ها، کفاشان  کارگران نانوائی.  ساعت کار در روز و حقوق اضافه کاری دست يابند 

  . توان از پويندگان بلافصل اين راه نام برد و دوزندگان را می
  

ی  رضاش//اه ب//ا انج//ام کودت//ائ.  زمس//تان ب//ار ديگ//ر ف//را رس//يد1921ول//ی در س//ال 
ه//ای اجتم//اعی  هرگون//ه فعالي//ت س//نديکائی، چپگ//را و جن//بش تح//ت حماي//ت انگل//يس 

 سال چنگال استبداد را بر کشور حاکم نم/ود ت/ا    20مدت  ه  مستقل را ممنوع کرده و ب     
 بوس/يله نيروه/ای اش/غالگر متفق/ين از تخ/ت س/لطنت            1320سال  که سرانجام در     اين
  . زير کشيده شده ب

به///اری ک///ه دوران .  بخ///ش به///ار ديگ///ری ب///ود به///ار م///ژده،س///قوط ديکت///اتوری
 1320-1330ه/ای    در ط/ول س/ال    .  شکوفائی جنبش سنديکائی ايران را نوي/د مي/داد        

 کمونيست توده ق/ويترين اتحادي/ه     کارگر ايرانی تحت رهبری حزب    تقريباٌ نيم ميليون    
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هس/ته اص/لی اي//ن ني/رو را س/نديکاهای مقت//در     . ک/ارگری خاورميان/ه را بوج/ود آوردن//د   ی 
 ام/ا گردانن/ده اص/لی ص/حنه اس/تالين ب/ود ک/ه فرم/ان         . رگران ص/نايع نف/ت تش/کيل مي/داد        کا

جن/بش ک/ارگری   . می ش/د ها ابلاغ  هايش بدون کم و کاست از سوی حزب توده به ارگان         
ه//ای آن دربس//ت  درجه//ت من//افع  ، ام//ا مس//ير فعالي//تم//ی ش//دروز ق//ويتر ه اي//ران روز ب//

ين راستا بود که ح/زب ت/وده ب/ا خواس/تار     در هم. سياست خارجی شوروی تعيين ميگرديد   
  . دار نمودخدشه برای شوروی حيثيت خود را شدن حق استخراج نفت شمال ايران

  
پس//ر رضاش//اه بوس//يله  .  س//ير ت//اريخ ب//از چ//رخش ديگ//ری ياف//ت  1332در س//ال 

   س/يا   جاسوس/ی  اين بار با حمايت س/ازمان     . کودتای نظامی تازه ای به پادشاهی رسيد      
ت/ا قاطعان/ه    ض/ربات کود   .ری از برنامه های ملی شدن نفت اي/ران         با هدف جلوگي    و
عضويت در حزب توده  جرم اعلام گرديد، اتحادي/ه ه/ای ک/ارگری          .محسوس بود  و

  .تلقی گرديد »امنيت کشوراقدام عليه   «با خشونت منحل گرديده و اعتصاب
نه/ا  اجباری شاه س/اخته ج/ايگزين اص/ناف گردي/ده و گردانن/دگان آ             » سنديکاهای«

فرم/ان رژي/م بودن/د تبلي/غ     ه که عمدتاٌ مامورين پليس مخفی ساواک و يا عناصر س/رب        
کارخان/ه  . اعتلای فرهنگ ايران را سرلوحه فعاليتهای خود ق/رار دادن/د   نقش شاه در    

ک/ه س/ريع    دست کسانیه ها عملاٌ به سربازخانه تبديل گرديده و سرکارگران چماق ب       
 م//امورين .دادن//د رد ض//رب و ش//تم ق//رار م//ی  و م//وکردن//د را تهدي//د ک//رده  ک//ار نم//ی

 در . دادن/د  ساواک کوچکترين اب/راز نارض/ايتی از س/وی ک/ارگران را گ/زارش م/ی               
  . های بازجوئی دائر گرديد هر کارخانه ای اطاق

  اع/م از آش/کار و ي/ا مخف/ی    - هيچگون/ه فع/اليتی    ، سال انجماد سياسی   25در طول   
اگر هم کارگران گ/اه موف/ق ب/ه رد      . صورت نگرفت  -نام صنفی بر آن نهاد    که بتوان   

گرديدن/د در هم/ان چه/ارديواری کارخان/ه خودش/ان        و بدل چند کلامی با يکديگر می      
  .بود و بس

را ب/ه اي/ن ب/اور س/وق       نسل جدي/دی از دانش/جويان کمونيس/ت           اين انجماد سياسی  
زي//را ک//ه اي//ن طبق//ه از    . ت//وان ب//ه طبق//ه ک//ارگر امي//دی داش//ت      داد ک//ه ديگ//ر نم//ی  

ت//وان ب//ا آن تم//اس برق//رار  خ//ورد و نم//ی ی برخ//وردار نيس//ت، جن//ب نم//یس//ازمانده
تنه//ا راه شکس//تن اي//ن انجم//اد . ش//اه از ق//درت خدش//ه ناپ//ذيری برخ//وردار ب//ود .  ک//رد

لرزان ساختن پايه های قدرت رژي/م بوس/يله ش/روع حم/لات مس/لحانه ش/ناخته ش/د و                 
يج/ه رس/يده بودن/د    ب/ا اله/ام گ/رفتن از چ/ه گ/وارا ب/ه اي/ن نت             های ج/وانی ک/ه       کمونيست

پنج س/ال بع/د جن/بش    .  به جنگ چريکی روی آوردند1349تحت نام فدائيان در سال   
  .    چريکی با شکست مواجه شده و اين دوران نيز سپری گرديد

سانس/ور،  ش/کنجه، بح/ران    .  ت/ب سياس/ی اي/ران اوج گرف/ت    1357 در پائيز سال 
ج وی بندوباری دربار به ااقتصادی،  سرسپردگی مطلق نسبت به آمريکا و فساد و ب         

اقشار جامع/ه يک/ی   .  مورد نفرت تقريباٌ همه مردم ايران قرار داشت  شاه  . رسيده بود 
حقوق/دانان نس/بت ب/ه برق/راری ق/وانين        . پيوستند صف مخالفين می  ه  پس از ديگری ب   
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ويژه معترض بودند، شاعران مشتاقان خود را جهت ش/نيدن ش/عرهای انقلاب/ی خ/ود                 
وشنفکران ليبرال در نامه های بلند و ب/الای خ/ود ب/ه ش/اه خواس/تار                فرا ميخواندند، ر  

 ب///ه س///ازماندهی اعتص///ابات م///یو دانش///جويان نيز م///ی ش///دندرعاي///ت حق///وق بش///ر 
  . حمايت مالی امور را عهده دار شده بودند بازاريان ناراضی نيز.  پرداختند

ن آمي/ز   دنب/ال درج مقال/ه ت/وهي      ه   وزنه سنگين روحانيت ش/يعه، ب/       1357در ديماه   
 خمين/ی در يک/ی از روزنام/ه     آيت ال/ه  نامه  نسبت به يک آيت اله مورد علاقه مردم ب        

ق/م ب/ه    ش/هر م/ذهبی   طلب/ه ه/ای  . های رژيم، به ص/فوف تظاهرکنن/دگان ملح/ق گردي/د        
.  نفر را ب/ه هلاک/ت رس/اند   70پليس شاه بروی آنان آتش گشوده و      . دتتها ريخ  خيابان

 تی سراسر ايران را فراگرفت که رژيم ديگر نمی    دنبال اين کشتار آنچنان تظاهرا    ه  ب
 .توانست در برابر آنها تاب مقاومت بياورد

در .  ک/ارگر وارد ص/حنه ک/ارزار ش/د     یاما انقلاب هنگامی صورت گرفت که طبق/ه     
 از تبري/زدر ش/مال   ،  و پالايش/گاه ه/ا    نطول تابستان کارگران کوره پزخان/ه ه/ا، ذوب آه/          

 ب/ا خواس/ته ه/ائی همچ/ون اف/زايش حق/وق و دس/تمزدها        ،کشور گرفته تا آب/ادان در جن/وب   
اج  انح//لال س//نديکاهای فرمايش//ی، اخ//ر- و از آن مهمت//ر-ب//رای جب//ران ت//ورم بيمارگون//ه 

  .  اعتصاب زده بودندبه دست  ،و غير نظامی کردن کارخانه هامامورين ساواک 
  

 را ر از تظاهرکنن/دگان بيگن//اه  نف/ 900 ارت/ش ش/اه تقريب/ا    1357 ش/هريور  17در 
 ردم ايران با چه و نشان داد که م نام گرفت » معه سياه   ج« اين روز   .  تل رسانيد به ق 

گس/ترده پاس/خ     یه/ا  ک/ارگران اي/ن خش/ونت را ب/ا اعتص/اب          . رژيمی س/روکار دارن/د    
مع/ادن،  ه/ا،    کارکن/ان راه آه/ن، پس/ت، بان/ک    ، عام وچند هفته پس از اين قتل     . دادند

و حت/ی    ه/ا، گم/رک، کلي/ه کارخان/ه ه/ای مه/م            وسها، بنادر، رانندگان اتوب    فروشگاه
   .  نيز به اعتصابيون پيوستندی فيلمدوبلورها

اقتص/ادی کش/ور از   های صنعتی و   تقريباٌ تمام چرخ1357در اواخر پائيز سال   
  . کار ايستاده بود

گرانی که سن شان آنق/در باش/د ک/ه تج/ارب س/نديکائی      تعداد کارکه  علی رغم اين  
ن/دان زي/اد نب/ود اعتص//ابات ب/ا موفقي/ت کام//ل      چخ/اطر بياورن//د   ه را ب/ 1320س/الهای  

گفته يک/ی از ک/ارگران اخب/ار اعتص/اب پ/چ پ/چ کن/ان پخ/ش            ه  بنا ب . همه گير شده بود   
  در ميتين/گ .ب/رد   و آنرا به پيش می    غلتانده چرخ اعتصابات را     اين ترتيب ه   ب شده و 

ن وابس/تگی ب/ه   های بزرگ کميته های اعتصاب در هر کارخان/ه تش/کيل ش/ده و ب/دو             
  .کرد اپوزيسيون اعتصابات را رهبری می

  
اي/ن ترتي/ب انق/لاب    ه  آخرين دولت شاه  تن به تس/ليم داده و ب/    1357در بهمن ماه    

 ک//ارگری ب//ود و ن//ه    دول//ت ن//ه ي//ک س//ازمان    یام//ا تش//کيل دهن//ده  . پي//روز گردي//د 
ه/ای ش/ديد     ط/ی چن/دين روز جن/گ      � که بار ديگر سربرافراشته و       سازمانهای چپی 

ض/ربه نه/ائی    �و مراکز کلي/دی   هايابانی عليه ارتش شاه ، تسخير پادگانها، زندان      خ
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  .را بر ماشين جنگی شاه فرود آورده بودند
  .  خمينی افتاده بوداله آيت دسته دولت ب

  
اعتص//ابات عم//ومی ب//ه  . ب//ود » !ب//ه کارخان//ه ه//ا برگردي//د  «  اواول//ين فرم//انو 

 گرانی ک/ه بلافاص/له س/ر کارش/ان ب/ر نم/ی      ک/ار از اين پس  . نتيجه مطلوب رسيده بود   
  .می شدندخوانده » دشمنان انقلاب اسلامی« ، » وسانمحرکين و جاس« گشتند 

 ام/ا ديگ/ر   �کارگران سرمست از باده پي/روزی ب/ه س/ر کاره/ای خ/ود بازگش/تند               
بسياری از سرمايه داران و . ورق برگشته و اوضاع با دوران گذشته فرق کرده بود   

که ک/ارگران   هنگامی. ات کشور را برای هميشه ترک کرده بودندصاحبان کارخانج 
از سوی ديگر مديران وفادار ب/ه  . کارخانه را بی صاحب يافتند    به سر کار بازگشتند     

، ک/ه ط/ی س/اليان دراز انباش/ته گردي/ده و اکن//ون      ش/اه کوش/يدند ک/ه از خش/م ک/ارگران     
 ص/نايع ب/ه زمام/داران     م/ديران ع/ده ديگ/ری از  . سرانجام آزاد شده بود، به/ره جوين/د     

ل ب/ا اي/ن ح/ا    .دی نيز از طرف رژي/م گماش/ته ش/دند         جديد وفادار ماندند و مديران جدي     
  .يم نمايندباره خود را کاملاٌ تسلکارگران هنوز حاضر نبودند که دو

ش//رکت ک//ارگران اي//ران در انق//لاب را مس//تند     ع//ارف بي//ات، پژوهش//گری ک//ه    
م/ی  آم/ده ب/ود را چن/ين توص/يف      پيش نموده، اوضاعی که بدنبال اعتصابات عمومی     

 آن م/ال   راکهنفرت از رژيم گذشته آنچنان گسترده بود که کارگران هرچه که        «: کند
 و ص/نايع  ودخ/ ، کش/ور  خ/ود اين/ان ميخواس/تند ک/ه جامع/ه        . ن/د م/ی کرد   رد   بوددوران  
  .» بر پا نمايند خود را در جهت آرمانهایخود

  .گرفته بودندخود توليد را در اختيار  کارگران ايران ابزار 1357در زمستان سال 
  

لاب کليه صنايع و بخش زي/ادی از اقتص/اد اي/ران در         س از انق  پدر شش ماه اول     
ش//ايد اي//ن يک//ی از بزرگت//رين تجرب//ه ت//اريخی اعم//ال   . دس//ت ک//ارگران ق//رار داش//ت 

   پدي/ده ای ک/ه در مي/ان    -قدرت کارگری در سطح منطقه ای در خارج از اروپ/ا باش/د          
م/ثلاٌ در روزنام/ه ای  مانن/د آربيت/ارن     .  اروپ/ا ک/املاٌ ناش/ناخته ميباش/د    نيروه/ای چ/پ  

ک//وچکترين اش//اره ای ب//ه کنت//رل اب//زار تولي//د بوس//يله ک//ارگران اي//ران در س//الهای       
زب/ان انگليس/ی   ه در ميان آثاری ک/ه انق/لاب اي/ران را ب/         .   نشده است  1980 و   1979

انه هائی که بوس/يله ک/ارگران   ازکارخ- گزارش عارف بيات   ازمستند ساخته اند تنها     
  . و نيز تک و توک مقاله های ديگر.  را نام برد-گردانده ميشود
  . اين دوران در ايران از يادها نرفته است یاما خاطره

  
ه//ای ک//م و ب//يش ب//زرگ اي//ران ق//درت را در اختي//ار   نه//ادی ک//ه در کلي//ه ش//رکت

 ديگ//ری در   يک//ی پ//س از 1357اي//ن نه//اد در زمس//تان   . ا ن//ام داش//ت ش//ورگرف//ت  
دس//ت ه کارخان//ه ه//ای اي//ران ايج//اد ش//د ت//ا آين//ده را بس//ازد، آين//ده ای ش//کوفا ک//ه ب//        

  .گرديد کارگران بنا می
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کلي/ه کارکن/ان ي/ک مرک/ز     . می شدسنگ بنای شورا در اجتماعات بزرگ ريخته  
 ح//ق داش//تند در � از ک//ارگر گرفت//ه ت//ا مهن//دس، تکنيس//ين و کارکن//ان اداری -ک//اری 

ب//رای » اساس//نامه« معم//ولاٌ در اواي//ل ک//ار ي//ک  . رای بدهن//دجلس//ه ش//رکت ک//رده و  
اداره ام/ور روزم/ره ش/رکت و ي/ا       ب/رای  کميت/ه س/پس نماين/دگان  . م/ی ش/د  شورا تهي/ه   

و همچنين کميت/ه ه/ای فرع/ی در زمين/ه ه/ای مش/خص،          . گرديدند کارخانه تعيين می  
م//ات و ه//ای فرهنگ//ی، انتظا م//ثلاٌ تهي//ه م//واد خ//ام، توزي//ع و قيم//ت گ//ذاری، فعالي//ت  

  .ايمنی
 خواه در شرايطی که صاحب -شورا در تمام مراحل توليد در صحنه حاضر بود

کار گرفته شده ه کارخانه فرار کرده بود، مديران قبلی سرجايشان بودند و يا جديداٌ ب        
گی ب/ه ن/وع کارخان/ه و کارگ/اه        بس/ت  م/ی ش/دند   که ش/وراها چگون/ه تش/کيل         اين. بودند
پ//س از اعتص//ابات  .  در ته//ران ن//ام ب//رد  ايرف//واز عن//وان مث//ال ميت//وان   ه  ب//.داش//ت
ص/احب  .  کارگران خواستار پرداخت حقوق معوقه دوران اعتصابات شدند        ،عمومی

ک/ه تولي/دی ص/ورت نگرفت/ه حق/وقی       توان/د ب/رای زم/انی    کارخانه جواب داد که نم/ی   
خ/اطر  ه ب/ متوق/ف ک/رديم،    م/ا تولي/د را       البت/ه «  : سخ کارگران اين بود ک/ه     پا. بپردازد

خ/اطر اي/ن   ه ح/الا ب/   �ج/ان خري/ديم   ه  ما خطر زندان و اعدام را ب/       . ادی کشورمان آز
ک//ارگران ب//ر خواس//ته خ//ود . »س//نگی بمي//ريم؟اي//د چي//زی بگي//ريم؟ ميفرمائي//د از گرنب

مبن//ی ب//ر درياف//ت مطالب//ات و اف//زايش حق//وق پافش//اری ک//رده قس//مت ام//ور م//الی را   
ص/احب  . ی بوج/ود آوردن/د  س/پس ش/ورائ  . ه/ا را ب/از کردن/د    اشغال و دف/اتر و دس/تک     

دنب/ال  ه ب/ . ک/ارگران در ج/واب او را ربودن/د     . انحلال شورا را خواستار شد    کارخانه  
صاحب کارخانه پذيرفت که ک/ارگران کلي/ه نهاده/ای کلي/دی کارخان/ه را در              اين امر 

  . اختيار خود بگيرند
مهمترين ابزار اعمال قدرت شورا اي/ن ب/ود ک/ه ميتوانس/ت کس/ی را اخ/راج و ي/ا                      

» دادگاهه/ای پرولت/ری  « و بازگشت بک/ار   اعتصابات عمومی    پس از . ستخدام نمايد ا
کميته هائی مامور رسيدگی به پرونده افراد مش/کوک  .  در کارخانه ها تشکيل گرديد   

 بوس//يله ک//ارگران اخ//راج م//ی  اين//ان در جلس//ات عم//ومی   . ب//ه س//اواکی ب//ودن ش//دند  
رده و روس/ا و س/رکارگرانی را ک/ه    فقط به اي/ن بس/نده نک/     » دادگاهها« البته  . گرديدند

بازگش//ت ب//ه هم//ان الگ//وی   «  جرمش//ان -ق//ول يک//ی از ک//ارگران کارخان//ه ارج   ه ب//
  . بود نيز کنار گذاشته شدند» استثمار و اختناق گذشته

  
.  ز کشور خارج شده بود    اصاحب کارخانه کاترپيلار تهران در طول اعتصابات        

اي/ن ش/ورا حس/اب      . ه شورا تبديل ک/رد    کميته اعتصابات کارخانه بلافاصله خود را ب      
بانکی ن/امبرده را بس/ته و موج/ودی آن/را ب/ه حس/اب جدي/د و مش/ترکی منتق/ل ک/رده و              

ه/ای گ/زاف مهندس/ين      حق/وق .  سپس کليه حق/وق معوق/ه ک/ارگران را پرداخ/ت نم/ود            
اي/ن تع/ديل سرمش/قی ب/رای          .شديداٌ اف/زايش ياف/ت    کاهش داده شده و حقوق کارگران       

ه/ای وي/ژه     ه/ای غ/ذاخوری و پارکين/گ       س/الن .  ه/ا ش/د    ه/ا و ش/رکت    ساير کارخان/ه    
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کارگران زن شوراهای خود را  . سرکارگران جهت استفاده همگان بازسازی گرديد  
ه/ا را   شورا نقل و انتقالات مالی شرکت را در اختيار گرفته، قيم/ت        .  بوجود آوردند 

اکرات خري/د  ت م/ذ  گرفت/ه و نماين/دگان خ/ود را جه/    ، ب/ا واس/طه ه/ا تم/اس    تعيين کرده 
   .کالا و قطعات روانه اروپا ساخت

جا ک/ه ش/ما    همين«: می کندآصف بيات را چنين آغاز      کارگری مصاحبه خود با   
  . »حالا اين جا مال ماست. نشسته ايد قبلاٌ رئيس  نشسته بود

  
نماين//ده ش//ورای  ي//ک کارخان//ه اتوموبي//ل س//ازی ته//ران در م//ورد تش//کيل ش//ورا  

 ک/ه ميخواس/تيم آق/ای خودم/ان ب/وده و سرنوش/ت            ب م/ا اي/ن ب/ود      علت انق/لا  « : ميگويد
 چن/د نف/ر درم/ورد     يک يا خواستيم طوری باشد که    نمی.   کنيم خود را خودمان تعيين   

ک/ارگری کارخان/ه ليلان/د      س/رلوحه اساس/نامه ش/ورای       . »هزاران نفر تص/ميم بگيرن/د     
  .می کندتلقی » تجسم حاکميت خلق بر سرنوشت خويش«شورا را 

  
 را ميگذران///د اي///ن پ///رتلاطم انق///لاب   ک///ه اي///ران دوران 1356-57های در س///ال

 از ه/ر  در اي/ن دوران   . چرخاندن/د  ه/ای تولي/د کش/ور را م/ی         شوراها بودند ک/ه چ/رخ     
. نفر بيس/واد ب/ود و تنه/ا دو نف/ر دارای تحص/يلات حرف/ه ای بودن/د             چهار کارگر يک  

ير دوره ه//ای هم//انطور ک//ه در س//ا .  رف//ت خ//وبی پ//يش م//ی ه ح//ال کاره//ا ب//  ب//ا اي//ن 
ش/دت اف/زايش ياف/ت، م/ثلاٌ     ه خودگردانی ديده شده در بسياری از کارخانه ها تولي/د ب/         

 کف//ش مل//یکارخان//ه يک//ی از ک//ارگران .  دوبراب//ر گردي//دچي//ت جه//انتولي//د کارخان//ه 
او . ک//ارگر گفت//ه ش//ود ک//ه باي//د ک//ار کن//د ه ح//الا ديگ//ر ني//ازی نيس//ت ک//ه ب// « : ميگوي//د

 اين ب/ود ک/ه   می کردبلاٌ کار نکه او ق چرا؟ علت اين. می کندخودش با ميل خود کار    
توانس/ت آزادان/ه     و نم/ی   م/ی ک/رد   شه مشت کارفرم/ا را ب/الای س/ر خ/ود ح/س              او همي 

من کار ميکنم، زي/را ک/ه آن/را متعل/ق           « : تواند بگويد  اکنون می .  حرف خود را بزند   
  .  »خود ميدانمه ب

  ک//ارگر ايران//ی   س//ال اختن//اق 25در ط//ی . ک//ار ک//رد ه ه//يچ ش//روع ب//  ازش//ورا 
نتوانسته بود هيچگونه تجربه صنفی و سازماندهی فراسوی چهارديواری مح/ل ک/ار           

نگی هگونه هم/ا   از هيچ همين ترتيب اعتصابات عمومی نيز      ه  ب .خود را تجربه نمايد   
 يعن/ی  � شوراها زائيده حاصل جمع يک يک کارخانه ه/ا بودن/د            � ندبرخوردار نبود 

گون/ه هم/اهنگی در س/طوح ب/الا        ز چند استثناء ه/يچ    گذشته ا . يک کارخانه يک شورا   
  .  وجود نداشت

  . ويرانسازی در بر داشتهای محدوديتگذشت زمان نشان داد که اين امر چه 
جنبش شوراها در واقع پديده ای بود خودجوش، محصول وض/عيت بوج/ود آم/ده            

ولوژی ن/وعی اي/دئ  « :گفته آص/ف بي/ات  ه  ب�دوران پس از اعتصابات، الهام يافته از    
دلائل روش/نی  ه اين جبش ب  .»حس ازخودگذشتگی و ضد ديکتاتوری     زمبهم مرکب ا  

بنا ب/ه اظه/ار يک/ی از رهب/ران چ/پ کارخان/ه           . دارای تمايلات ساده سوسياليستی بود    
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 ، از مس/لمان ت/ا مارکسيس/ت،   ذکور هم/ه ک/ارگران  م/  اين تمايل در کارخانه    کاترپيلار
ه داری نباش/د و طبق/ات   ه جامع/ه م/ا س/رماي      ما  در اين مورد ک     « : را در بر ميگرفت   
 بی طبقه است ، که در تفکر  ی شعار ما جامعه.داريمق ف با هم توا از بين برده شوند   

   » . ناميده ميشودجامعه الهی  يا توحيدیجامعه ی اسلامی
پس از سرنگونی رژيم شاه توده ايها، فدائيان و ديگر گروههای چ/پ آزادان/ه ب/ه          

. های مرب/وط ب/ه آزادی بي/ان از مي/ان برداش/ته ش/ده ب/ود          حدوديتم. فعاليت پرداختند 
و . پرداختن/د  در بيشتر کارخانه ها کارگران ب/ه طرف/داری از اي/ن و ي/ا آن گ/روه م/ی       

ه/ا فعالي/ت   بودند ک/ه ب/يش از هم/ه در بوج/ود آوردن ش/ورا               کارگرانی  در واقع اينان    
  . ندمی کرد

 روش  ش//ورائی نش///ان   وه//ای چ//پ خ///ود اش//تياق چن//دانی ب//ه راه      و ام//ا گ//روه  
ح/زب  . ن/د م/ی کرد بيشتر کم حرارت  و گاه  نيز سرد ب/ا اي/ن ام/ر برخ/ورد               . نميدادند

معتقد بود که کارگران نبايد توليد را در اختيار خود     توده وکاستالينيستی طرفدار مس  
 تح/ت رهب/ری خ/ود ح/زب      �بگيرند، بلکه در ع/وض باي/د در س/نديکاهای ک/ارگری             

اي//ن در واق//ع تلاش//ی  .  ر براب//ر کارفرماي//ان نماين//دگی نماين//د   ک//ارگران را د�ت//وده 
 تلقی گرديده و از سوی کارگران م/ورد اس/تقبال     1320جهت به بازگشت به سالهای      

 را پش/ت     س/نتی  طی فق/ط چن/د م/اه ک/ارگران مرحل/ه فعالي/ت س/نديکائی              . قرار نگرفت 
  .رده بودنداذسر گ
  

ائل ب/ا ه/م اخ/تلاف داش/تند         دربيش/تر مس/    يتان/ت های چپ ميل   از طرف ديگر گروه   
که هيچ حزب کمونيس/تی وج/ود ن/دارد ک/ه بتوان/د طبق/ه ک/ارگر                 جز در يک امر، اين    

در واقع بايد ابتدا به اي/ن  . ايران را رهبری کرده و حکومت را در دست خود بگيرد          
تم/ام نيروه/ای     از جنبش ش/ورائی با حرکت از اين ديدگاه تئوريک  .  مشکل پرداخت 

 ت/ا گ/روه نئولنينيس/ت    پيک/ار آلباني/ائی  -گواريست تا گروه مائوئيس/ت  از فدائيان   �چپ  
  تا گروههای بيشمار ديگری که طی دوران انقلاب  از درون ساير گ/روه  راه کارگر 

اي/ن نش/انگر   :   ک/ه  رس/يده بودن/د  ب/ه اي/ن جمعبن/دی مش/ترک     �انشعاب کرده بودن/د      ها
ارخانه ها چي/زی ب/يش از   در اختيار گرفتن ک. سطح پائين آگاهی طبقه کارگر ميباشد     

  .خودی در جهت منافع آنی خود نبوده ب يک حرکت خود
 �کارگر آگ/اه سوسياليس/ت در واق/ع کس/ی اس/ت ک/ه در ح/زب کمونيس/ت پيش/رو              

 عض//ويت يافت//ه و در مح//ل ک//ار خ//ود س//لولهای ح//زب خ//ود را  �گ//روه چ//پ خ//ودی 
  . بوجود ميآورد

ختي/ار گ//رفتن تولي/د توس//ط   اي//ن ترتي/ب در اي//ن دي/دگاه چ//پ پيش/رو اي//ران در ا   ه ب/ 
گرف/ت تم/ايلات     آنچ/ه ک/ه م/ورد توج/ه ق/رار م/ی            . محلی از اع/راب نداش/ت      ،شوراها

اگر اکثريت اعضای شورا را هواداران فدائيان تش/کيل         . سياسی فعالان شورائی بود   
اگ/ر رهب/ری ش/ورا دس/ت        . گرفت آن گاه شورا مورد حمايت اينان قرار می        ،ميدادند
و   بر دس/تيابی  ه/ا لاش هم/ه گ/روه  ت/ . ان را قبول داشت، و الخبود پيکار آن ها پيکاری
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ه//ا موج//ب فل//ج ش//دن    گ//اه اي//ن رقاب//ت و اخ//تلاف    . تس//لط ب//ر ش//وراها  دور مي//زد  
و » اقلي/ت «  ش/اخه    و س/ازمان ف/دائيان ب/ه د       1359در سال   . گرديد کارهای شورا می  

ي/ن پ/س     در ش/وراها از ا     اي/ن گ/روه ه/ا      ه/واداران هيچ ي/ک از     . تجزيه شد » اکثريت«
   !حرف نزدندهرگز با يکديگر 

 ني//روی س//نديکائی و سياس//ی ای نب//ود ک//ه     ه//يچ . درنتيج//ه ش//وراها تنه//ا ماندن//د   
  .شوراها را متحد ساخته و آنان را گسترش دهد

اين ترتيب شکاف بزرگی مي/ان طبق/ه ک/ارگر و گروهه/ای سياس/ی               ه  در حقيقت ب  
ن دو قرار ری از اتحاد ايگيجهت جلو ر خود را د  نيرویشاه تمام   . وجود آمد ه  چپ ب 

 از کارخان/ه ه/ا   1332دنب/ال کودت/ای س/ال    ه ب/  ه/ا   که کمونيس/ت   پس از اين   .داده بود 
  . ها انتقال دهند های فعاليت خود را به دانشگاه رانده شدند مجبور گرديدند که پايگاه

 آش//کارا ب//ه  1357ه//ای زيرزمين//ی در س//ال    ک//ه ف//دائيان و س//اير گ//روه    هنگ//امی
فع/ال ف/دائيان     در آغ/از س/ال تع/داد اعض/ای           (  تعداد اعضايشان  نه تنها ند  فعاليت پرداخت 

 ش/دت پ/ائين آورده ش/ده ب/ود    ه  نيروهای امنيتی شاه ب/  یوسيلهه  ب) رسيد  نفر می25به  
 ب/ا وزي/دن نس/يم انق/لاب اي/ن نيروه/ا       البت/ه . بلکه  با توده های کارگر نيز پيوندی نداشتند 

زودی توانس/ت ن/يم    ه  وری ک/ه س/ازمان ف/دائيان ب/        ط/ ه  ب.  جان تازه ای گرفتند    سرعته  ب
ب/ا اي/ن ح/ال نيروه/ای       .ميليون نفر را در يکی از بزرگترين تظاهرات خود گ/رد آورد   

  . های فراوان همچنان در پايگاه اجتماعی خود درجا زدند چپ علی رغم تلاش
  

 ک/ارگران اي/ران اب//زار تولي/د را در اختي/ار گرفتن/د، ام//ا      1357در زمس/تان س/ال   
    .ار خلاء سياسی گشته و نتوانستند جای پائی برای خود بيابندچد

در عوض راه برای آيت اله خمينی در جهت استحکام رهب/ری خ/ود در سراس/ر      
روحاني//ت ش//يعه تح//ت رهب//ری او دوران ش//اه را درس//ت  ب//ا   . کش//ور هم//وار گردي//د 

ائی س/اختار زيربن/  : چيزی پشت سر گذاشت که طبقه کارگر بکلی از آن محروم ب/ود        
ديس/يپلين ح/وزه    روزنام/ه و مجل/ه، ملاه/ای ب/ا      ه/ا ه/ای گون/اگون، مانن/د ده       در شکل 

وران س/رکوب و  اس/لام ش/يعی د  . های قم، مساجد و مکاتب قرآنی در سراسر کش/ور      
پ//س از زد و خورده//ای خ//ونين ق//م  . اختن//اق را ب//دون آس//يب پش//ت س//ر گذاش//ته ب//ود  

عن//وان رهب//ران انق//لاب تثبي//ت گون//ه مش//کلی خ//ود را ب ملاي//ان ماهران//ه و ب//دون ه//يچ
اما از سوی بازاري/ان  . ها نيز پايگاهی در ميان طبقه کارگر نداشتند    اين. کرده بودند 

ه ت/ازگی ب/ه زاغ/ه ه/ای اط/راف ش/هرها پن/اه آورده بودن/د ب/                 ه  و اقشار محرومی که ب    
 ال/ه  آي/ت  .و همين حمايت برای ملايان کافی ب/ود . می شدندطور روزافزونی حمايت  

گام نهادهای ق/درت  ه  ئی، گام ب  بش شورا نموازات ج ه   ب ،1357  طول سال  خمينی در 
ني///روی نظ///امی خ///ود ، . ام///ام جمع///ه ه///ا را تعي///ين ک///رد. خ///ود را اس///تحکام بخش///يد

 حزب جمه/وری اس/لامی را بني/ان گذاش/ت و     .حزب اله، را بوجود آورد     پاسداران و 
اه//داف برنام//ه  . وانين ش/ريعه اس//توار س/اخت  تش/کيلات قض//ائی اي/ران را ب//ر پاي/ه ق//   

 خ/دا،   یشيعيان معتقدند ک/ه فرس/تاده  .  پيش تعيين شده بود  هاسياسی خمينی از مدت 
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از مخفيگ/اه  ت/ا زم/انی ک/ه    . ی ش/ده اس/ت  نم/وده و مخف/  » غيب/ت  «- ام/ام زم/ان  -مه/دی  
 ام//ا. ی ب//دون چوپ//ان ميمانن//دا و ظه//ور نکن//د مس//لمانان مانن//د گل//ه نش//ودخ//ود خ//ارج 

يعنی آخون/د فقيه/ی   . او شناخته می شد جانشين مهدی اب در غي آيت اله خمينی  اکنون
 نزديکی دارد در غياب مهدی جامعه   ی که قرآن را کاملاٌ وارد بوده و با خدا رابطه         

اين امام ب/ا هيبت/ی زمين/ی و قاب/ل روي/ت ب/رای همگ/ان ب/ه اعتب/ار               . می کند را هدايت   
ب/ه    اي/ن ام/ر   .م/ی کن/د   � ق/درت مطل/ق   �ماموريت الهی خود بر مردم اعم/ال ق/درت        

  . شهرت دارد ولايت فقيه ینظريه
ج آن تمام جامعه را در بر  سرچشمه نوری است که امواولی فقيهبنا به اين نظر  

   . خمينی نيستاله آيت  که طبعاٌ کس ديگری غير از  خود�ميگيرد 
 و آن جن//بش ق اي//ن ام//ر وج//ود داش//ت   ق//ع ب//زرگ در تحام//ا در عم//ل ي//ک م//ان   

  . شورائی بود
  

، ب/ا نف/وذی ک/ه در مي/ان ک/ارگران          1357رائی ازهمان ابتدا، بهمن ماه      جنبش شو 
روال ک/ار مس/تقل    ش/ورا   . م/ی ش/د   ايران يافته بود از نظ/ر رژي/م تهدي/دی ج/دی تلق/ی               

. توانس/ت ه/م در آن ادغ/ام ش/ود     نيروئی مستقل از دولت بود که نم/ی      . خود را داشت  
  . و دولت دو پديده ادغام ناپذير بودند شورا

، متش/کل از تع/دادی آخون/د    »دول/ت موق/ت   «  خمين/ی تش/کيل    آيت ال/ه  اماولين اقد 
مسائل  دولت با 1357-8در سالهای  .ی کاملاٌ آماده به خدمت بود ها خودی و ليبرال  

و از ه//ای ناش//ی از ش//رايط انقلاب//ی  مرب//وط ب//ه تحک//يم اعم//ال حاکمي//ت و نابس//امانی
در ط/ول  . ک/رد  رم م/ی ع دس/ت و پنج/ه ن/    يجمله مسئله مهم و کلي/دی مل/ی ک/ردن ص/نا           

بهار و تابستان مديران انتصابی جديدی جهت تحويل گ/رفتن پس/ت ه/ای خ/ود روان/ه             
. ها آن/ان را نپذيرفتن/د   محل ماموريت خود شدند، اما شوراهای کارخانه ها و شرکت        

ب//ار ني//ز آن//ان را بي//رون  دول//ت ب//ار ديگ//ر م//ديران را روان//ه ک//رد، ام//ا ش//وراها  اي//ن 
  . انداختند

ابط//ه پل//يس وي//ژه جه//ت    ي//ه ش//وراها اع//لان جن//گ داده و در اي//ن ر    دول//ت ب//ر عل 
مامورينی جهت تهي/ه    . سازمان داد را  » دخالت در امور مديريت صنايع    «جلوگيری از   

 و گ/زارش در م/ورد عملک//رد فع/الين ش/وراها، اعم//ال نف/وذ در انتخاب/ات آزاد ش//وراها      
 اي//ن  یه//دف عم//ده. جل//وگيری از انتخ//اب  ش//دن کاندي//داهای راديک//ال فرس//تاده ش//دند  

  . ها بود اقدامات برقراری مجدد سيستم قبلی مديريت فردی در کارخانه ها و شرکت
  ش/وراها همچن/ان ب/ا ق/درت زي/اد عم/ل م/ی       58 و به/ار    57اما در طول زمس/تان      

مجب/ور  را مهار نماي/د، بلک/ه        ها دولت موقت نه تنها هنوز نتوانسته بود که آن        . کردند
ه  ب// را در زمين//ه ه//ای ک//ارگری و عم//لاٌ ق//درت آن//ان   ب//ود ش//ده ني//زب//ه عق//ب نش//ينی 
  . رسميت شناخت

  
خش/مگين  . ، انقلاب ايران چرخش ديگری ياف/ت 1358ماه   در آبان، چند ماه بعد 
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وهی از اسلاميون س/فارت آمريک/ا در ته/ران را اش/غال       از حمايت آمريکا از شاه گر     
ن ب/ه مرک/ز بح/ران    در م/دت کوت/اهی اي/را   . و کليه کارکن/ان آن/را ب/ه گروگ/ان گرفتن/د         

 برای آزادسازی گروگ/ان نيروهای آمريکائی پروازهائی . سياسی جهان تبديل گرديد 
م/وج تظ/اهرات عم/ومی سراس/ر کش/ور را      . س/ت ب/ه کودت/ا زده ش/د    د . انجام دادن/د  ها

  . دوباره فراگرفت و نوک پيکان انقلاب متوجه امپرياليسم آمريکا گرديد
در گرم/اگرم اي/ن بح/ران    . رکز ش/ده ب/ود  دور اين موضوع متمه ديگر همه چيز ب 

در برابر آمريکا قرار گرفته و در عين حال ن اآيت اله خمينی بعنوان سپر آهنين اير
.  از اين فرصت ب/رای پاکس/ازی دس/تگاه دول/ت از عناص/ر غيرخ/ودی اس/تفاده نم/ود              

دولت//ی ک//املاٌ اس//لامی تش//کيل داد، ق//انون اساس//ی جدي//دی را ب//ه تص//ويب رس//اند و      
   کردولايت فقيه را قانون اساسیدکترين 

  
. گرف/ت های چپ ق/رار      شاين اقدامات آيت اله خمينی مورد حمايت مهمترين بخ        

ئيان اکنون انقلاب را ماهيتاٌ ضدامپرياليس/تی ارزي/ابی   حزب توده و جناح اکثريت فدا   
ب///ر م///رگ « دوش اس///لاميون در براب///ر س///فارت آمريک///ا فري///اد   ه ک///رده و دوش ب///

ب//ه ج//دل پرداخت//ه و  »  تض//اد اص//لی« ناد اص//ل تاس//ه دن//د و ب//دا س//ر م//ی» !آمريک//ا
اکنون جه/ت مب/ارزه علي/ه    . خواندند ها را به پشتيبانی از خمينی فرا می  سوسياليست

 آي//ت ال//ه«از نظ//ر ح//زب ت//وده . رف//ت آمريک//ا ب//وده و خمين//ی ي//ک متح//د بش//مار م//ی 
ی حج/اب را  ب/ا اينک/ه خمين/   »  .رهبری داهيانه خود را به اثبات رس/انده اس/ت      خمينی  

اجب//اری ک//رده، روزنام//ه ه//ای چپ//ی را ممن//وع س//اخته و س//تاد ه//ا و مراک//ز آن//ان را  
  پ////رو«و » خ////رده ب////ورژوائی «  هرگون////ه انتق////اد از او  ،م////ورد حمل////ه ق////رار داد  

  .  شدمیتلقی » امپرياليستی
گي//ری  ش//کل گرفت//ه ب//ود  حکوم//ت اس//لامی ای ک//ه درس//ايه ت//ب و ت//اب گروگ//ان 

پ/س از بي/رون ان/داختن    . پرداخت ر به مسئله شوراها می اکنون بايستی هرچه سريعت   
ب/اين   . های مخملين را در پيش گرفت دستکشاز دستگاه حکومتی سياست    ها ليبرال

معنی که شورا را از بيخ و بن يک نهاد اسلامی خوانده و در اين راستا به آيه ه/ائی          
. ان/د ع/وت ش/ده   د» يک/ديگر  مش/ورت ب/ا  «از قرآن استناد کرد که در آنه/ا مس/لمين ب/ه         

ه/ا را رس/ميت    قانونی نيز وضع نمود که حضور شوراها در کارخان/ه ه/ا و ش/رکت      
 فق//ط .و ن//ه ه//ر ش//ورائی   ب//ودش//ورای اس//لامی ام//ا منظ//ور اي//ن ق//انون  . بخش//يد م//ی

  .شوراهای اسلامی حق فعاليت داشتند
ی و روح همک/ار «وظيفه اين شوراها ، طبق قانون تاسيس شوراها، اين بود ک/ه            

اي/ن ش/وراها نباي/د در اداره مح/ل     . را تحک/يم بخش/ند   » يان کارکنان و م/ديريت    پيوند م 
بايس//تی ب//ا م//ديران  .  ک//ار خ//ود دخال//ت ک//رده، کس//ی را اخ//راج و ي//ا اس//تخدام نماين//د  

س/لمان   م-  البته منظور مرد اس/ت  که - منصوب دولت مشورت کرده و نمايندگان آن      
  .و طرفدار رژيم باشد

  ايث//ارگری ب//دون هوي//ت طبق//اتی و ب//ا هوي//ت م//بهم   ارگانه//ای ص//نفاي//ن ترتي//به ب//
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   .گرديدند شوراهای کارگری جايگزين و پيرو رهبری ولی فقيهامت   جامعه اسلامی
: ي//ان اي//ن دو را چن//ين ش//رح ميده//د يک//ی از وزرای جمه//وری اس//لامی تف//اوت م

در اين است که  است   ها ورد نظر مارکسيست  ممفهوم مشاوره در اسلام با آنچه که        «
  .ستم ما سازگار نيستياين امر با س. عتقد به انتخاب از پائين به بالا نيستيمما م

  .»در واقع نزد ما قدرت از بالا به پائين ديکته ميشود. ما به ولايت فقيه معتقديم
  

يکی از راههای ساده مقاومت شوراها برای تبديل نشدن آنها به شورای اسلامی             
تبارات، نرساندن مواد اوليه و ندادن ارز جهت  مثلاٌ ندادن اع�تحريم اقتصادی آنان 
.  دول/ت کلي/ه امکان/ات اقتص/ادی را در اختي/ار خ/ود گرفت/ه ب/ود          . خريد از خ/ارج ب/ود     

ه اه ديگ/ری ب/  ب/وده و ر شوراها برای ادامه فعاليت توليدی خ/ود ب/ه امکان/ات نيازمن/د            
  . ندبا دولت و تبديل شدن به شوراهای اسلامی نداشتجز کنار آمدن 

  
وری اسلامی در عين ح/ال حمل/ه بيرحمان/ه ای را علي/ه ش/وراها، ک/ه هن/وز                  جمه

خمين/ی ب/ا اي/ن ه/دف لش/گريان خ/ود را            . هم بر استقلال خود تکيه داشتند، آغاز ک/رد        
گ//اه ب//ه    پاس//داران گ//اه و ب//ی 1359-60در س//الهای . علي//ه کارخان//ه ه//ا بس//يج نم//ود  

 ک//رده بودن//د اعض//ای  کارخان//ه ه//ا واز روی ليس//تهائی ک//ه ک//ارگران مس//لمان تهي//ه    
  . بردند  نفری  با خود می70 و 50، 20شوراها را در گروههای 

راديو «: کهمی کرداطراتش برای ما تعريف گری از خ   کار 1383ئيز سال   ادر پ 
 دقيقه تمام چيزی جز نام فعالين ش/وراها ک/ه ج/زء اع/دام     40يم می کردرا که روشن   

  »شنيديم شدند را نمی شدگان خوانده می
  .  ديگر از شوراهای واقعی چيزی باقی نمانده بود1360بستان در تا

پس از مدت کوتاهی وظيفه اصلی شوراهای اسلامی که مشاوره با رهب/ری ب/ود        
   . ندمی کرداز آنان گرفته و تنها نقش مداحی رژيم را ايفاء 

هنگ///ام . ه///ای ک///اری اجب///اری ش///ده ب///ود ه///ا و مک///ان  نم///از در کارخان///هی اقام///ه
س/لامی  ا، شوراهای می شدارخوری از بلندگوها روضه و دعا پخش        استراحت و نه  

و  ه//اکت//اب«  ن//دم//ی کرده//ا و ش//عارهای دولت//ی ت//زيين    در و ديواره//ا را ب//ا آف//يش 
از ب//ين ب//ردن فرهن//گ « ن//د و ب//رای م//ی کردنش//ريات تبليغ//ی ولاي//ت فقي//ه را پخ//ش  

  . مجاهدت مينمودند» غربی 
م/ی  ی مملک/ت را چن/ين تعري/ف    دب/الاترين مرج/ع قض/ائی کش/ور س/اختار اقتص/ا      

ها و بقي/ه   مديريت يک کارخانه مغز آنرا تشکيل ميدهد، شورای اسلامی چشم    «: کند
ش/عاری ب//ود ک/ه مرتب//اٌ مانن/د پتک//ی ب/ر س//ر     » جه/اد در راه خ//دا « . »ی آن//راه/ا  دس/ت 

ثواب اين خدمت البته ن/ه   .خواند را میفرا به کار بيشتر    کارگران کوفته شده و آنان    
  . می شديا، بلکه در آخرت داده در اين دن

  .  کارگران برقرار شدرفتاردر کارخانه ای بزرگ گاردهای ويژه نظارت بر 
در . ش//عاع جن//گ اي//ران و ع//راق ق//رار داش//ت ل اي//ران تح//ت ا1360تح//ولات ده//ه 
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های فشار را هرچه بيشتر تنگ ک/رده   ظامی رژيم توانست حلقه ن سال حکومت    8طول  
در .  عن/وان ض/عف ايث/ارگری در راه وط/ن س/رکوب کن/د         را تحت  و خواسته های آنان   

نه نيز تثبي/ت گردي/ده و اي/ن کش/ور     ااين دوران نقش محوری ايران در تحولات خاورمي      
رون/د سياس/ی کش/ور و خاورميان/ه را دگرگ/ون س/اخته و       سرچشمه جرياناتی گرديد که    

ر کل/ی  ط/و ه ان/رژی ت/وده ه/ای م/ردم لبن/ان، فلس/طين و ب/       » انقلاب اس/لامی « در مسير   
  .انقلابی که به قيمت سرکوبی انقلابی ديگر بنا گرديد. منطقه را بسيج نمايد

  
 طبقه کارگر ايران ب/ار ديگ/ر    ،1369 از جنگ ايران و عراق، سال   دو سال پس  

  . خورد چشم نمیه هيچ نشانه ای از سازماندهی و فعاليت ب.  نقطه صفر قرارگرفت
ب///رو ميش///ويم ک///ه گوش///ه ای از  روآرش س///ال بع///د ب///ا ک///ارگر ديگ///ری بن///ام 14

آنه//ا يک//ی از رفق//ای م//را زي//ر   «: دخ//اطرات آنروزه//ای خ//ود را چن//ين بي//ان مي//دار   
ابت/دا او را  . گن/اهش اي/ن ب/ود ک/ه ب/ه ام/ام عل/ی فح/ش داده ب/ود              . ضربات شلاق کشتند  

تولي/د را متوق/ف   . زندانش کردند و س/پس ب/ه کارخان/ه آورده و ب/ه ي/ک ماش/ين بس/تند          
م/ن دي/دن ب/يش از دو    .  دادن/د ک/ه پ/يش آم/ده و ب/ه تماش/ا بايس/تيم            م/ا دس/تور   ه  کرده و ب  

پ//س از ض//ربه ه//ای س//وم و چه//ارم خ//ون از  . ض//ربه ش//لاق را نتوانس//تم تحم//ل ک//نم 
.  م//ردض//ربه  50-60پ//س از ،  ب//ود س//الگی 50 او، ک//ه در س//ن.  ب//دنش ف//وران ک//رد

  .يده کارگر به ايجاد وحشت دست يازقجمهوری اسلامی با اين روش در ميان طب
  
  

  هزاران اسم مستعار گرد هم ميايند
 رُزام/ا  . م/ی کن/د  کارگر فعال در ايران صدها اسم مستعار برای خود انتخاب      هر

. کن//يم م//ی را در ي//ک پ//ارک خ//اکی و خل//وت در وس//ط ش//هر ته//ران ملاق//ات  س//يناو 
ته کاج مانن/د  فدرختان سبز و غبار گر. ترافيک شهر کشنده و هوا خفه و گرفته است 

هفت/ه  . کاه/د  ندی محوطه را در محاصره خود گرفته و از ش/دت ص/داها م/ی   ديوار بل 
 ي//ک پاک/ت آجي//ل را روی نيمک//ت پ//ارک  س//يناح/ال   ب//ا اي//ن. س/وم م//اه رمض//ان اس/ت  

ببيننم///ون چن///د ض///ربه ش///لاق رو ن اگ///ه الا:  ميگوي///درُزاش///وخی ب///ه ه گذاش///ته و ب///
  .خورديم

  .من که حسابش رو کردم
  :گويد   خنديده و میرُزا
اگ/ه ه/م   . ک/ه چق/در خ/ورده باش/يم     بس/ته ب/ه اي/ن   . خوريم  ضربه می 50 -100بين  

های بيشتری ن/وش ج/ان    يک بشقاب بزرگ چلو جوجه کباب خورده باشيم که ضربه      
  . کنيم می

رض/ا قياف/ه ج/دی    . ش/نويم  در اين هنگ/ام ص/دای پ/ائی را ک/ه نزدي/ک ميش/ود م/ی               
  .شوند  میهردو ساکت. می کندگرفته و پاکت را زير کيف دستی اش قايم 

 ک//ه در - س//الگی 16 يعن//ی از - اس//ت   س//اله20س//ينا .  موقت//اٌ بيک//ار اس//ت  رُزا
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ه پس از انقلاب کارخانه ب/ . می کند  کارگر بعنوان جوشکار کار      200کارخانه ای با    
 هرا ب/  ک/ه دول/ت م/ديريت آن   تا اين . می شدده ن ماه توسط خود کارگران گردا   6مدت  

  .  رخانه در دست يک بانک نيمه دولتی استدر حال حاضر مالکيت کا. دست گرفت
  

  : سينا ميگويد
 زي/ادی  .سابقاٌ من نماينده انتخابی ک/ارگران در ش/ورای اس/لامی کارخان/ه ب/ودم              -

ام//ور اس//تخدامی   س//تم ب//ا مراجع//ه ب//ه دادگ//اه   نب//ا ه//زار زحم//ت تو . زدم ح//رف م//ی 
ودم را وض//عيت ک//ارگران را از ق//راردادی ب//ه دائم//ی در بي//ارم، ام//ا وزارت ک//ار خ// 

  . اخراج کرد
رای وک//ه ق//رآن و مس//ائل دين//ی را خ//وب واردم اج//ازه ن//دادن ک//ه در ش//   ب//ا اي//ن -

  .  کارگران باشمی اسلامی مانده و نماينده
در حاليک///ه . ب///زودی ه///م انتخاب///ات ش///ورای اس///لامی کارخون///ه انج///ام ميش///ه       

ده توض/يح   متن اين اعلاميه با جملات/ی فريبن/       : ای را نشان ميدهد ادامه ميدهد      اعلاميه
ک/ار  فکسانی ک/ه ايم/ان راس/خ نداش/ته و ي/ا ا      . ميده که چه کسانی نميتونن کانديدا بشن   

  .توانستند انتخاب شوند سينا خود از جمله کسانی بود که نمی. نامشروعی دارند
  

اين خان/ه   .شود ناميده می » خانه کارگران  « سنديکای رسمی کارگران در ايران    
 بوس/يله  1359مناطق مرکزی تهران بود ک/ه در س/ال    سابقاٌ محل تجمع کارگران در      

از زي/رزمين اي/ن کارخان/ه ب/رای ش/لاق زدن ک/ارگران         . سپاه پاسداران اشغال گرديد   
طب/ق  . کلی ب/ه قرارگ/اه ش/وراهای اس/لامی تب/ديل کردن/د      ه  و خانه را بمی شداستفاده  

می و بسط فرهنگ اس/لا   «ران حق دارند که شورائی بمنظور       قوانين کار ايران گارگ   
اين شوراها پ/س از تش/کيل ش/دن عض/و     . تشکيل دهند» دفاع از دستاوردهای انقلاب 

  .خانه کارگران ميگردند
  

ام//ا . م//ی کنن//د کارکن//ان کارخان//ه ي//ک نماين//ده جه//ت ش//ورای اس//لامی انتخ//اب      
بلافاص//له پ//س از انج//ام انتخاب//ات يکنف//ر از وزارت ک//ار آم//ده و ب//ا نماين//ده منتخ//ب     

آي//ا ميت//وانی ف//لان و بهم//ان آي//ه ق//رآن را ب//ازگو   « : ميپرس//دم//ثلاٌ . م//ی کن//دمص//احبه 
اگ//ر نماين//ده .»راج//ع ب//ه روزه چ//ی مي//دونی؟ » « چن//د ب//ار نم//از ميخ//ونی؟ » « کن//ی؟

ب/اين ترتي/ب وزارت ک/ار      .يد مورد قبول قرار نميگيرد    آنتواند از پس اين سوالات بر     
ت ت//امين من//افع هميش//ه نماين//ده ک//ارگران را کنت//رول ک//رده و از فعالي//ت آن//ان در جه// 

  . کارگران جلوگيری مينمايد
  : سينا ادامه ميدهد

ب/رعکس  . م/ی کن/د  در کارخانه ما شورای اسلامی هيچ کاری برای ک/ارگران ن          -
  . می کندبه کارفرما در نقض حقوق ما کمک هم 

ه فعالي//ت مس//تقل س//نديکائی برچس//ب  از هم//ان اواي//ل انق//لاب اس//لامی ب//ه هرگون// 
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رزه س/نگر رژي/م در مب/ا   » خانه کارگر« ولی هم زمان  .  شد زده» زائده امپرياليستی «
در   ،کارگران علي/ه آمريک/ا و ع/راق    بسيج عليه امپرياليسم خوانده شد که از آن در         

عناصر منح/رف  «  شناسائی کردن     برای بسيج داوطلبان جنگ ايران و عراق و نيز       
 اس/تفاده   شکستن اعتص/ابات معنوان ابزاری در جهت درهه  از آن ب   » و ضداسلامی 

  .گرديد
   : نيز ميگويدرُزا

  ني/ز حرکت/ی ض/د دين/ی بش/مار م/ی       در کشور ما اعتصاب حرام و گن/اه ب/وده و           -
ه ت//وان در کارخان//ه از ک//ارکردن خ//ودداری ک//رد ب// ب//ق ق//انون ک//ار م//یط البت//ه .رود

. رری وارد نس/ازد ض/ شرطی که اين حرکت به ش/رکت مربوط/ه و ي/ا رژي/م زي/ان و                
يعن/ی ميخ/اد ب/ه      . ص/ولاٌ آدم بخ/اطر هم/ين اعتص/اب ميکن/ه          اما صحبت اينجاست که ا    

  .»ه اعتصاب معنی ندارهنوگر «منافع کارفرما لطمه وارد کنه
 از آنچه که در دهکده خ/اتون آب/اد در   1382 ديماه سال    14 با خاطره ای از      رُزا
   : ايران اتفاق افتاد ادامه ميدهدجنوب
 ازعدم دريافت حقوق خود در اعتراض به گرسنگی ناشی    چند صد نفر کارگر      -

زي/را ک/ه     - ب/ه دائم/ی    و نيز با خواسته تبديل وض/عيت اس/تخدامی خ/ود از ق/راردادی             
 در مع//دن را  . ک//ارگران ق//راردادی را اخ//راج کن//دتوانس//ت کارفرم//ا ه//ر لحظ//ه م//ی

نيروهای پليس جهت درهم شکس/تن اعتص/اب گس/يل     . بسته و آنرا تعطيل کرده بودند     
  .»ر را نيز دستگير کردندف ن80 نفر را زخمی و 40 ،شتهگشته و چهار گارگر را ک

در اي///ن کش///ور  « :  در حاليک///ه چش///مانش از خش///م ب///رق مي///زد ادام///ه داد     رُزا
  !، با گلوله، با گلولهمی کننداينطوری با کارگران برخورد 

ام/ا ک/ارگران ب/ا    . گي/رد  در ايران مبارزه کارگری بصورت آشکار صورت نم/ی  
  . پردازند ندهی خود میو دخمه های زيرزمينی به سازماها  مخفی کاری در دهليز

ع تش/کيل س/ازمانهای ک/ارگری مس/تقل بوج/ود      ن با قانون م   يکی از راههای مقابله   
هر شهروند ايران/ی ح/ق دارد       .  باشد ، که منع قانونی ندارند می     »صندوقها« آوردن  

  . های خود را در آن پس انداز کند که برای خود صندوقی داشته و پول
  

م//ردم اکث//راٌ ب//رای اطمين//ان خ//اطر بيش//تر و جل//ب اعتم//اد رژي//م نامه//ای اس//لامی  
  . می کنندبرای صندوق خود انتخاب 

بيش/تر  . باش/ند  بهانه ای برای جم/ع ش/دن دور ه/م م/ی        » ها صندوق«گفته سينا   ه  ب
 در ش//رايطی ک//ه تش//کيل -ک//ه ک//ارگران مترق//ی اي//ران می، هنگ//ا1370ده//ه آنه//ا در 

 ب//دنبال بهان//ه ای ب//رای گ//ردهم آئ//ی بودن//د،   - قل ممن//وع ب//ودهرگون//ه س//نديکای مس//ت 
  . سال پيش چنين صندوقی را در کارخانه خود تاسيس کرد10خود او . بوجود آمد

  
  :پردازد اوسپس روی ميز خم شده و با حالتی جدی به توضيحات بيشتر می

ن چن/ي م ه.  گيرند کارگران جلسه ای تشکيل داده و تصميم به ايجاد صندوق می     -
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 و  ک//رده گذاش//ت و برداش//ت پ//ول م//ی توان//د  چ//ه مق//دارعض//وک//ه هر در م//ورد اي//ن
ه/ای تش/کيل    ی از انگي/زه ک/ ي. رسند ء به توافق میخت صندوق به اعضا   اشرايط پرد 

ر گيماری فرزند مجبور نباشد پ/يش س/رکار  ست که مثلاٌ کارگر هنگام ب    اوق اين   صند
 .ت  مختص/ر کمک/ی بنماي/د      رفته و برای ت/امين هزين/ه ه/ای دارو و درم/ان درخواس/              

توان//د مس//تقيماٌ ب//ه مس//ئول ص//ندوق مراجع//ه ک//رده و مط//ابق     بج//ای اي//ن ک//ار او م//ی 
يک/ديگر ب/ه   ه  و باين ترتيب کارگران با اتک/اء متقاب/ل ب/    �مقررات پول دريافت نمايد     
  ! استقلال دست خواهند يافت

    
ت/ر، تش/کيل   تقريباٌ مش/ابه، ول/ی مخ/اطره آميز    های سازماندهی    يکی ديگر از راه   

  .  کارگری ميباشد مخفیکميته های
  . است سينا بوجود آمدهی  کميته هائی نيز در سال پيش در کارخانهچنينيکی از 

 اين کميته ها که از گروههای پراکنده تشکيل شده مسائل مح/ل ک/ار      -:  ميگويد او
  . و چگونگی راه حل آنها را مورد  بررسی قرار ميدهند

 ه//دايت ش//ده و ه//يچکس از ب//الا و ي//ا از خ//ارج از گ//روه از پ//ائين ه//ااي//ن گ//روه -
وقتی هم ک/ه برنام/ه ای در پ/يش داري/م چگ/ونگی        .می کند خواسته های ما را تعيين ن     

  . رسانيم اطلاع يکديگر میه اجرای آنرا درگوشی و يا سر ميز ناهار ب
ق/اط گون/اگون اي/ن س/رزمين     نکميته های گارکری در کارخانه های  تهران، ودر  

اي//ن تم//اس بوس//يله  . گ وج//ود داش//ته و تم//اس ب//ا يک//ديگر را ش//روع ک//رده ان//د    ب//زر
ه/ای   ها پيش برای مقابله با محدوديت      که از مدت   � webbloggاينترنت و وبلاگ    

اي//ن رون//د در . گي//رد   ص//ورت م//ی-آزادی بي//ان در اي//ران مرتب//اٌ بک//ار گرفت//ه ش//ده  
  .سالهای اخير رو به افزايش ميباشد

  
***  

 
ه//ای  خان//ه آرش در بي//رون زورآب//اد، يک//ی از زاغ//ه نش//ين ه م//ا ب//چن//د روز بع//د 

 و در نتيج/ه سياس/ت کش/اروزی ش/اه، ک/ه          1340زورآب/اد در ده/ه      . روي/م  تهران م/ی  
 جس/تجوی ک/ار ب/ه ته/ران         ه/ای خ/ود و     زم/ين روستاها و   دهقانان را مجبور به ترک      

نداش/ت و  ای ب/رای اج/اره ک/ردن وج/ود           در زورآب/اد خان/ه     . آم/د وجود  ه  کشانده بود ب  
توانس/تند بکنن/د اي/ن ب/ود ک/ه ب/رای خ/ود تک/ه زمين/ی در             که مه/اجرين م/ی    تنها کاری   

  . فلک کشيده را اشغال کرده و در آن برای خود آلونکی بسازنده کوههای سربدامنه 
عن/ان گس/يخته از ه/ر س/و       ه/ا ک/ه     در اي/ن آلون/ک      نفر   ه/ا  در حال حاضر ميلي/ون     

  . کنند يابند زندگی می گسترش می
ص//رف چ//ای داغ  ه ب//ط//اق نش//يمن آرش روی ف//رش نشس//ته و در حاليک//ه     در ا

ه و او آراس//ت. م//ی کن//دمش//غوليم او در م//ورد خ//ود و ش//رايط مح//يط ک//ارش  ص//حبت 
م///ن در :  ميگوي///د آرش.درخش///يد چش///مان س///بز او از ش///ادی م///ی  و محج///وب ب///ود
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ی، کار ما توليد روميزی پلاس/تيکی، کاغ/ذ دي/وار   . کارخانه توليدی تهران کار ميکنم 
 ه/ای  ي/دکی  همچن/ين    ، جل/د پلاس/تيکی کت/اب و        پلاستيکی اط/اق، س/قف پلاس/تيکی       فک

ز وق/وع    ، اما پس ا    کارخانه قبلاٌ مال يک يهودی بود      .سازيم پلاستيکی اتوموبيل می  
در .  خان/ه را بعه/ده گرف/ت    یرهانقلاب اسلامی او به اس/رائيل فرارک/رد و دول/ت ادا       

تولي/دات م/ا    % 90.  خصوصی است   مالک آن يک صندوق بازنشستگی     حال حاضر 
م/ن الان   .صادر ميشهآسيای جنوب شرقی و اروپای شرقی،  ويژه به ه خارج ، به  ب

  . کرده امکار  سالگی در اين کارخونه 24لمه از  سا45
س/ال اخي/ر   دو در . آي/د  ش/مار م/ی  ه کارخانه توليدی تهران از صنايع مهم ايران ب       

 ش/ده و تع/داد کارکن/ان آن از     ار گرفت/ه ک/ ه روش/های تولي/دی م/درن در آن ب/        ش/دت   ه  ب
 ني//ز از ي//ک ش//رکت   را نف//ر100کارخان//ه تع//داد .  نف//ر ک//اهش يافت//ه360 ب//ه 1800

ش/دت  ه  تولي/دات کارخان/ه ب/      .می کند تامين پرسونل برای انجام کارهای سبک اجاره        
  .  استبالا رفته

 در پلاس/تيک  حالا م/ا پ/س از پ/س از اي/ن ک/اهش ش/ديد ک/ارگران باي/د دوبراب/ر                  -
از اي//ن رو م//ا ي//ک کميت//ه ک//ارگری در کارخان//ه تش//کيل داده و از   . روز تولي//د کن//يم

ام/ا ب/ا   . باش/يم  يک/ديگر م/ی  ه پيش نيز دارای صندوق مش/ترک ب/رای کم/ک ب/       ها مدت
 . افزايش روزافزون فشار ما نيز بايد سطح مطالبات خود را بالا ببريم

 
مچ//ون بس//ياری از   اي//ن خ//انواده، ه - م//ی کن//د ترک//ی ص//حبت  همس//ر آرش فق//ط  

 خودش را در حاش/يه   سعی می کندوا -، ريشه در شمال ايران دارند    چپگرايان ديگر 
پيشدس/تی ميگ/ذارد و در   آرش ه/م  . جل/وی م/ا ي/ک س/ينی مي/وه ميگ/ذارد           . دارد مي نگه
  : که چهارزانو مينشيند ادامه ميدهد حالی
 کميت//ه اوائ//ل فق//ط رفق//ائی ک//ه همديگ//ه رو ميش//ناختن ت//وی. ی ميگ//ذرهلس//ا  ي//ک-

ما ک/ه عض/و کميت/ه هس/تيم     . ن، ولی يواش يواش تعدادمون بيشتر شد  می کرد شرکت  
البت/ه رئ/يس کارخون/ه    .  چ/رخيم  م/ی  کارگرهای ديگ/ه  بينهميشه توی صحنه بوده و   

 ک/ه  ببين/ه چون اعلاميه های ما توی کارخونه پخش ميش/ه، و ت/ا   وجود ما باخبره،  از
مي/ون م/ا   .  م/ا باي/د خيل/ی مواظ/ب باش/يم     .ضو کميته است او را بي/رون ميکن/ه   کسی ع 

 م//ا اونه//ا را از امتي//ازات  - ک//ارگرائی ک//ه خودش//ون رو ف//روختن  �خب//رچين زي//اده  
بيشتری که در مقايسه با بقيه دارن، پاداشی که ميگيرن و يا مورد التفات س/رکارگر                

اونه//ا بيش//تر از اون چي//زی  در م//ورد  م//اطلاع//اتا.  ق//رار ميگي//رن تش//خيص مي//ديم
 باش//ن م//ا احتي//اط را  ک//هه//م ت//وی ه//ر اط//اقی . اونه//ا در م//ورد م//ا مي//دونناس//ت ک//ه 

  . رعايت ميکنيم
 جاسوس معادل آن چي/زی اس/ت فلس/طينی ه/ا در م/ورد اونه/ائی ک/ه ب/ا             ی کلمه -

آرش اي/ن کلم/ه را ط/وری    . سازمان امنيت اسرائيل همکاری ميکنن بکار برده ميشه   
، ولی منظورش طرفداران می کنددات  يا تف نثار اين قبيل موجو     وگ که   می کند تلفظ  

اونا هر روز ميرن    « : او در حاليکه قاه قاه ميخندد ميگويد      .  جمهوری اسلامی است  
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  . »بار هم نميريم کما سالی ي. مسجد
  . در هر کارخانه ای يک مسجد برپا شده

  
يکی از اولين اعلاميه ه/ای کميت/ه ک/ارگری تولي/دی ته/ران در م/ورد وق/ايع اول                

ک/ه کس/ی بفهم/د     پرسيم که چطور ب/دون اي/ن    از آرش می  . دور ميزند  سقز    در ماه مه 
  :ميگويد. می کنداعلاميه ها را پخش 

 کن/ار دس/تگاه س/اعت زن و ي/ا کن/ار در       بطوريکه کسی نبين/د من اعلاميه ها را    -
آنها را برميدارند جلو رفته و از آنه/ا       که کارگران    موقعی. رمی ميگذا رسالن غذاخو 

م/ن اعلامي/ه   . »يه اعلاميه اينجا پيدا ک/ردم « :  جواب ميدن »ستته؟چی د « پرسم   می
اين ترتيب به اقناع ه را با قيافه ای تعجب آميز خونده، به بحث و گفتگو پرداخته و ب              

  . پردازم آنان می
باش/د،    شده در قانون می ساعت تعيين 8ساعات کار همان    » رانتوليدی ته « در  

 س/اعت اض/افه ک/ار کنن/د؛     4ند ک/ه در ه/ر ش/يفت    علاوه بر اين کارگران مجبور   ولی  
 ساعت 8حقوق رسمی آنان فقط برای همان . وگرنه کارشان را از دست خواهند داد   

آن/ان  ه  ساعت کار اضافی بصورت نقدی مستقيماٌ ب 4دستمزد  . شود کار پرداخت می  
ين در فيش حقوقی آنان چي/زی ک/ه ح/اکی از تخل/ف کارفرم/ا باش/د        ابنابر. داده ميشود 

اما برای کارگران اين امر مصيبتی است، زيرا که ي/ک س/وم کارش/ان               . يده نميشود د
 ک/ه تم/ام چش/م امي/د ک/ارگران ميانس/ال ب/آن          �  بازنشس/تگی   ی در سيستم محاسبه پاي/ه    

  . يد آحساب نمیه  ب�دوخته شده 
ای در اي//ن م/ورد ب//ه م/ديريت کارخان//ه نوش//ته و    هفت/ه گذش//ته کميت/ه ک//ار م/ا نام//ه   

گرديدن اين ساعات در سيستم بازنشستگی، جلوگيری از تغيي/رات      خواهان محسوب   
نف//ر م//امور رس//اندن نام//ه ب//ه م//دير      ي//ک. روزم//ره و ثاب//ت مان//دن مق//دار آن ش//دند   

ص/د  . م/ا ني/ز ک/ار را تعطي/ل ک/رديم       . اوبلافاصله از ک/ار اخ/راج گردي/د       . کارخانه شد 
 ش/خص ب/ه س/ر    نفر کارگر دفتر کارخونه را اشغال ک/رده و خواه/ان بازگردان/دن آن     

قرار است ک/ه او ش/نبه ب/ه س/ر          . يرفتذمدير کارخانه خواسته ما را پ     . کار خود شدند  
در غير اين صورت تصميم داريم با نفرات بيشتری دفتر را دوب/اره          . کارش برگردد 
   . اشغال کنيم

 مزب/ور ب/ه س/ر     آرش را ديديم که با چهره ای باز خبر داد که ک/ارگر     هفته بعد ما  
  .ست اکارش برگشته

پ//س از نوش//يدن چن//د اس//تکان چ//ای آرش م//ا را ب//ه کوهه//ای اط//راف خان//ه ه//ای   
اي/ن  . ه/ی و پ/درش آخون/دی ب/ا نف/وذ اس/ت         لفت که برادرش حزب ا    گمي. مسکونی برد 

 در ش برادر نه نه پدر و�امر خود موجب ايجاد شکاف در ميان اعضاء فاميل شده   
 -ش/رکت کنن/د   » کمونيس/ته اي/ن   «د که در مراسم ازدواج پسر ب/زرگ         شأن خود دانستن  
 مثلاٌ چن/د دفع/ه آخون/د م/ذکور ب/رای نج/ات پس/رش        ! بد نيست  ها هم اما بعضی وقت  

  .که گرفتار سازمان امنيت شده بود دست بکار شد



 21

ع/الانی ک/ه م/ا دي/ديم از آن مح/روم      ف که ساير �آرش با داشتن اين پشتوانه محکم  
  .  او عکس گرفته شود جرأت کرد که در مقابل دوربين ايستاده و از�بودند 

. لت پي/دا ش/د  کرس/ي توهنوز عکاسی ما تمام نشده بود که ناگه/ان س/روکله ي/ک مو            
پس/رک ب/ا ح/الی آش/فته        .  و پشت سرش يک دختر نشس/ته ب/ود          جوون راننده يک پسر  

هن//وز مس//افتی دور نش//ده .  را نش/ان داد مس//يرآرش . راه خ/روج از منطق//ه را پرس//يد 
ن موه//ای رانن//ده را گرفت//ه، او را روی زم//ين    جوا ه//اده. بودن//د ک//ه گرفت//ار ش//دند   

 از ددخت/رک از فرص/ت اس/تفاده ک/رده و س/عی ک/ر       . شدت کتک ميزدن/د   ه  انداخته و ب  
گن/اه اي/ن دو اي/ن ب/ود ک/ه      . اما مهاجمين او را هم دنبال کرده و گرفتند     .محل دور شود  

  . بدون ازدواج با هم رابطه داشتند
 تهران، دارودس/ته ه/ای اوب/اش و ل/ومپن     در زورآباد، مانند بيشتر نقاط فقيرنشين    

نين اخلاق/ی   هنوز مراقبند ک/ه ق/وا  �اصطلاح بسيجی ه  عناصر رژيمی ب �پرولتاريا  
اگر دختر و پسری بدون اينک/ه زن و ش/وهر باش/ند ب/ا          .   شود اسلامی مو به مو اجرا    

  . د گير بيافتند شلاق خورده و بايد با هم ازدواج نماين وهم به موتورسواری بپردازند
  . استبنا بگفته آرش اين امر به پديده ای روزمره تبديل شده

  
از حضور مراقبتی رژي/م   توانند   کوه در واقع يکی از جاهائيست که ايرانيان می        

در واق//ع م//ردم ب//ه ن//وعی   .  مص//ون ب//وده و ني//ز دور از دي//د ديگ//ران دم//ی بياس//ايند   
ي/ز بخ/ود ج/ذب ک/رده     جاذب/ه ک/وه ک/ارگران را ن     . فرهنگ کوه پيم/ائی دس/ت يافت/ه ان/د         

ه/ای   ه/ا، تش/کيل گ/روه    راه سوم  سازماندهی خود، علی رغم تم/ام مح/دوديت       . است
  .شوند وفور نيز يافت میه ممنوع نبوده و ب هااين گروه. راه پيمائی است

اي/ن تنه/ا امک/ان م/ا جه/ت      . من رهبر يک گروه هستم    : آرش همچنين ادامه ميدهد   
  ام/ا در حقيق/ت م/ا چن/دان ه/م ش/يفته ک/وه        .با هم بودن در محيط خ/ارج از ک/ار اس/ت          

 روز را در  تم/ام روي/م ت/ا اينک/ه ج/ای دنج/ی پي/دا ک/رده و         ما آنقدر می  . پيمائی نيستيم 
  .تگو بپردازيمفآنجا اطراق کرده و به بحث و گ

 
در نظ/ر دارد ک/ه در س/الروز تيران/دازی در خ/اتون آب/اد       گروه کوه نوردی آرش  

 مت/ر ب/الای س/طح دري/ا ق/رار دارد، راه         3943 که    اطراف تهران،   ی به بلندترين قله  
  . نفری که کشته شدند بيافرازد4پيمائی ترتيب داده و پرچمی به ياد 

 
***  

  
قفس//ه کتابه//ای من//زل محس//ن حکيم//ی پ//ر از کتابه//ای م//ارکس، هگ//ل، نيچ//ه و         

ون نويس/ندگان اي/ران ب/وده و        س ک/ان  او يکی از اعضای سرشنا    . سيمون دوبوار است  
  : او با لبخندی طنزآميز ميگويد.  ی را ترجمه نموده است کتاب فلسف33

کتابه//ای او را ميت//وان در  . »فق//ط فلس//فی اس//ت   ه//اکت//اب. م//ی کنن//د سانس//ور ن« 
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البت//ه کمت//ر کس//انی غي//ر از    . ه//ای اط//راف دانش//گاه ته//ران پي//دا ک//رد      کتابفروش//ی
  . پيدايشان ميشود  ها آنطرف،دانشجويان

برای س/خنرانی آنج/ا   . در سقز دستگير شدمحسن حکيمی يکی از کسانی بود که      
قرار است آخر شب يک پنجشنبه ب/ه خان/ه ای در ته/ران آم/ده و در جلس/ه            . رفته بود 

توانند در گروههای کوچک در خانه ها  کارگران می .  ای مشترک با ما شرکت کند     
 نف/ری  11 نف/ر ناراض/ی،      11در اينج/ا ني/ز      . بدور از ديد ديگران دور هم جمع شوند       

 دور ه/م  گی آموخته ان/د ک/ه چگون/ه ب/ا متان/ت لازم ب/ر خش/م خ/ود چي/ره ش/وند              که هم 
  .جمع شده اند

 نفر حاض/ر فق/ط      11از  . بيمه های گوناگون يکی از موضوعات داغ جلسه است        
  .يکی از بيمه محل کار برخوردار است

او در . مح//ض وارد ش//دن روس//ری خ//ود را برمي//دارد  ه زن//ی بلن//دبالا و لاغ//ر ب// 
م/ن زي/ر پوش/ش بهت/رين ن/وع          : گوي/د  م/ی . م/ی کن/د   ش/رکت ک/ار     بخش صادرات يک    
حال اين بيم/ه فق/ط داروه/ای خيل/ی ض/روری را ش/امل        با اين . بيمه در ايران ميباشم   

ول/ی  . يکی از رفقای من برای عم/ل غ/ده م/ورد عم/ل جراح/ی ق/رار گرف/ت         .  ميشود
 کرده و بعد که معلوم شد که غده بدخيم نبوده بيمه از پرداخت هزينه عمل خودداری           

اينطور استدلال کرد که در صورتی موظف به پرداخت است ک/ه غ/ده زن/دگی او را      
  .به خطر ميانداخت

 ماه پ/س از آن از  2 ماه قبل از زايمان و  2طبق قوانين ايران زن باردار ميتواند       
ول/ی م/ريم ب/ا قاطعي/ت منک/ر اج/رای اي/ن ق/انون              .  مرخصی باحقوق برخوردار شود   

می ران شروع داگر قرار باشد کسی اخراج شود هميشه از ما: او ادامه ميدهد  . است
در . برای يک زن مطمئن ترين راه گرفتن ک/ار اينس/ت ک/ه بگوي/د ک/ه نازاس/ت                 . کنند

بهم/ين دلي/ل در   .  باي/د تعه/د بدهن/د ک/ه هرگ/ز ب/اردار نخواهن/د ش/د               ها کارخانه ه/ا زن   
  . که باردار شوند بايد آنرا مخفی نگهدارند صورتی

ح//ال . ن/د م/ی کرد ک//ه م/ا ملاق/ات ک//رديم از نداش/تن بيم/ه ش//کايت      انیکلي/ه ک/ارگر  
  . می کنندببينيم که با مشکل بيکاری چگونه دست و پنجه نرم 

  
 ای ب/ی  گون/ه ه  جمه/وری اس/لامی ب/      1360پس از حمله عراق به ايران در س/ال          

  . به تجهيز تسليحاتی پرداختسابقه
 ه/ای م/ين عراق/ی    به ميدان شهادت و رفتن به بهشت  ی  خردسال با وعده   نپسرا

.  ه/ای آن/ان گرديدن/د       تان/ک  ی طعم/ه » ام/واج انس/انی   « صورت  ه  ها گسيل شده و يا ب     
وس/يله  ه  و من/اطق وس/يعی ک/ه در ابت/دای جن/گ ب/            لبته اين تاکتيک موثر واقع گرديد     ا

 انس/انی   یاي/ن تاکتي/ک هزين/ه   ام/ا  . غال گردي/ده ب/ود پ/س گرفت/ه ش/د     ص/دام حس/ين اش/   
رژيم برای دستيابی ب/ه پي/روزی اتب/اع خ/ود را ب/ه تولي/د هرچ/ه           . کلانی در بر داشت   

  .رشد زايمان در ايران بيسابقه بود 1360در دهه . بيشتر بچه تشويق کرد
اي/ن  % 65ام/روز  . جمعيت ايران از اوايل انقلاب تاکنون دوبراب/ر گردي/ده اس/ت       
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ام/ا  .  ني/ز ب/ه س/نين اش/تغالی رس/يده اس/ت      60 سال ب/وده و نس/ل ده/ه         25جمعيت زير   
. مش/ابهی در زمين/ه ايج/اد ک/ار نب/ود      زم/ان ب/ا انفج/ار        انفجار غيرطبيع/ی جمعي/ت ه/م      

در نتيج//ه مي//زان . مرات//ب بيش//تر از امکان//ات عرض//ه ک//ار ميباش//د ه تع//داد جوان//ان ب//
ط//رف آن//را  اس//ت ک//ه من//ابع ب//ی % 14بيک//اری ، بن//ا ب//ه آم//ار و ارق//ام خ//ود رژي//م،   

  .  می کننددوبرابر ارزيابی 
 درب/ی ثب/اتی ف/رو      ای نومي/د کنن/ده     گون/ه ه  روی کار کش/ور را ب/      چنين وضعيتی ني  

  . برد می
  : بهروز، در حاليکه صدای گرفته اش آرام آرام محوميشود، ميگويد

، از ک//ارم در ي//ک  دنبال مش//اجرات مت//والی ب//ا س//رکارگر  م//ن يکس//ال پ//يش، ب//   -
ب/رای  . گ/ری را ج/ای م/ن اس/تخدام ک/رد         او ک/س دي   . کارخانه پمپ سازی اخراج شدم    

هميش/ه  .  اس/ت  سال دارم يافتن کار جديد تقريب/اٌ مح/ال         25 من که بيش از      سانی مثل ک
ب//رای ي//ک ک//ارگر ه//يچ حک//م محک//وميتی .  »س//ن ت//و زي//اده«در مص//احبه ه//ا م//يگن 

ه/م ميش/ه خون/د ک/ه        » کار و کارگر   «  ی حتی در روزنامه  .  بيکاری نيست .بالاتر از 
 خ//انواده ب//ه روس//پيگری چط//ور دختره//ای خ//انواده ه//ای بيک//ار ب//رای ت//امين مع//اش 

  .آورند روی می
  

ی بح/ران اجتم/اعی زائي/ده    گسترش فحشاء، همراه با مشکل اعتي/اد، از نش/انه ه/ا    
مصاحبين ما همگ/ی ب/ويژه   .  است که در کوی و بازار از آن صحبت ميشود       بيکاری

 س/الگی ن/زول ک/رده  و    13به اين واقعيت تلخ اش/اره داش/تند ک/ه روس/پيگری ت/ا س/ن            
ده دخترکان تن فروشی که بيش از اي/ن س/نی ندارن/د پدي/ده ای معم/ولی             امروزه مشاه 

  . است
 ک//ه حق//وق م//ی کنن//دحاض/رين در جلس//ه ش//رايط ام//روزی را ب//ه ب//اطلاقی تش//بيه  

قوانين ک/ار قبل/ی اي/ران ک/ه، ح/داقل روی            . اجتماعی کارگران را در خود فرو ميبرد      
ين//ک در ح//ال از ه//م  آم//د ا کاغ//ذ،  درخاورميان//ه از ن//وع پيش//رفته خ//ود بش//مار م//ی   

 ق//انونی تص//ويب نم//ود ک//ه بموج//ب آن    2000مجل//س در س//ال  . فروپاش//يدن ميباش//د 
وانين ک//ار ق// نف//ر در اس//تخدام ندارن//د ک//املاٌ از رعاي//ت  5ه//ائی ک//ه ب//يش از   ش//رکت

 در ط/ی .  پرسنل تعميم داده شد10اين قانون اخيراٌ به شرکتهائی با . معاف ميگردند
ريم هم شنيده ميش/ود ک/ه مجل/س در ح/ال برداش/تن گ/ام         مدتی که ما در ايران بسر ميب      

رود عواق//ب وس//يعتری را در ب//ر داش//ته و کلي//ه کارکن//ان       بع//دی، ک//ه انتظ//ار م//ی   
  . قراردادی را از زير پوشش قوانين کار درآورد، ميباشد

درح///الی ک///ه بيک///اری گس///ترده ای اي///ران را ف///را گرفت///ه اس///تخدام ني///ز هرچ///ه    
  . شودبيشتربصورت قراردادی انجام مي

 س/رمايه   م/ی گوي/د  که انگش/ت س/بابه اش را در ه/وا تک/ان ميده/د            جلال در حالی  
 س//ال را 25داران ک//ارگران س//المند را اخ//راج ک//رده و ک//ارگران ق//راردادی زي//ر       

گاه اينان را بصورت روزمزد، که حت/ی ن/وع ک/ار آن/ان ني/ز         . می کنند جايگزين آنان   
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ت/ری اس/تخدام ش/وند باي/د        ط/ولانی کسانی هم که برای مدت   . گيرند معلوم نيست، می  
امضاء کرده و در آن تعه/د بدهن/د ک/ه تح/ت ه/يچ عن/وانی ب/ه ش/رايط                » کاغذ سفيدی «

دامی ج///لال کوهن///ورد، کش///تی گي///ر، ب///ا ان/// .  ج///اری مح///يط ک///ار اعتراض///ی نکنن///د 
 و ت//اب درب//اره چي//زی ک//ه او آن//را  ب//ا آبک//ه عض//لانی، خ//وش ص//حبت و ش//وخ ب//ود

  .دهد د سخن می دا،نامد می» 21بردگی قرن «
 - نشسته اي/م ه/ر دو   نفر دور هم به گپ زدن  11ا با اين    در طی چند ساعتی که م     

. سه نفری در گوشه و کنار اطاق ب/ا يک/ديگر ب/ه بح/ث در م/وارد گون/اگون مش/غولند               
يک//ی مش//غول خوان//دن ج//زوه، ديگ//ری مش//غول خ//وردن س//الاد و يک//ی ه//م پک//ی ب//ه     

گ//وئی عط//ش بح//ث آنه//ا را پاي//انی . دش//ون س//يگار زده و بع//د دوب//اره وارد بح//ث م//ی
  .يستن

ه  و جم//ع ب// روی زم//ين په//ن ش//ده   ه//اکـش//ـت ص//بح 5بهرح//ال ح//والی س//اعت  
  .رود خواب می

***  
  
ب/ا  . ج/لال س/ری ب/ه ک/وه زده ب/ود     . ش/ود  ب/اره تش/کيل م/ی     ساعت بعد جلس/ه دو     دو
ه/ار ت/ا از   چ.  »رفتم ه/ا ه/ای ب/رف   ت/ا نزديک/ی  « :ای بش/اش و بچگان/ه داد کش/يد     قياف/ه 
را، که باهاش/ون ق/رار گذاش/ته ب/ود، ب/ا خ/ودش              » ايران خودرو «فقای همکارش در  ر

  .آورده بود که حالا روی مبل لم داده بودند
 بزرگترين منطقه صنعتی که تاح/الا دي/ده اي/م و اي/ران     �قراره از منطقه صنعتی   

  . عبور کنيم�خودرو در آن واقع شده 
روزه//ا،  . ران گس//ترده ش//ده اي//ن منطق//ه در دامن//ه ک//وه س//تبری ک//ه در ش//مال ته//   

رود  دود و غبار سنگينی کوه را      فرو می  ها هنگاميکه خورشيد در دريائی از رنگ     
اي/ن منطق/ه ب/ه    .  ج/ای مينه/د  ه در خود ف/رو ب/رده و از آن ش/بحی خاکس/تری رن/گ ب/               

 ای  ج/اده 3در تم/ام مس/ير  .  اس/ت  کيلومتر ب/ين ته/ران و ک/رج ق/رار گرفت/ه     32وسعت  
اي/ن کارخان/ه ه/ا    .  چشم ميخ/ورد کارخان/ه اس/ت و ب/س    ه ه ب تنها چيزی ک،موازی هم 

ازکالاهای الکترونيک گرفته تا يخچال، اجاق گاز، مبل، دارو و اسپری رنگ توليد              
  . می کنند

ه/ای   ش/کل س/الن  ه   ب/  ايران خودرو  تاسيساتِ کيلومتر  ها ده ،در قلب اين اراضی   
ت//رين کارخان//ه  تاسيس//ات، ک//ه بزرگ در اي//ن.  ب//زرگ آب//ی رن//گ ق//رار گرفت//ه اس//ت  

 ک/ار مش/غول م/ی   ه  کارگر ب  37 000 دهند اتوموبيل سازی خاورميانه را تشکيل می     
ه//ای اي//ران در جه//ت   اي//ن ش//رکت خصوص//ی ب//وده و ض//مناٌ مظه//ر ت//لاش   .  باش//ند

ايران/ی ک/ه خ/ود ب/ه     «معن/ی  ه اي/ران خ/ودرو ب/   . رود شمار م/ی صنعتی کردن کشور ب   
 در ع/وض ش/رکت    . باش/د  وع م/ی  واردات اتوموبي/ل عم/لاٌ ممن/      . اس/ت » رود پيش می 

 س/ازی قطع/ات ي/دکی ب/ه اي/ران خ/ودرو          و ساير غولهای اتوموبي/ل    ود  وهای پژو، داي  
جنب/ه  . سازد پارس، پرايد و پيکان را می» ايرانی«داده و اين شرکت اتوموبيل های    
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 وارد  آن ب/ا ه ه/ای وابس/ته ب/     و ش/رکت  خ/ودرو اي/ران  ک/ه  ثبت اين سياست اي/ن ب/ود    م
اي/ن ش/رکت در   . نک ميتوانند بسياری از قطعات را خ/ود بس/ازند       کردن تکنولوژی اي  

  .  نفر را در استخدام خود دارد500000حال حاضر 
  . اما هنوز از وجود يک سنديکای قانونی خبری نيست

ی ه/ا   در تم/ام رده !يمی و م/ال عه/د بوق/ه    ه/ای کارخان/ه ه/ا ق/د        ني فکر نکنيد که ماش/     -
تنه/ا چي/زی ک/ه پ/يش        . ش/ود  ش/رفته اس/تفاده م/ی     ه/ای بس/يار پي     ها و روش   کاری از روبوت  

هن/وز اج/ازه ن/داريم ک/ه در راه بهب/ود ش/رايط خ/ود ق/دمی            . رود حق و حق/وق ماس/ت       نمی
  .  برداريم

زحم/ت افس/ردگی   ه  سالگی، با عينکی دودی که ب/      40 مردی در سنين     -» وحيد«
 ب/ا   ب/يش از س/ايرين و  -ای پ/رچين  نی پوشاند و با سری ط/اس و پيش/ا         چهره او را می   

  . می کندتلخی درباره شرايط کارگران کارخانه تهران صحبت 
 ق/راردادی ب/وده و از   م/ی کنن/د   ما کار ی  سه چهارم کليه کسانی که در کارخانه   -

 حقوق ماهان/ه آنه/ا نص/ف حق/وق ک/ارگران ثاب/ت م/ی              . هيچ حقوقی برخوردار نيستند   
نتوانيم خواسته های باشد، که خود باعث ميشود ما که هنوز در استخدام ثابت هستيم         

  . خود در جهت بهبود شرايط کاری خود را مطرح کنيم
کارآئی توليد مرتباٌ . ايگزين ما نمايد  جتواند کارگران جوانتر را       می صاحب کار 

گاه اين اف/زايش آنچن/ان ب/ه آرام/ی ص/ورت ميگي/رد ک/ه کس/ی             . زايش است فدر حال ا  
س/ال  « با جملات/ی از قبي/ل    را  جديد ارگر سال بهرحال هرسال سرک  . شود متوجه نمی 
 امس//ال در نظ//ر داري//م ک//ه آن//را ب//ه     و  د ک//رديمي// اتوموبي//ل تول300000گذش//ته م//ا  
  . شروع می کند»! افزايش دهيم450000

 دو کارگر ايران خودرو هنگام کار در خط تولي/د دچ/ار حمل/ه قلب/ی             1382در آذرماه   
رمنطق/ی س/رعت ک/ار،    ماه بعد دراث/ر اعتراض/ات نس/بت ب/ه اي/ن حادث/ه، آهن/گ غي                . شدند

  .کارخانه تعطيل گرديد هاقراردادی بودن استخدام و طولانيتر شدن سيستماتيک شيفت
 نميمان/د ک/ه بت/وانيم ب/ا خ/انواده م/ان       ب/اقی م/ا وقت/ی     پس از تمام شدن کار، برای    -

شرکت مش/اورين روانش/ناس اس/تخدام ک/رده ب/ه اي/ن خي/ال ک/ه گوي/ا آنه/ا ب/ا                 . سر کنيم 
ر حتی بچه های خودم/ان را ه/م نميشناس/يم و زن/دگيمان در ح/ال       شنيدن اينکه ما ديگ   

  . از هم پاشيدن است ميتوانند دردی را دوا کنند
  

اين ش/ورا ب/ا ب/از       .  حتی شورای اسلامی هم وجود ندارد      خودرو تهران در ايران   
 آلم/انی و ک/ره ای ب/ه کارخان/ه ح/ذف      های فرانس/وی،  ی ناظرين توليد شرکت شدن پا 
بزرگت/رين  اي/ران پ/س از آمريک/ا    : نيز ن/ام ب/رده و ميگوي/د    ه/ا  وئدیز س وحيد ا .  شدند

 ک/اميون  10000 ب/يش از  2004در س/ال   . ميباش/د Volvo مشتری کاميونهای ول/وو 
  .مونتاژ شد در اين کارخانهولوو 
 سرمايه داران در جهت تامين منافع خود با يکديگر در سطح وسيعی همکاری      -

آين/د ب/ا اس/کورت ب/ه      نتاژی ک/ه ب/ه اي/ران م/ی    و متخصصين مو  ها تکنيسين. می کنند 
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 ما ني/ز ب/ا ک/ارگران    .ارند که با ما تماس بگيرند  کارخانه رفت و آمد کرده و اجازه ند       
سازی کشورهای ديگر تماس نداشته و نميدانيم که آنها اصولاٌ از وجود م/ا          اتوموبيل

  .خبر دارند يا نه
  

، همگی در يک بخ/ش      اطاق و جلال و بقيه کارگران ايران خودرو در اين         وحيد
 اعضاء صندوق و کميته کارگری بوده و روزهای جمعه به           و می کنند کارخانه کار   

اين//ان خ//ود را پيش//رو دانس//ته و فک//ر و ذکرش//ان هم//واره       . رون//د پيم//ائی م//ی  ک//وه
  :گويد وحيد با چهره ای بيش از پيش جدی می. باشد سازماندهی خود می

 1357م/ا در جري/ان انق//لاب   . کن//يم ی م/ا ب/رای کس/ب ح//ق اعتص/اب مب/ارزه م/      -
برای آزادی بيان و کس/ب حق/وق دمکراتي/ک ب/ه کم/ک دول/ت دل خ/وش ک/رديم، ام/ا              
وقتی  ديديم که وضع بدتر شد اميد خود را ب/ه فش/ارهای ب/ين الملل/ی و رفرميس/تهای            

م/ا ک/ارگران پيش/رو بايس/تی ب/ه  مخف/ی        .  از آن/ان ه/م خي/ری ندي/ديم         لیمجلس بستيم و  
اش//ته و منتظ//ر بم//انيم ت//ا رژي//م   ذم//ا نباي//د دس//ت روی دس//ت گ  . وريمک//اری روی بي//ا 

قوق خ/ود دف/اع     حما بايد از    . اسلامی سقوط کند و آنگاه به سازماندهی خود بپردازيم        
در اي//ن راه باي//د .  خودم//ان را در عم//ل س//ازمان ب//دهيم باي//د بت//وانيمک//رده و خودم//ان

  .اتون آباد و سقزآماده دادن قربانی نيز باشيم، درست مانند کارگران خ
 که طبق/ه ک/ارگر اي/ران بط/ور کل/ی تجرب/ه ای       می کندنيز تاکيد  » حسين«رفيقش  

  :در زمينه سازماندهی ندارد
ن/ه ش/اه و   .  در جريان انقلاب نيروهای چپ توجهی به ک/ارگران اي/ران نداش/تند        -

. سازماندهی خ/ود بپردازن/د  ه  که کارگران ايران باجازه ندادندنه جمهوری اسلامی     
  . از صفر شروع کنيم دوبارهما بايد اين کار را. همه چيز زيرزمينی شد

  
***  

  
درست همين نکته اخير است که موضوع مورد بحث حاضرين اطاق را تشکيل          

فعالي/ت خ/ود را از   . اينان همگی اعضاء شبکه ای از کارگران فع/ال ميباش/ند     . ميدهد
البته اي/ن  . نامند می» گریپيشروان جنبش کار« سال گدشته شروع کرده  و خود را      

  .باشد نه عنوان تشکيلاتی، بلکه بيانگر اهداف و تمايلات آنان می
ه//ای ک//ارگری ش//مالی و  ه//ا و کميت//ه ون//د اي//ن ک//ارگران ص//ندوقمراک//ز ثق//ل و پي

 webblogg  وبلاگه/ای و E-mall وه/ا  ن/د ني/ز ايمي/ل   مرکزی ايران و اب/زار اي/ن پيو  
  .آنان است

 
بسياری از ک/ارگران دسترس/ی   . نت خالی از اشکال نيستالبته وابستگی به اينتر   

توانن/د از    وچه بس/ا ک/ه س/واد خوان/دن و نوش/تن ني/ز ندارن/د و نم/ی          اينترنت ندارند  هب
 زي//ر را  یام//ا در اي//ن رابط//ه يک//ی از حاض//رين خ//اطره  . طري//ق آن تم//اس بگيرن//د 
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  :تعريف کرد
ص/ميم گرفتن/د   هشت کارگر بيسواد در يکی از شهرهای شمالی اي/ران روزی ت            -

برای اين کار پولی جمع کرده، جائی در ي/ک کاف/ه         . که به آموختن اينترنت بپردازند    
  . تهيه ديده و معلمی گرفتند و اکنون نيز با شبکه تماس مرتب دارند

 در جري//ان اي//ن نشس//ت ط//ولانی م//ا ي//ک ايمي//ل از يک//ی از ش//هرهای اي//ران م//ی   
ين ش//هر ب//زرگ اي//ران در   گروه//ی از ک//ارگران و دانش//جويان مش//هد، دوم//    . رس//د

همسايگی ترکمنس/تان، خب/ر ميدهن/د ک/ه از وج/ود ش/بکه اط/لاع يافت/ه، از اه/داف آن                    
ش//ادی .  پش//تيبانی ک//رده و خواه//ان درياف//ت اطلاع//ات بيش//تری درب//اره آن هس//تند       

  .فراوانی حاضرين در اطاق را در خود فرو ميبرد
  

ه را هماهن//گ م//  ش//هر اي//ران تظ//اهرات اول م//اه  7اي//ن پيش//روان بودن//د ک//ه در   
محس//ن . در س//قز اي//ن تظ//اهرات بلافاص//له م//ورد حمل//ه پل//يس ق//رار گرف//ت    . کردن//د

 ت/ن ديگ/ر مجب/ور ب/ه دراز کش/يدن          40ک/ه او و      حکيمی دراين مورد ک/ه پ/س از اي/ن         
  :های پارک کودک شدند چه شد چنين ميگويد روی چمن

 که ق/بلاٌ  سقز برده و دريک سلول انفرادی سردی » زندان اطلاعات « ما را به     -
ه/ا بهم/ون     آنق/در ب/ه در کوبي/ديم ت/ا س/رانجام نگهب/ان      2تا ساعت . توالت بود انداختند 

دادگ//اه انق//لاب «اي//ن ع//ده ب//ه .  نف//ر آزاد ش//دن7ج//ز ص//بح روز بع//د هم//ه ب. پت//و دادن
رابط/ه ب/ا چريکه/ای      «و  » م/اع غي/ر ق/انونی     اجت« اتهام آن/ان ک/ه       .برده شدند » سلامیا

شما که قب/ل از جم/ع   «ما به قاضی گفتيم که     . ابلاغ شد ان  بود به آن  » کمونيست کومله 
اگ//ه ه//م ک//ه ميتونس//تيم تظ//اهرات اول م//اه م//ه رو راه    !  ک//ردين را دس//تگيرش//دن م//ا

در م/ورد کومل/ه ه/م باي/د رابط/ه م/ا را         ! بندازيم که تازه جرم/ی مرتک/ب نش/ده ب/وديم          
موق/ع  ه رن و ب/ قاضی ها با لحنی تهديد  آميز جواب دادن که مدرک دا     ! » ثابت کنين 

  . خود در دادگاه رو ميکنن
ه/ا، مالخره/ا و     نفر سپس ب/ه زن/دان جدي/دی منتق/ل و در آنج/ا ب/ا قاچ/اقچی                 7اين  

دو وکي/ل م/دافع ک/ه توس/ط ش/بکه گرفت/ه ش/ده بودن/د         . ساير بزهکاران هم سلول ش/دند    
 نف/ر از اين/ان وثيق/ه معم/ولی     5ب/رای  . قي/د ض/مانت ش/دند   ه خواهان آزادی اين ع/ده ب/    

 گردي///د و ب///رای محس///ن حکيم///ی و محم///ود ص///الحی، از رهب///ران ک///ارگری  نتعي///ي
 2 مع/ادل  �سرشناس سقز،  وثيقه ای خواسته شد که تص/ورش را ه/م نميت/وان ک/رد               

  .ميليون کرون برای هرکدام
  

بلافاصله چند خ/انوار دور ه/م جم/ع ش/ده و خان/ه ه/ای خ/ود را ب/ه ارزش م/ورد                        
م/ردم  . را مجب/ور کردن/د ک/ه م/ا را آزاد کن/د          درخواست دادگاه وثيقه گذاشته و دادگاه       

ه/ا را   سقز با دسته های گل به استقبال ما آمده م/ا را در ش/هر گردان/ده، ب/وق ماش/ين              
اي//ن ترتي//ب ه  و ب//ن//دمناس//بت آزادی م//ا آوای ش//ادی س//ر دا ه  ب//.ن//دص//دا در آورده ب//

  . رژيم ابراز داشتند رامخالفت خود با
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فدراسيون جهانی س/نديکاهای   .  تعويق افتاد بعد مرحله دادرسی مرتباٌ به    ه  از آن ب  
 در م/ورد  - که نمود جهانی حق تشکيل س/نديکاهای آزاد اس/ت          � FFIآزاد کارگری   

 نف/ر تلگرافه/ای اعت/راض آمي/زی ب/رای رژي/م فرس/تاده و ني/ز ت/لاش نم/ود ک//ه           7اي/ن  
تعوي/ق ان/داختن هرچ/ه    ه واک/نش رژي/م ب/   . وکلای مدافع خود را به اي/ران گس/يل دارد         

ه/ای همبس/تگی جه/ت      کميت/ه ی تاريخ دادگاه تعيين گردي/د، ش/بکه    . ر دادرسی بود  بيشت
لای فدراس/يون   وک/ آم/د و برگذاری تظاهرات اعتراض آميز در مقابل دادگ/اه بوج/ود          

  :محسن حکيمی ميگويد.  اما دادگاه تشکيل نشدنيز وارد کشور شدند
ديگ/ر گفتن/د ک/ه     بار گفتند که ساختمان دادگ/اه در دس/ت تعمي/ر اس/ت،  ب/ار                   يک -

روز او را در  ک//ه رفق//ا هم//ان  در ص//ورتی�قاض//ی در جلس//ه مهم//ی ش//رکت ک//رده 
  آخ/رين ب/ار ني/ز اع/لام کردن/د ک/ه       -های سقز ديده بودن/د      حال پرسه زدن در خيابان    
خواهن/د   می.  که ما را خسته کنندمی کنند سعی  . شده است همسر قاضی دچار سانحه     

ک/ه ام/لاک خ/ود را ب/رای      نيز کاری کنند که کسانیمخارج وکيل ما را بالا ببرند، و   
 ما وثيقه گذاشته و هنوز اموالشان از وثيق/ه در نيآم/ده را علي/ه م/ا وادارن/د، و ي/ا اي/ن                

  . فدراسيون ما را بباد فراموشی بسپارد که
های متوالی بر عکس اين خ/وبی را داش/ته       تعويق انداختن ه  اما حملات پليس و ب    

نظ/ر محس/ن حکيم/ی وق/ايع س/نندج          ه  ب/ . بوط/ه را درج کنن/د     که روزنامه ها اخبار مر    
  . نقطه عطفی در جنبش کارگری ايران ميباشد

ه/ا پخ/ش    دهن گشته و در کارخونهه شايعات دهن ب  . ها علاقه نشون ميدن     خيلی -
  .کارها خوب پيش ميره. ميشه

***  
  

ی ه/ا  عن/وان يک/ی از کان/ال   ه   ني/ز ب/    ک/ارگر پيش/رو   پا به پای ماجرای سقز نش/ريه        
 40در  اي//ن نش//ريه ب//ا مق//الات فش//رده ای  . م//ی کن//د نق//ش مه//م ارتب//اطی ش//بکه ايف//اء 

البت/ه   .رددگ/ دس/ت مي  ه  ها پخش ش/ده و دس/ت ب/          و کارخانه  چاپ ها خانه  که در  صفحه
ني/ز ک/ه   » ش/ورا «نش/ريه  .  انتش/ار يافت/ه  2004اين تنها نش/ريه ای نيس/ت ک/ه در س/ال        

انديش/ه  «باش/د و     نزدي/ک م/ی     ک/ارگری  کمونيس/ت توسط گروهی ب/ه ح/زب در تبعي/د          
هري/ک از اي/ن نش/ريات ب/دون     . باش/د  نيز ازنظر جن/بش ش/ناخته ش/ده م/ی      »  کارگری

ک/ار  « يعن/ی نش/ريه   �ان تبليغاتی رژيم يکديگر، و در جهت تقابل با ارگ ه  وابستگی ب 
  .   انتشار مييابند-» و کارگر

ب/ا س/ينا ، ک/ه    ق/بلاٌ  . باش/د  کارگر پيشرو ناشر عقايد گروههای فعال در جنبش می        
  :ميگويد. روی نيمکت پارک پاکت تخمه ای در دست داشت، آشنا شديم

ای از عقاي//د   ش/بکه مجموع/ه  . ا تش/کيل س/نديکای مسس/تقل ميباش/د     ه/دف آن/ی م/   -
سياسی گوناگون است، ولی همه اين مجموع/ه در اي/ن اتف/اق نظ/ر دارن/د ک/ه م/ا باي/د                       

 ع/دم وابس/تگی باي/د ش/عار م/ا      .يک اتحادي/ه ک/ارگری مس/تقل از دول/ت بوج/ود آوري/م            
کارگر البته ميتواند بعنوان يک فرد در زمينه سياسی فعال باش/د، ام/ا اگ/ر در            .  باشد



 29

  .ايران حزبی تشکيل شد اتحاديه کارگری نبايد به آن وابسته گردد
مفه/وم  ه اما هدف پيش/روان از ک/ار در س/طح کارخان/ه و کارگ/اه ايج/اد س/نديکا ب/          

خوانده واي/ن  » ضد امپرياليستی«اين جنبش خود را  . ستاتيک آن ني  سنتی و بوروکر  
  : سينا ادامه ميدهد.مول مقدس ورد زبان اعضاء ميباشدواژه مانند يک فر

س//ازد اينس//ت ک//ه آن//ان   آنچ//ه ک//ه م//ا را از جن//بش س//نديکائی غ//رب متم//ايز م//ی -
فعاليت در چهارچوب سيستم را پذيرفته و تنه/ا خواستش/ان اف/زايش مختص/ر حق/وقی         

 ه/دف م/ا از   . مزد در برابر حقوق را حذف کن/يم خواهيم سيستم  اما ما می  . شندبا می
هايمان در مراکز کاری آماده کردن زمينه جهت تغيي/رات بزرگت/ری ميباش/د                فعاليت

  .و از اينرو مستقيماٌ جنبه سياسی دارد
  

محس//ن حکيم///ی از مع//دود اعض///اء ش//بکه اس///ت ک//ه از تحص///يلات دانش///گاهی     
 ناحي//ه ته//ران در ص//نايع ب//زرگ اش//تغال داش//ته و کارخان//ه   برخ//وردار ب//وده ک//ه در 

 ماي/ل   رن/گ هن ک/رم اکه پير او در حالی. های او ميباشد ايران خودرو پايگاه فعاليت  
ب/ه س//بز پوش//يده و خودنويس//ی در جي//ب دارد ژس//ت ي//ک تئوريس//ين را گرفت//ه و ب//ار  

  : برميگردد1357ديگر به دوران انقلاب 
ه///ای چ///پ ک///ارگران را ب///ه س///فارت آمريک///ا    نيرو1357 در جري///ان انق///لاب -

م/رگ  « گفتند بگوئي/د    هاو به آن گذاشتند  ها های خود را در دست آن  کشاندند پرچم 
 و اين زمانی بود ک/ه ک/ارگران از داش/تن تش/کيلات س/نديکائی چن/دانی            !»بر آمريکا 

س/ازماندهی خ//ود بپردازن/د ب/ه اح//زاب    ه ک/ارگران بج//ای اينک/ه ب/   . برخ/وردار نبودن/د  
لی و ک/ارگران  باين ترتي/ب ش/کافی مي/ان ک/ارگران معم/و     . شدند  هاسته و برده آن  پيو

ه//ای    و اي//ن ک//ارگران آوانگ//ارد ني//ز بنوب//ه خ//ود ب//ه فراکس//يون   پيش//رو بوج//ود آم//د 
ای باب/ا،  «. ادی به آنان پش/ت ک/رده و گفتن/د   در نتيجه کارگران ع . مختلف تقسيم شدند  

 م/ا  »!ش/ونن و ب/ا ه/م دع/وا دارن    ب خودفقط بفک/ر ح/ز  . اونها که اصلاٌ مثل ما نيستن     
آموخته ايم ک/ه هرگ/ز نباي/د بگ/ذاريم ک/ه مي/ان ک/ارگران پيش/رو و ک/ارگران معم/ولی                   

  .اينان بايستی همدوش يکديگر در يک تشکيلات گام بردارند. شکاف ايجاد شود
محسن حکيمی در حاليکه به پهلو خم شده با صدائی که آرام اوج گرفت/ه و انتق/اد          

که چ/پ    او ازاين . ميپردازد» انقلاب قبلی «د به مرور تاريخچه     رس ر می نظه  ب آميز
 اروپائی اين را درک نکرده که هرچه که ض/د آمريک/ائی باش/د الزام/اٌ مترق/ی نيس/ت              

 ب/ه دف/اع در   فق/ط که چپ ايران اجازه داد که انق/لاب اي/ران     و نيز از اين    گله مند بود  
راه ب/رای اس/تيلای اس/لاميون هم/وار        نتيجه اي/ن ش/د ک/ه        . مقابل آمريکا  محدود گردد    

  .  گردد
ه ب//ه تجربي//ات انق//لاب قبل//ی معتق//ديم ک//ه ح//ق س//ازمانيابی      ج// ام//روز م//ا ب//ا تو  -

مهمت//رين مس//ئله، چ//ه در زم//ان ش//اه و چ//ه   . س//نديکائی از هم//ه چي//ز مهمت//ر ميباش//د  
نباي/د اينط/ور باش/د ک/ه ف/دائيان،      . امروز، فقدان يک تشکيلات ک/ارگری مس/تقل اس/ت     

س/وال  .  يا کومله بيايند و به کارگران دستور بدهن/د ک/ه اين/ان چ/ه باي/د بکنن/د       پيکار و   
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اينس//ت ک//ه آي//ا اي//ن اح//زاب هس//تند ک//ه ميخواهن//د ق//درت را بدس//ت بگيرن//د و ي//ا خ//ود   
  کارگران؟

  
ده ای، آنه//م در تبعي//د،  تنه//ا بقاي//ای خ//رد و پراکن//  57ام//روز از جريانه//ای چ//پ 

  یه//ای ک//ارگری، باقيمان//ده ان، کمونيس//ته//ای ف//دائي  فراکس//يون .اس//ته ب//اقی مان//د
 گروهک ديگ/ر همگ/ی بس/تر فعاليتش/ان در خ/ارج از کش/ور م/ی             ها حزب توده و ده   

 �عب/ارت روش/نتر نف/رت    ه   ب/  �ما در ميان فعالين داخل کشور سوء ظن شديد          . باشد
آنه/ا   « گفت/ه محس/ن حکيم/ی    ه  بن/ا ب/  �علت اينس/ت ک/ه     . آنان را شاهد هستيم   ه  نسبت ب 
  .»حساب خود ميگذارنده های کارگران داخل را ب ليه فعاليتافتخار ک
ه/ای خ/ارج از کش/ور تم/اس داش/تيم          ما گفت/ه ش/د ک/ه اگ/ر م/ا ب/ا يک/ی از گ/روه                 ه  ب

  .  که با ما مصاحبه کندمی شدهيچکس حاضر ن
او با اطمينان از شکل گرفتن يک     . می کند منيژه در يک شرکت خصوصی کار       
ه//ای خ//ارج  ه  فرم//انبری از اي//دئولوژی گ//روهجن//بش ک//ارگری در اي//ران، ک//ه ت//ن ب//

 قاطعان/ه از انقلاب/ی ک/ه در آن ش/وراها ش/کل گرفت/ه            . می کند کشور نميدهد، صحبت    
  .گويد اند سخن می

توانن//د آم//ده و  ک//ه ش//وراها برپ//ا ش//ده باش//ند ديگ//ر اح//زاب تبعي//دی نم//ی   زم//انی-
ه/اد پيش/روها   هنگ/ام خودم/ان را در ن   گيرند، زي/را ک/ه م/ا در آن      بقدرت را در دست     

م/ا  ه گ/ذاريم از خ/ارج ب/    نفس خ/واهيم داش/ت ک/ه نم/ی    ه سازمان داده و آنقدر اعتماد ب   
توانند به اينجا آمده و حرفهای قش/نگ خودش/ان را        احزاب در تبعيد می   . مسلط شوند 

  . بزنند، اما شنونده ای نخواهند داشت
ن از اهمي/ت   شورا و نقش پيشروان در گردان/دن آنه/ا آنچن/ان ب/رای فع/الي         ی پديده

  . می کنندبرخوردار است که همواره  بعنوان دليل وجودی جنبش  آن را مطرح 
 اي///ن ب///ود ک///ه از س///ازماندهی ک///افی     1357اش///کال جن///بش ش///وراها در س///ال    

بهم/ين دلي/ل    . مانند حباب آب/ی بودن/د ک/ه ب/دون مقدم/ه ظ/اهر ش/دند               . برخوردار نبودند 
کنيم که به سرنوشت آن/ان دچ/ار   است که ما درجهت حق بوجود آوردن آنها تلاش مي   

  .نشوند
هدف ما اينست که نمايندگان شوراها در سراس/ر اي/ران دس/ت        : گويد  بهروز می 

  .دست يکديگر داده و کشور را اداره کننده ب
پاي/ه ه/ا را    « ، ام/ا م/ا م/وظفيم ک/ه    م/ی کن/د  انقلاب ام/روز از نقط/ه ص/فر ش/روع          

را پي//اده ک/رده و آن//را  » ب/ی ق/درت ش//ورائی ب/دون وابس//تگی حز  «، فک//ر »محک/م کن/يم  
اي/ن تفک/ر   «  ک/ه  می کن/د بهروز با قاطعيت تاکيد   . برای آينده آماده بهره برداری کنيم     

از اي//ن جه//ت متف//اوت اس//ت ک//ه کلي//ه نماين//دگان را ميت//وان      » م//دل کمونيس//تی « ب//ا 
 .مستقيماٌ عوض نمود

 چ/پ اي/ران مب/ارزه ض/د     1357ک/ه در س/ال      در ح/الی  : بهروز در ادام/ه ميگوي/د     
 ت/ا آنج/ا ک/ه      . ی و حق/وق دمکراتي/ک مق/دم ميدانس/ته         امپرياليستی را بر آزاديهای فرد    
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ه//ای  ش/مار روزنام//ه  ک//ه ک/ه تع//داد ب//ی   علي//رغم اي/ن -ح/زب ت//وده و ف/دائيان اکثري//ت   
ديد، سخنرانيهای خيابانی، راديوهای آزاد و شوراهائی که با باز شدن کارخانه ه/ا         ج
 دول//ت در بس//تن روزنام//ه ه//ای اپوزيس//يون از اق//دامات- توانس//تند ش//کوفا ش//وند م//ی

  .حمايت کردند
ه//ا و حق//وق   ام/روز ه//دف عم//ده مب//ارزات طبق//ه ک//ارگر دقيق//اٌ برق//راری آزادی -

اي//ن هدفيس//ت ک//ه همگ//ان در آن متف//ق ب//وده و هم//ه ج//ا از آن  . باش//د دمکراتي//ک م//ی
  . صحبت ميشود

تبداد بسر برده  اين کشور در اس   ، مسئله اينجاست که در تمام طول تاريخ ايران        -
ديکتاتوره/ا يک/ی پ/س    .  استو فشار آنرا مانند بختکی ابدی بر سينه خود حس نموده      

ش لاهم ممنوع کردن چ/پ و ت/   هااز ديگری جانشين يکديگر ميشوند و اولين کار آن      
.  ما نيز مجب/ور ميش/ويم ک/ه ب/ه فعالي/ت مخف/ی روی آوري/م               . می کنند  نابودی آن    برای
توانس/تيم ب/يش از     مه تلويزيونی در اختيار م/ا بگذارن/د م/ی          دقيقه برنا  10 می شد اگر  

  .اريمذآنچه که تصورش را بکنيد روی افکار مردم تاثير بگ
  

چندی بعد با محمود صالحی در سقز ديدار داشتيم ک/ه هم/ين ح/رف را در م/ورد               
  :شورا ميزد

. ای برخ////وردار ش////ديم  قب////ل از انق////لاب اس////لامی از مختص////ر آزادی سياس////ی-
لافاصله شورا تشکيل دادن/د، هم/انطور ک/ه در ط/ول ت/اريخ هميش/ه هم/ين              کارگران ب 

  .ندمی کردکار را 
  .ای آزادی دست يابيم شوراها دوباره شکوفا ميشوند اگر ما روزی به ذره

  
  

  صعود و سقوط اصلاح طلبی
م/ی  هوای بستن روزنامه بر فضای محيط سنگينی » اعتماد « در دفتر روزنامه    

راحت/ی ميت/وان در   ه زودی ک/ار روزنام/ه س/اخته اس/ت را ب/     ه که ب/  احساس اين . کرد
  . کارکنان روزنامه مشاهده کرد یچهره

ب//ه کج//ا و .  ت//ن از همک//اران اين//ان را ب//ا خ//ود ب//رده ب//ودچن//د روز پ//يش پل//يس دو
  . کسی نميداند چرا؟

 ک//ه در ح//ال حاض//ر يک//ی از دو  �اي//ن دفع//ه دوم ته//اجم ب//ه دفت//ر اي//ن روزنام//ه   
  .   بود-ب باقيمانده است روزنامه اصلاح طل

  
 ب//ا ي//ک �محم//د خ//اتمی . م//ی ک//رد هم//ه چي//ز ب//ا ام//روز ف//رق 1378در تابس//تان 

 در انتخابات رياست جمه/وری ب/ا اکثري/ت خ/رد کنن/ده         �لبخند ملايم دائمی بر لبانش      
برنامه او بر اين تکيه داشت که کنترل دولت بر زن/دگی م/ردم را   . ای برنده شده بود  

آزادی . زاران محدوديتی که ب/رای عم/وم وض/ع ک/رده ب/ود بکاه/د           کاهش داده و از ه    
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ن/وک پيک/ان اي/ن      . ق/انونی نماي/د    بيان را گسترش داده و امنيت قضائی را جانشين بی         
 بود که اينک عب/ای آن بع/د از م/رگ خمين/ی ب/ر دوش  آي/ت       ولی فقيهحملات متوجه  

  . اله دست دوم، خامنه ای، افکنده شده بود
خامنه ای و اطرافيان محافظه ک/ارش  . ی رژيم شوکه آور بود نتيجه انتخابات برا  

ايراني/ان از مختص/ر امکان/ات دمکراتيک/ی ک/ه در ق/انون       . مات و مبهوت مانده بودند   
اساسی پيش بينی شده بود اس/تفاده ک/رده و نف/رت خ/ود از رژي/م و ولاي/ت فقي/ه را ب/ا                       

 خ/اتمی نش/ان داده و    ميلي/ون ب/ه   30 ميليون رای به کانديدای مورد نظر او و          7دادن  
  .  آنرا را به سخره گرفته بودند

اول/ين ک/ار خ/اتمی      . در سراسر ايران شروع به آب ش/دن ک/رد           ها با اين روند يخ   
بلافاص//له روزنام//ه ه//ای رن//گ و وارن//گ اص//لاح طل//ب     .  برداش//تن سانس//ور ب//ود 

 انتشار يافته و در مورد جامعه مدنی، موقعيت زن/ان و حت/ی فاي/ده ولاي/ت فقي/ه بح/ث             
  . راه انداختند

نماين/دگان طرف//دار خ/اتمی توانس//تند   . اي/ن نس/يم ملاي//م ب/ه داخ//ل مجل/س ني/ز وزي//د     
 1379در انتخاب/ات مجل/س در س/ال    . ع موجود را کنار بزنن/د   ضنمايندگان طرفدار و  

ب//ر  چت//ری ک//ه گروهه//ای چ//پ و راس//ت ن//وگرای اس//لامی را در      (اص//لاح طلب//ان 
اينان خ/ود را در تش/کيلاتی   .  دست يافتند بار ديگر به پيروزی چشمگيری     ) ميگيرد

ای آزادت/ر   ايران/ی ب/ه دس/تيابی ب/ه زن/دگی       ها روزی که اميد ميليون   - دوم خرداد بنام  
  .  سازماندهی کردند-شعله ور شد

  
ب/الاترين مرج/ع ول/ی فقي/ه      . قانون اساسی جمهوری اسلامی ملغم/ه عجيب/ی اس/ت         

تنه//ائی خط//وط سياس//ی   ه د ب//اس//ت ک//ه فق//ط در مقاب//ل خ//دا جوابگ//و ب//وده و ميتوان//      
قوه قض/ائيه، ارت/ش، نيروه/ای امنيت/ی و نه/اد مه/م       . جمهوری اسلامی را تعيين نمايد 

 فقي//ه اس//ت ب//ر 12اي//ن ش//ورا ک//ه متش//کل از . در اختي//ار اوس//ت» ش//ورای نگهب//ان« 
س//اير ارگانه//ای حک//ومتی نظ//ارت داش//ته و اگ//ر تش//خيص ده//د ک//ه اق//دام مق//ام و ي//ا      

  .  مغايرت دارد ميتواند با قدرت جلوی آنرا بگيردتصميمی با موازين اسلامی
 بالای هرم و نهادهای انتخابی مردم، مانن/د مجل/س           یِ   ابیصالبته بين اين نهاد انت    

 ش/يعی ت/وازن برق/رار       -لتش، مطابق ن/وعی ق/انون منتس/کيوئی       و رئيس جمهور و دو    
  . ميباشد

سختی وجود  ميان ارگانهای مختلف دولتی همواره کشاکش    70در طول سالهای    
های طرفدار ولاي/ت فقي/ه     ح  تقريباٌ شش ماه پس از روی کارآمدن خاتمی جنا        .  داشته
 ب/ه اس/لام ب/ی     « روزنام/ه ه/ائی ک/ه       .  جان او انداختند  ه  های زنجيری خود را ب     سگ

ممن/وع ش/دند، س/ردبيرهای آن/ان ب/ه ش/لاق            » ن/د می کرد حرمتی کرده و يا نفاق ايجاد       
طبوع/ات برپ/ا ش/د و پروان/ه موسس/ه نظرس/نجی لغ/و        کشيده شدند، دادگاههای ويژه م  

.  دامن/ه حم//لات ب/ه مجل/س  ني//ز کش/يده ش/د و نماين//دگان آن دس/تگير گرديدن//د      .  گردي/د 
از مي/ان   » ای های زنجيره  قتل« نويسندگان و شاعران طرفدار اصلاحات در جريان        
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ر  فقي//ه نگهب//ان از ح//ق خ//ود د 12 و  ش//ورای نگهب//ان بس//يج گردي//ده . برداش//ته ش//دند
ل/س  و  زمينه تشخيص صلاحيت نمايندگان و حذف نام آنان از ليس/ت کاندي/داهای مج   

ت رئ/يس بخ/ش پژوهش/ی ش/ورای نگهب/ان            بنا به اظهارا   . ساير نهادها استفاده کردند   
  ملح/د     ي/ا  ک/ه کاندي/دائی واج/د ش/رايط اس/لامی نب/ود            م/واردی طبق ق/انون اساس/ی در       

 عم/ل  ق/انون در م/ورد آن/ان مط/ابق       يده و ي/ا س/ابقه مارکسيس/تی داش/ت           محسوب گرد 
   . گرديده است

البت/ه او در س/نگر خ/ود پش/تيبانی      . خاتمی در برابر اي/ن هج/وم درمان/ده ش/ده ب/ود            
م/د  م/ی آ مردم، مجلس و بخ/ش اعظ/م مطبوع/ات را داش/ت، ام/ا ک/اری از دس/تش برن          

  . بجز به تعويق انداختن شکست خود
لس طب/ق تص/ميمی متفق/اٌ ن/ام      مج1382شورای نگهبان در آستانه انتخابات بهمن  

آنگ/اه تع/داد رای     . کليه کانديداهای اصلاح طلب را از ليستهای انتخاباتی ح/ذف ک/رد           
ال ک//رده و را اش//غ ه/ا محافظ//ه ک/اران تم//امی پس//ت . دهن/دگان ب//ه نص//ف ک/اهش ياف//ت  

به//روز به//زادی، س//ردبير روزنام//ه اعتم//اد، .   ران//ده ش//دنداص//لاح طلب//ان از مجل//س
  : ميگويد

ح/الا پ/س از    . تا بهمن م/اه جري/ان داش/ت         ها يان مجلس و ساير ارگان     مبارزه م  -
. ه ان/د  پيروزی محافظه کاران حکومت در تمامي/ت خ/ود در مقاب/ل م/ردم ق/رار گرفت/                 

مجل/س ديگ/ر مل/ت     . سوی م/ردم گروي/ده ان/د      ه  اصلاح طلبان، رانده شده از مجلس، ب      
  . شويم ايت نمی و ما روزنامه نگاران نيز از طرف آن حممی کندرا نمايندگی ن

  .يمه اما طعمه آنان شد: و سپس آهی کشيده و ميگويد
رود آهس/ته از م/ا    او در حاليکه با قامتی خميده در صندلی پشت ميزش فرو م/ی         

 س//خنانی ک//ه ت//ا هم//ين اواخ//ر م//ی  . ميخواه//د ک//ه قس//متی از س//خنانش را درج نکن//يم  
  .توانست در ايران آزادانه بر زبان جاری شود

  
جزء ه نگ فرسايشی ميان اصلاح طلبان و محافطه کاران جزء ب تمام تحولات ج  

پي/روزی انتخاب/اتی   . نه تنها بوس/يله ايراني/ان، بلک/ه توس/ط ديگ/ران ني/ز دنب/ال ميش/ود            
 ک/ه اکن/ون   م/ی ش/د  تص/ور  . می شدخاتمی پديده ای اميدبخش برای اروپائيان شمرده       

ايه گ//ذارها ه//ای رواب//ط اي//ران و آمريک//ا آب ش//ود، کش//ور در را ب//روی س//رم       ي//خ
قطع کن/د، ش/رکتهای ب/ين الملل/ی         » گروههای تروريست « بگشايد، حمايت خود را از    

و  نفتی را بپذيرد، حج/اب و روس/ری س/ياه را ره/ا ک/رده و دمکراس/ی خ/وش ظ/اهر                 
داس///تان « ق///ع فص//ل اول کت///اب  انتخاب///ات در وا. ب//زک ک///رده را جانش///ين آن س//ازد  

داس/تان مردم/ی تش/نه    .   اس/ت  ش/ده  آن پرداخت/ه  ه   ب/  1990 است ک/ه از اواخ/ر     » ايران
   البت//ه ن//ه ب//ا انق//لاب،-آزادی ک/ه چگون//ه خ//ود را از چنگ//ال آخون//دها ره//ا س//اخته ان//د 
  . بلکه آرام و روز به روز و با رفرمهای سياسی گام به گام

  :می کندبهروز بهزادی، مسول يکی از سنگرها ميداند در چه موردی صحبت 
و ي/ا    ه/ا ک/ه دول/ت   اعتق/اد م/ردم ب/ه اي/ن    ! تم/ام ش/د  . کار اصلاحات ساخته اس/ت     -
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 ت/لاش ب/رای تغيي/رات از داخ/ل ب/ه ب/ن       .  اس/ت  مجلس کاری انجام دهند از مي/ان رفت/ه        

ميدانند ک/ه باي/د     هاآن. انتظارات و آرزوهای مردم پابرجاست    اما.  است بست رسيده 
  .تغييراتی بشود، تغييراتی نه از درون مجلس ، بلکه بوسيله خودشان

ی مان/ده پس/ت رياس/ت جمه/وری       ب/اق  ه/ا  ه هن/وز در دس/ت رفرميس/ت       تنها پستی ک/   
  ] نوشته شده1383اين سطور در سال .[است

 ام//ا هرچ//ه از اي//ن دور دوم و آخ//رين رياس//ت جمه//وری خ//اتمی ميگ//ذرد او ب//ی   
در اي///ن اواخ///ر او ک///املاٌ شکس///ته، مغل///وب و  . خاص///يت ت///ر ميش///ود  رنگت///ر و ب///ی

  .مجيزگوی ولی فقيه شده است
  

او در مجل/ه پ/ر      .  نق/ش مهم/ی ب/ازی ک/رد        1376 در انتخابات به/ار      شهلا شراکت 
دس/ت آوردن آزادی ب/ه   ه  ک/ه ب/رای ب/   م/ی ک/رد  آنان را تش/ويق   » زنان« زرق و برق    

  . و آنان هم همين کار را کردند. خاتمی رای بدهند
  :ورده از وضعيت فعلی چنين ميگويدخاو اکنون سر

بس//ياری از ق//وانين  . ی اس//تيط زن//ان در ح//ال پ//س رو ا پ//س از انتخاب//ات ش//ر -
مجل/س جدي/د در   . خورند مجلس قبلی لغو گرديده، لوايح روی ميزها گرد وخاک می         

 و پس//رهای ه//اموج//ب آن دختره  پيش//نهادی اس//ت ک//ه ب//ی ح//ال حاض//ر مش//غول تهي//ه
های ايران در کنار هم بنشينند، و يا با يک/ديگر        توانند در دانشگاه   دانشجو ديگر نمی  

مجلس قبلی در نظر داشت که کنوانسيون ب/ين       .  بخند بپردازند  حرف زده و به بگو و     
  . استالمللی حقوق زنان را امضاء نمايد، اما حالا جلوی آن گرفته شده

خيل//ی مک//انيکی و بري//ده بري//ده  . ب//ارد  ني//ز خس//تگی م//یش//هلا ش//راکته//ره چاز 
 درچش/م ان/داز تي/ره و تي/ره ت/ر آين/ده             ک/ه  م/ی کن/د   و ولی سعی زي/ادی      می کند صحبت  

که در دانشگاههای ايران اکثري/ت    به اينمی کنداشاره . نان ايران نور اميدی بيابد    ز
ک/ه در   زد و ب/الاخره اي/ن  ات/  با زنان است، جنبش جه/انی زن/ان همچن/ان ب/ه پ/يش م/ی       

 اول/ی نميتوان/د    ، حکوم/ت خش/ک مغ/ز و م/ردم  پرش/ور اي/ران               ب/ين  برخورد احتمالی 
 رون/د تک/املی جامع/ه در س/ال      . عقب کشيد ه  توان ب  عقربه زمان را نمی   . پيروز شود 

دس/ت آم/ده   ه های اخير اثر خ/ود را روی م/ردم گذاش/ته و آن/ان از مختص/ر آزادی ب/                
 . دفاع خواهند کرد

در وس/ط   . در دفتر يکی ديگر از روزنامه های ته/ران کارکن/ان تجم/ع ک/رده ان/د                
 ب/ا لب/اس   ، زن/ی تنومن/د  »امين/ه «  جمعيت را در خود جای داده   اين زحمته  اتاق که ب  

او مس/ئول غل/ط   . م/ی کن/د  محلی به رنگ بنفش سير، توجه همه را بسوی خود جل/ب           
خان/ه اش ب/رده و ب/ه    ه  پس از انجام کاره/ايش م/ا را ب/         . گيری و تنظيم روزنامه است    

ای که در آن مشغول بوده بيکار  تازگی در اثر بسته شدن روزنامهه  که ب�شوهرش  
در ض/من ک/ار برايم/ان     . ش/ود  تن غ/ذا م/ی    س/پس مش/غول پخ/     .  می کن/د   معرفی   -شده  

 در جري///ان - 1378ميگوي///د ک///ه ک///ار اص///لاح طلب///ان در حقيق///ت در هم///ان س///ال     
اي//ن ک//ار .  تم//ام ش//ده ب//ود »  س//لام«  ب//ا بس//ته ش//دن روزنام//ه   -درگيريه//ای دانش//گاه
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ده ه/ا  .  دموکراسيون را رو ک/رد  ی نارضايتی پنهان ناشی از کند پيش رفتن پروسه      
خ/ون کش/يده   ه اين تظاهرات توسط بسيجی ها ب. تظاهرات پرداختند ههزار دانشجو ب  

انتظار پشتيبانی خاتمی مانده بودن/د ديدن/د ک/ه او در ع/وض ب/ه      ه  دانشجويان که ب  . شد
  . حمايت از ولی فقيه پرداخته و خود آنان را محکوم کرد

تظ//اهرات جدي//د ب//ا حم//لات .  ني//ز تک//رار گردي//د1382را در تابس//تان جهم//ين م//ا
انتظارات جدي/د از خ/اتمی اي/ن ب/ار ني/ز ب/ه ي/اس تب/ديل            . انه بسيج پاسخ داده شد    وحشي
از آن پس ديگر صدائی از آنان . شدند ها دانشجوی ديگر روانه زندان  4000. گرديد
  .در نيامد

ام/ا چ/ه   . باي/د ک/اری بش/ود   . جنبش دانش/جوئی امي/د خ/ود را از دس/ت داده اس/ت             -
  .کاری؟ نميدانم

ممک/ن اس/ت   . ير قابل پيش بين/ی و انفج/اری عم/ل ک/رده ان/د     همواره غ ها ايرانی -
 امين/ه .  س/ال ديگ/ر خب/ری نش/ود    20بريزند، ممکن هم هست که تا       ها فردا به خيابان  
  :سپس ميگويد

  . و دوران تازه ای بايد شروع شود است تنها ميتوان گفت که دورانی بسر آمده-
ب//وط ب//ه سرنوش//ت   ک//ه ت//اکنون در گزارش//های مر م//ی کن//د او ب//ه ع//املی اش//اره  

 .ندرت به آن پرداخته شده، يعنی قدرت اقتصادیه اصلاح طلبان ب
پ//س از انق//لاب آخون//دها و . س//تندهروتمن//دترين ني//ز ثآخون/دهای قدرتمن//د معم//ولاٌ  

را در دس/ت خ/ود گرفت/ه و     ه/ا آيت ال/ه ه/ای ح/اکم تم/ام من/ابع م/الی کش/ور و ش/رکت             
های س/رمايه   ودآور شرکتامروز در راس مجموعه ای از تشکيلات سراسری و س 

ه/ای مافي/ائی، س/فته ب/ازی و رواب/ط       گذاری و صنايع بزرگ قرار گرفته و ب/ا روش        
  .می کنندهزارفاميلی حکومت 

ض///ميمه  Forbes Magazine روزنام///ه ف///وربز مگ///ازين  1382در تيرم///اه 
مبتکر اي/ن ک/ار روزنام/ه نگ/ار         . انتشار داد » ملاهای ميليونر « مفصلی تحت عنوان    

 ب/ود ک/ه يکس/ال بع/د در تيرم/اه      Paul Klebnikov بنام  پاول کلبنيکوف کاوشگری
  .قتل رسيده  در جلوی خانه اش در مسکو ب1383

  .سوی تهران دوخته شده درنگ ب نگاههای سوء ظن آميز همگان بی
. اپي/دن من/ابع م/الی و اقتص/ادی اي/ران مش/غولند       چملاهای ميليونر با سه پ/ارو ب/ه         

و  ه/ا پس از انقلاب کليه صنايع، بان/ک     . های دولتی است   يکی از اين پاروها شرکت    
دوم/ين  . اقتص/اد کش/ور دولت/ی اس/ت       %  60هن/وز ني/ز     . وسايل ارتباطی دولتی ش/دند    

زير فشار بان/ک جه/انی و ص/ندوق    . های دولتی است پارو خصوصی کردن شرکت  
 رئيس جمهور سوگلی ول/ی فقي/ه، رفس/نجانی، برنام/ه       1369بين المللی پول در سال      

های کلانی به جيب بعضی از  وصی سازی را شروع کرد که در نتيجه آن پول  خص
  .  ملايان سرازير گرديد
ب/ا    ه/ا آن. نصيب افراد فاميل خود رفسنجانی شد  ها اين پول ی اتفاقاٌ قسمت عمده  

های شغلی خود تلويزيون اي/ران، بزرگت/رين مع/ادن م/س کش/ور،             استفاده از موقعيت  
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ت پس//ته ، مهمت//رين ش//رکت هواپيم//ائی خصوص//ی  ه//ای ص//ادرا بزرگت//رين ش//رکت
 را در اي/ران خ/ودرو  کشور، مترو تهران، ي/ک ش/رکت اس/تخراج نف/ت و قس/متی از              

  . کنترل و يا در تصاحب خود درآوردند
  -رود  ک//ه هن//وزهم قدرتمن//دترين سياس//تمدار اي//ران بش//مار م//ی  �ن//ام رفس//نجانی 

  .نزد عموم مردم معادل کلمه فساد ميباشد
بني///اد «  ه///ابزرگت///رين آن. هس///تند» بنياده///ا« ی ملاي///ان ميلي///ونر مين پ///ارووس///

س//رمايه داران « نامي//ده ميش//ود ک//ه ب//رای اداره ک//ردن ام//لاک ش//اه  و   » مستض//عفان
در ط//ول جن//گ اي//ران و . تاس//يس گردي//د» غرب//ی ک//ه خ//ون م//ردم را م//ی مکي//ده ان//د 

. جنگ شودعراق اين بنياد به جمع آوری پولهای کلانی پرداخت که قرار بود خرج          
 از جمله دومين نهاد بزرگ شرکت مل/ی نف/ت     -اقتصاد ايران   % 10امروز اين بنياد    

، هت/ل ه/ای ل/وکس هاي/ت، هيل/تن ته/ران،       )پپسی کولای سابق ( ايران، شرکت زمزم    
  .يک شرکت کشتيرانی و مقدار زيادی زمين و املاک را در اختيار خود دارد

  .له خامنه ای قرار دارداهدی ايت فين جانشين معضتمس در راس بنياد
طرف//داران رژي//م مع//دود کس//انی هس//تند ک//ه از برک//ت وج//ود آن زن//دگی خ//ود را   

 بقي///ه بازن///دگانی ميباش///ند ک///ه ن///ابودی آن را م///ی. دنگذران///ده و فرم///انبردار آن هس///ت
 ميگوي//د ک//ه طرف//داران رژي//م بيش//تر کس//انی هس//تند ک//ه از نظ//ر م//الی  امين//ه. خواهن//د

 در بح/ث داغ/ی ک/ه در    او.  اس/ت ه خامن/ه ای گ/ره خ/ورده   منافع شان با من/افع آي/ت ال/      
 ب/ی حس//اب و  وميگي/رد، همچن/ين ب//ا قاطعي/ت ميگوي//د ک/ه دقيق/اٌ اي//ن نهاده/ای پيچي//ده       

 هس/تند ک/ه مي/دان     -ای را در دس/ت دارن/د       ه/ای مه/م دين/ی و س/رمايه         کتاب ک/ه ارگ/ان    
  .  ساخته اندعمل خاتمی را محدود 

ر اختي/ار   گ/ر از ص/ندوق دول/ت پ/ولی د          در موردی خاتمی تصميم گرفت که دي       -
 استدلال ايشان اين بود ک/ه بني/اد اکن/ون پ/ول ک/افی داش/ته و                .بنياد مستضعفان نگذارد  

بني//اد در واک//نش ب//ه اي//ن  . بودج//ه دول//ت بايس//تی  ب//رای ک//ار ديگ//ری مص//رف ش//ود   
وض//ع بحران/ی و خ//اتمی مجب/ور ش//د   . ه/ای کش//ور را ن/ابود ک/رد    تص/ميم کلي/ه جوج//ه  

دامن بازاريان ريخته و تصميم خ/ود را  ه  جوجه مبالغ هنگفتی را ب   برای وارد کردن  
 دول//ت را مجب//ور از اطاع//ت از   ، ترتي//ب بني//اد ب//ا اي//ن ب//ازی    ني// اب//ا.  پ//س بگي//رد 

بنياد مستضعفان بخش بزرگی از اقتص/اد اي/ران را در اختي/ار             .  دستورات خود کرد  
  .خود دارد

 در اقتص//اد کش//ور ريش//ه  او نتوانس//ت ب//ا رژي//م در افت//د، زي//را ک//ه رژي//م ريش//ه    
  .دوانيده است

روحاني/ت اي/ران، ش/ايد ب/يش از ه/ر کش/ور          . البته اين امر مطل/ب ت/ازه ای نيس/ت         
ه اسلامی ديگری، از صدها سال پ/يش  ق/درت خ/ود را برپاي/ه مالکي/ت  اس/توار ک/رد           

اين صورت عمل نکرد بجای آن ديوار به دي/وار مال/ک و       ه  در جائی هم که ب    .  است
سته، دخترانش را به زنی آنان داده ، در خدمت س/رمايه ق/رار گرفت/ه           سرمايه دار زي  

  . استو يا از سرمايه داران صدقه گرفته
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  .در جنب هر مسجد بزرگ ايران هميشه بازاری قرار دارد
  

با اين حال نبايد فراموش کرد که تعداد کارگرانی که ب/ه خ/اتمی و اص/لاحات از                
ر ميان نسل در حال زوال کارگران مسن ک/ه  ويژه د ه  ب.  اند کم نيست   درون دل بسته  

  . زمانی به حزب توده وابسته بوده اند
 همانگونه که در - چه توده در تبعيد و چه باقيمانده هايش در ايران           -حزب توده   

سالهای انقلاب بدون قيد و شرط از مبارزه ضد امپرياليس/تی خمين/ی پش/تيبانی ک/رد،               
 ی پروس///ه يگ///ری از اص///لاحات او وب///يش از ه///ر ح///زب د  در م///ورد خ///اتمی ني///ز 

  . دموکراتيزه کردن استقبال نمود
  

 صنعتی ميان تهران و کرج رفت/ه و در ي/ک کارخان/ه ای ک/ه         ی ما شبی به منطقه   
 به سرايدار کارخان/ه،  س/پهر، ک/ه ب/ا خ/انم و پس/رش در       می کندپمپ فشار هوا توليد  

سپهر س/ابقاٌ ت/وده ای   . زنيم  سری می،می کنداطاقک زير شيروانی کارخانه زندگی  
 و در نش//ريه ک//ارگری  م//ی کن//د ب//وده، در فروش//گاه تع//اونی ک//ارگران ف//ولاد ک//ار      

  :  ميگويداو. کارخانه شعرهايش چاپ ميشود
سرکارگر نميگذاشت مجله را بخوانم من هم شروع ک/ردم اش/عارم را ب/دهم ک/ه         -

  . در آن چاپ کند
  .بيش نيستاز نظر سپهر جنبش کارگری با بينش انقلابی تخيلی 

»  نتوانن//د«ت بخ//ود ميگي//رد ک//ه س//تمگران ديگ//ر  انق//لاب زم//انی ص//ورت واقعي//-
در اي/ران چن/ين وض/عيتی    . س/تم بپذيرن/د  » نخواهن/د « ستم کنند و ستمکشان ني/ز ديگ/ر      

تنه//ا ک//اری ک//ه از دس//ت م/ا س//اخته اس//ت اي//ن اس//ت ک//ه در چه//ارچوب   . ح/اکم نيس//ت 
ود داده و تشکيلات سنديکائی خ/ود را  گام وضع خود را بهبه سيستم کار کرده، گام ب   

ت/وانيم در اي/ن راه ب/ا خ/ود هم/راه کن/يم اص/لاح          و تنها کسانی را که می     .  برپا سازيم 
  .  باشند طلبان می

ورد ت//اکنون ب//ه ه//يچ  آچ//پ دگماتي//ک ک//ه کورکوران//ه ب//ه خي//الپردازی روی م//ی  
 کميت/ه ه/ای   گوي/د ک/ه ب/ه    س/پهر همچن/ين م/ی   . بايد واقع بين باشيم.  است رسيدهنجائی  

گوي/د ک/ه ک/ارگران اي/ران بهت/ر اس/ت ک/ه ب/ه             می. کارگری زيرزمينی اعتقادی ندارد   
س/ازمان ب/ين الملل/ی ک//ار نام/ه ش/کوائيه نوش//ته و ب/ه س/ازمان مل//ل فش/ار بياورن/د ک//ه          

و . دولت ايران را مجبور به شناختن ح/ق ک/ارگران اي/ران در تش/کيل س/نديکا بنماي/د           
  . تحريم نيز استفاده کند ی حربهاز به اين منظور اگر هم لازم شد

او با علاقه ای وافر چند شماره از نشريه ک/ارگر پيش/رو و ش/ورا را پ/يش آورده       
  .خواند و اشعار نغز و لطيفی را در مورد زندگی يک نگهبان کارخانه می

  
اما فعالين گ/روه پيش/روان، ب/رعکس، هيچگون/ه تم/ايلی ب/ه اص/لاح طلب/ان نش/ان                    

  . دهند نمی



 38

 ک//ارگر مونت//اژ اتوموبي//ل، ب//ا عين//ک دودی، را  � وحي//د  ه//ای   ص//حبتم//ا ق//بلاٌ
  : می کرد تلخی از خاتمی ياد با که �شنيديم 

 طبق//ه 1990در ده//ه .   طبق//ات ديگ//ر اس//ت  یِطبق//ه ک//ارگر خيل//ی دنبال//ه رو    -
ول/ی پ/س   . متوسط از خاتمی تعريف و تمجيد کرد و ک/ارگران ه/م او را ب/اور کردن/د        

 توانس/ت تغيي/ری در فق/ر    خواس/ت و ن/ه م/ی    ديم که او نه میاز گذشت چند سال فهمي    
رفس/نجانی ه//م ادع//ا داش/ت ک//ه وض//ع م/ا ب//ا رئ//يس جمه/ور ش//دن او خ//وب     . دم/ا بده// 

.  ديگر نبايد گول اين وع/ده وعي/دها را بخ/وريم      . خيلی ها هم باور کردند    .  خواهد شد 
  : او ادامه ميدهد . نااميد شديماين حرف ها را باور کريم،هردفعه 

ب//رای م//ا چ//ه   ه//اام//ا آن.  خ//اتمی و اص//لاح طلب//ان خواه//ان حماي//ت م//ا هس//تند  -
 ايران خودرو اعتصاب کرديم، اما  یکردند؟ ما بخاطر زندگی خودمان در کارخانه     

در س/الهای اخي/ر ه/ر کارخان/ه     . اصلاح طلبان يک کلمه در مورد ما چيزی ننوش/تند       
،  بار اعتص/اب ک/رده اي/م   3-4الا ما تا ح .  است راه انداخته ه  ای در ايران اعتصابی ب    

ت/وانم   عنوان ي/ک ف/رد م/ی   ه من ب.  يک اصلاح طلب لب باز نکردحتی يکدفعه   اما  
 باي/د بيطرف/ی   � بعن/وان ي/ک طبق/ه    �طرفدار حزب خاصی باشم، ول/ی م/ا ک/ارگران     

ديگ/ه نباي/د   ! بس/ه ديگ/ه  . توانند بر ما س/وار ش/وند    نخود را حفظ کنيم تا  طبقات ديگر         
  .را بخوريم هاگول اين حرف

او . »او ميخواست، اما نتوانس/ت « تصويری که از خاتمی داده ميشود اينست که     
خواست ايران را دموکراتيزه کند، اما نتوانست قدرت محافظه ک/اران را در ه/م                می

  .بشکند
او ه/م  . خواست خ/اتمی ک/املاٌ مح/دود ب/ود       :داند وحيد چنين نظری را مردود می     

صاحبان ق/درت در اي/ن کش/ور بخ/وبی      .است، گناه استگويد که اعتصاب حرام   می
آگاهند که يک تشکيلات  بيط/رف ک/ارگری ب/يش از ه/ر تش/کيلاتی در ت/اريخ اي/ران                 

بهم/ين دلي/ل متح/داٌ جل/وی آن/را       . اين توان را داشته ک/ه جامع/ه را دچ/ار تح/ول س/ازد              
  .ميگيرند

 � ش/نيديم  نظر محسن حکيمی را نيز در تاييد نظريات کارگران اتوموبيل سازی          
ک//ه بعن//وان ي//ک تئوريس//ين ب//ا تجري//ه و تحلي//ل شکس//تهای اص//لاح طلب//ان در انق//لاب  

نتيج/ه گرف/ت    1380  و انتخاب/ات اوائ/ل س/الهای   1332ئی  مشروطه، کودتای آمريک/ا   
 اس//لام انقلاب//ی ورشکس//ته ب//وده و در اي//ن رابط//ه     یهم//ان ان//دازه ه ک//ه رفرميس//م ب// 
  .اد مياوردرا بي» سوسياليسم و يا توحش « شعارآشنای

  
اين دفع/ه ص/ورتش مث/ل گ/چ س/فيد ب/ود و       . بينيم  را میامينهچند روز بعد دوباره   

پ/س از رد و  .  اس/ت گفت سرما خورده می.  رسيد خيلی خاموش و افسرده بنظر می     
  . استبدل کردن چند کلمه متوجه شديم که يک خبرنگار ديگر نيز دستگير شده
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 تصاب ميزنند دست به اعان کوره پزخانه کارگروقتی
 او ب/ا  .رد و خ/اک نپوش/انده  س/رکارگر اس/ت    تنها کسی که تمام  سر و تنش  را گ     

لباس ش/يک آب/ی رن/گ و ک/لاه آب/ی روش/ن نم/دی، دس/ت ب/ه کم/ر و ب/ا لبخن/دی مل/يح                   
  . زن///دیگش//////ت مدرمحوطه کوره پزخانه 

دو ک/ارگر ب/ا مه/ارت    . ها بي/رون آورده  ميش/وند    آجرهای تازه پخته شده از کوره  
. چينن//د را  پش//ت ماش//ين ب//اری کن//ار ه//م م//ی   ه//ا ت//ای آن5-6را گرفت//ه و ه//ر ه//ا آن

صدای چيده شدن و برخورد آجرها ب/ا ک/ف اطاق/ک ماش/ين ب/اری ب/ا آهن/گ منظم/ی                     
 س/رعت ک/ار خيل/ی زي/اد اس/ت، کمره/ا تن/د تن/د دولا راس/ت م/ی              .  گي/رد  صورت می 

 و راس/ت   جره/ا خ/م  شوند کارگران اين پا و آن پا شده  و برای برداشتن و گذاش/تن آ     
رش/ان ننش/يند از ک/لاه اس/تفاده م/ی      ک/ه خ/اک روی س     ک/ارگران ب/رای اي/ن     .  شوند می
. آي/د  توليد آجر در کشور پرجمعيت/ی مث/ل اي/ران از ص/نايع ب/زرگ بش/مار م/ی            .  دکنن

ه/ای مس/کونی و اداری، ويلاه/ا و ني/ز ب/رج          آجر مهمترين ماده در ساختن ساختمان     
ک/ف  .  باش/د   م/ی �روين/د   ه/ای ته/ران م/ی     از زم/ين   که اين روزه/ا مث/ل ق/ارچ          �ها  

آين/د از آج//ر   دني/ا م/ی  ه خوابن/د و ب/   خورن/د، م/ی   اط/اقی ک/ه اکث/ر ايراني/ان در آن م/ی     
  .  استپوشيده شده

. م/ی کنن/د  حتی در خ/ود ک/وره پزخان/ه ه/ا ه/م ک/ارگران در مي/ان آجره/ا زن/دگی                     
ک/ه گ/ل    عیق م/و ری، ت/ا ج/  در اينج/ا، در مح/ل کارش/ان در آلونکه/ای آ     کارگرانيعنی  

  بع/د ه/م در ي/ک ک/وره      معمولا شش ماه  . می کنند زندگی  -رس روی سقف تمام نشده      

ج//ای ديگ//ری .  ت//ا آنموق//ع خان//ه ش//ان اينجاس//ت . م//ی کنن//د ديگ//ر ش//روع  یخان//ه پ//ز
 نف/ر در ي/ک اط/اق و روی زيلوه/ای     10توی چند اطاق محقر ه/ر      . ندارند که بروند  

های  تنها دارائی آنان لباس.  خوابند ده می نخ نمائی که بر زمين آجرفرش انداخته ش       
  .   استهای ديوار آويزان شده خاک آلوديست که به قلاب

نفر عکس زن و مرد خندانی را از يک روزنام/ه ايران/ی بري/ده و ب/ه دي/وار        يک
  .  استچسبانده

رد در ک/وره   آخرهای شب با ي/ک ک/ارگر ج/وان کُ/      در ساعت های   قرار است که  
.   لاغ//ر اس//ت ب//ا ص//ورتی اس//تخوانی و چش//مانی ک//ه دودو ميزن//د.پزخان/ه دي//دار کن//يم 

ب/ارد و ب/ا ح/رارت       ش/ادی از چه/ره اش م/ی       . می کند معرفی  » کمونارد« خودش را   
  . زند حرف می

 م/ا در اعم/اق جامع/ه ج/ا     .وره پزخانه های ايران کرد هس/تند     بيشتر کارگران ک   -
ص/ل باي/د ب/ه ي/ک ج/ای      ه/ر ف . کاری بهت/ر از اي/ن ج/ور کاره/ا گيرم/ون نمي/اد           . داريم

ک/ه  فص/ل ک/ار   . از وضعيت مان چ/ی بگ/م  . رديگر کوچ کنيم، يعنی هر شش ماه يکبا    
از بهداش/ت و نظاف/ت ک/ه ه/يچ          . کن/يم  ميشه توی چادرهای کنار کوره ها زن/دگی م/ی         

. آب را بايد خريده و با خودمان بي/اريم   . از آب لوله کشی هم همينطور     . خبری نيست 
  . عه يک سوسک از سقف ميافته توی غذاسر سفره نهار نشستيم يکدف

    



 40

 ش/ب  9 ک/رده و ت/ا    به ک/ار  صبح شروع4کمونار ميگويد که کارگران از ساعت    
اي//ن معن//ی ک//ه ب//رای تع//داد ه ص//ورت ق//راردادی اس//ت، ب//ه کارش//ان ب//. کنن//د م//یک//ار 

  .گيرند معينی آجر مقدار معينی دستمزد می
 کارگر نيز ی ياری زن و بچهدر موارد بس.  آنها زير خط فقر بسر ميبرند    ی همه

 آج/ر  5000يک کارگر با زن و يک بچه اش ميتوانند        . بايد برای لقمه نانی کار کنند     
ام/ا  .  بپزن/د 20000اما اگر تعداد بچه های خانواده زياد باشد ممکنست بتوانند   . بپزند

 زن و فرزن/دان فق/ط    خانواده است که طرف قرارداد اس/ت،  در هر صورت اين مرد    
  .شوند مرده میش»  مرد یخانواده«  و  مراهبعنوان ه

م/ی  که تحت چن/ين ش/رايطی در ک/وره پزخان/ه ه/ای اي/ران زن/دگی           تعداد کسانی 
  .  ميباشد1 000 000 حداقل کنند

 ی ش/هر تبري/ز، مرکزآذربايج/ان،         حوم/ه  آخرين آجرپزی محل ک/ار کمون/ارد در       
.  توم//ان3ه ای گرفت//ه، يعن//ی دان//  توم//ان م//ی3000 آج//ر 1000 ب//رای ه//ر او. ب//وده

  .ودمی ش فروخته  در بازار  تومان30همين آجر به قيمت 
س/ال گذش/ته آج/ر دان/ه     ! جي/ب آنه/ا  ه رود؟ البت/ه ب/   کجا میه  اين اختلاف قيمت ب  -
در قانون کار ايران ماده ای حاکی از اينکه .  تومان30 تومان بود، حالا شده   12ای  

، ام/ا اي/ن فق/ط روی کاغ/ذ     .وجود داردبالا رفت حقوق هم بايد بالا برود     ها اگر قيمت 
  . اجراء نميشودواقعيتبوده و و در 

  :گويد می. گفته کمونارد دو هفته پيش اعتصابی صورت گرفته ب
 تواف/ق % 98ورائی تشکيل داديم و با      ش.  کارگر 3000 کوره پزخانه ای بود با       -

ين//ده  نف/ر نما 6م/ا  .  آج/ر بکن//يم 1000 توم//ان ب/رای ه/ر   4000ک/رديم ک/ه درخواس/ت    
 ک/ارگران را    ی  وامض/اء ه/ای جم/ع ش/ده         بوديم که با کارفرماها وارد م/ذاکره ش/ديم        

 هفته ديگر قبول نکني/د اعتص/اب   3نشان داده وگفتيم اين خواسته های ماست، اگر تا       
  . کنيم می

  .همين طور هم شد
 نفر در بيابان  3000 روز جمعه قبل از شروع اعتصاب قرار گذاشتيم که همه            -

کاندي/داهای کميت/ه    . مثل ص/حرای ک/ربلا ش/ده ب/ود        .  ه پزخانه جمع شويم   اطراف کور 
 اعض/ای کميت/ه را   و اعتص/اب تعي/ين ش/ده، ک/ارگران ب/ا بلن/د ک/ردن دس/ت رای داده         

دوش هس//تيم طبع//اٌ ه از آنجائيک//ه خان//ه ب// .  هفت//ه اعتص//اب ک//رديم دو. انتخ//اب کردن//د
  . همانجا در کوره پزخانه اطراق کرديم

هفته اعتصاب نيروهای ارتش آم/ده و ک/ارگران و     پس از يک :کمونارد ميگويد   
  .نمايندگان را تهديد کردند

ب/ا    ه/ا البته اعتصاب در جمهوری اسلامی ممنوع است، اما آن    . اما کسی جا نزد   
م/ی  رق ف/   وض/ع   ک/ارگر در اعتص/اب باش/ند   3000ک/ه   وقتی. واقعيتی روبرو بودند 

 م/ی کن/د   رفرما از اعتص/ابيون ش/کايت       که کا  وقتی. می کند دولت ديگر دخالت ن   . کند
، ام//ا م//ی کن//دس//ربازها را فرس//تاده  و تهدي//د  . ارت//ش موظ//ف اس//ت ک//ه ک//اری بکن//د  



 41

  . بيشتر از اين کاری انجام دهدمی کندجرات ن
اي/ن  .  وارد مذاکره شديم)سرکارگرها(ها در هفته دوم اعتصاب دوباره با فورمن 

  . تومان بالا برديم4000ان را به  و مزدم و ما پيروز شديم  عقب نشينی کردندبار
  پس از اعتصاب شورا را منحل کرديم، اما م/ا نماين/دگان همچن/ان ب/اقی مان/ديم                   -

انداختن/د پ/يش رفت/ه و ب/ه آنه/ا       پرداخ/ت م/زد را ب/ه تعوي/ق م/ی     وقع کارفرماها   و هرم 
  . ورديم آفشار می

  .بر چهره استخوانی کمونارد غرور آشکاری نقش بسته بود -
  
 

  سک پر از سوسيالسمهارد دي
او ج/ذاب ت/رين کس/ی اس/ت         .  ساله با ان/دامی باري/ک      23 دختری است     جوان رُزا

  :گويد می. که ما در ايران با او برخورد کرديم
  .رود دنيا آمده و کارگر هم از دنيا میه  در ايران آدم کارگر ب-

يداند،  يا، کسی چه م�داستان زندگی او شايد در ايران امروز نظير نداشته باشد      
  . شايد هم داشته باشد

 او درطبق/ه اول ي/ک      ی خ/انواده .  اهل يکی از شهرهای مرکزی ايران است       رُزا
 ک//ه بج//ای س//ويچ ب//ا پ//يچ 1974ماش//ينی دارن//د م//دل . م//ی کن//دآپارتم//ان س//اده زن//دگی 

.   اس//تپ//درش هميش//ه در کارخان//ه نس//اجی ک//ار ک//رده    . م//ی کنن//د گوش//تی روش//نش  
 س/ال  8 آنه/م بع/د از   �درش را از ک/ار اخ/راج کردن/د     س/اله ب/ود پ/   9 رُزاکه   هنگامی

  .کار در آن کارخانه
 او از رفتن به جبهه خودداری کرده و علاوه بر اين با سرکارگر خ/ودش زي/اد          -

م/ن باي/د ک/ارم را پ/س     «که اخ/راج ش/د ه/م مرت/ب ميگف/ت       وقعیم. می کردبگو مگو   
اض/ی  ق.  مراجعه ک/رد دادگاهه وقتی هم که ديد کسی گوشش بدهکار نيست ب      . »بگيرم

م/ن  «ولی او قبول نکرد و گف/ت  . ت بدهپيشنهاد کرد که خسارت کمی بگيره و رضاي  
 ماه تلاش کارش را پ/س  6سرانجام پس از    . »گيرم غير از حقوقم پول ديگه ای نمی      

  .سرکارگر کارخانه هم که از رو رفته بود استعفا داد. گرفت
مد از کارخانه ب/د   آ می به خانهی که پدرش هميشه وقت  می کند  تعريف    جوان رُزا
، ک/ه لق/ب والای   »ام/ام « گفت و چون کارخانه دولتی بود فح/ش ه/ا هم/ه متوج/ه              می

  .می شدخمينی بود، 
 و مکن/د م/ی   ص/فحه ه/ائی      شنيدم از دفترچ/ه مش/قم      را می  ها  وقتی من اين فحش    -

و ان/داختم    همسايه ها می یخانهبه واز لای در  » مرگ بر خمينی  «نوشتم   روش می 
 بچ//ه ه//ای فقي//ر فق//رای . م//ن از دوران خيل//ی بچگ//ی سياس//ی ب//ودم . مم//ی ک//ردف//رار 

ايرانی در مدرسه و در خانه از سياست صحبت ميکنن، علاق/ه نش/ون مي/دن، اخب/ار               
  . را نگاه ميکنن و سعی ميکنن روزنامه بخونن

دنيا آمده و در سايه جن/گ اي/ران و ع/راق ب/زرگ          ه   از انقلاب ب    در سال بعد   رُزا
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  .معنی واقعی سياه بوده برای همين دوران بچگی اش ب. بودشده 
پارچ/ه س/ياهی ک/ه    (جبور بودن چادر سياه سرشون ک/نن     توی مدرسه دخترها م    -

س///راپای زن رو ميپوش///اند و زن باي///د آن///را ب///ا دس///ت و ي///ا ب///ا دن///دان از گوش///ه ای    
. س/ه ام  بود، حتی کيف مدر    هم بايد به رنگ سياه می       ها يه لباس قکفش و ب  ). نگهدارد

ه/ای رنگارن/گ را انتخ/اب ک/نم      ک/ه لب/اس   هنوز هم ک/ه مي/رم لب/اس بخ/رم بج/ای اي/ن        
ک/ه رن/گ س/ياه رو درس/ت دارم،       نه اين�های سياه  طرف لباسه  ناخودآگاه  ميرم ب   
  .که اين رنگ توی وجودم عجين شده بلکه برای اين

در  هنوز جنبش اصلاح طلبی شروع نشده بود و انق/لاب اس/لامی   1360در دهه   
 ب/ه مراس/م جش/ن و ي/ا ع/زای      م/ی ش/د  زن/دگی اجتم/اعی مح/دود    . اوج قدرت خود بود  

ه///ای   ک///ه ب///رای تجلي///ل از او مرده///ا در م///اه�امام///ان ش///يعه، ب///ويژه ام///ام حس///ين 
  . نمی کردعزاداری خودشون رو ميزدن و گريه و زاری 

 در مدرسه ما هميشه مجبور بوديم که دعا کنيم، وگرنه دخترها نم/ره ش/ون ک/م               -
خواس/ت دع/ا    يک دخت/ر به/ائی را ک/ه نم/ی     ها معلم.  و پسرها کتک ميخوردن  می شد 

موزي/ک در ه/يچ ج/ا    . او دوس/ت نزدي/ک م/ن ب/ود       . بخونه از مدرسه بي/رون ان/داختن      
 و هم/ش از اي/ن ام/ام و        می کرد تلويزيون فقط و فقط عزاداری پخش       . می شد پخش ن 

ن می ک/رد ما تلقين ه ب.   وجنگ بعدش هم مرتب از جنگ    . می کرد اون امام صحبت    
  .»خدا کسائی رو که عزادار باشن دوست داره« که 

  
. زن/د   جوان يکپارچه آتش خروشان است و با تمام وجودش با آدم حرف می        رُزا

گوي/ا  .  چندين بار از جايش بلند ميشود که راحت تر بتواند از ژس/تهايش اس/تفاده کن/د    
 گ/اه . گي/ريم   از او عک/س م/ی  متوجه نيست که اينجا پارک عم/ومی اس/ت و م/ا داري/م       

ش/جو در دور و ب/ر او مش/غول      نبين/د ک/ه فق/ط چن/د دا         ک/ه م/ی    گاه بخ/ود مياي/د و وقت/ی       
خ/واهيم برايم/ان تعري/ف       ک/ه از او م/ی      هنگ/امی . گيرد درس خواندن هستند آرام می    

زنند چکار باي/د بکنن/د غ/ش غ/ش       شنوند در خانه را می     تی که می  قخترها و دکند که   
م/ی  البته اگر پ/در و ي/ا ب/رادر در خان/ه باش/ند اونه/ا در را ب/از          : دي گو خندد و می   می
  ، اما اگر يک دختر خانه باشد چی؟کنند

گف//ت ک//ه ممکنس//ت ک//ه ي//ک م//رد ن//امحرم پش//ت در    معل//م م//ن بط//ور ج//دی م//ی-
ه ک/ه ص/دای زن لطي/ف اس/ت و ب/           از آنج/ائی  . باشد، ب/رای هم/ين باي/د مواظ/ب باش/يد          

 ک/ه م/ی   ده/ان ب/رده و م/وقعی   ه  انگش/تتان را ب/   باي/د  م/ی کن/د   راحتی م/رد را تحري/ک       
اگر اين کار را نکنيد باعث جن/ون آن م/رد      . صدای خود را تغيير دهيد    » کيه« پرسد  
 و همکلاسانش آموختند که جلق زدن باع/ث ک/ور ش/دن ش/ان               رُزاهمچنين  . شويد می

 در م/دارس طبق/ه   - بااينحال اين کار در مدارس فقيرنشين خيل/ی ع/ادی ب/ود        �ميشود  
  . می کردع فرق ضتوسط وم

  . که خاتمی آمد بهرحال وضعيت چنين بود تا اين
قرار شد که ما آزادانه رای بديم، آزادانه حزب .  آزادی داد  ی  وعده  همهه   او ب  -
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م ک/ه   سالم بود اميدوار شد14 اون زمان من که. بزنيم و هرکجا دلمون خواست بريم     
از خاتمی تعريف کردن و در مدرس/ه   فوراٌ شروع کردم    .  ديگه همه چيز بهتر ميشه    

. م حس/ابی درگي/ری پي/دا ک/رد    بس/يجی تا اونجا که  با پسرهای  .  ممی کرد براش تبليغ   
  . زد وخوردمون شروع شد، توی جوب افتاديم و کتک و کتک کاری

کار  در ايران برای اين.  تصميم گرفت که به دانشگاه برود    رُزا ،  پس از مدرسه  
س/ال   بعض/ی ه/ا ي/ک   .  داش/ته باش/د   کرده و نمره ب/الا  شخص  بايد در کنکور شرکت   

  .  در اولين دفعه قبول شدرُزااما . می کنندتمام  صرف آماده شدن برای اين امتحان 
ک/ه دانش//گاه را ش/روع ک/ردم متوج//ه ش/دم ک/ه بيش//تر دانش/جوها ب/ه طبق//ه          وقت/ی -

 ب/رای قب/ول     مقايسه کردم ديدم ک/ه م/ن       ها که خودم را با آن     وقتی. متوسط تعلق دارند  
 .شيدم و تازه نمراتم مثل اونهاس/ت زحمت ک ها شدن در کنکور دو برابر بيشتر از آن       

ای  البته برای اونها آسونتر بود چون معلم خصوص/ی گرفت/ه ب/ودن و مطال/ب درس/ی            
در واق/ع در اي/ن م/وارد چ/ول نق/ش مهم/ی ايف/اء          . که ميخوندن ب/درد کنک/ور ميخ/ورد       

ب/رای اي/ن   . يخ/اين در ي/ک مس/ابقه دو ش/رکت کن/ين     مثل اين ميمونه که ش/ما م    . ميکنه
خوب، فکر ميکنين چ/ه کس/ی برن/ده ميش/ه؟ طبق/ه متوس/ط        . کار کلاس تمرين ميرين     
  .طبقه کارگر را عقب ميزده

   
درس بخوانند   ها توانند در آن   تنها دانشگاههائی که فرزندان کارگران ايرانی می      

اٌ ک/م ميش/ود و تع/داد خصوص/ی ه/ا      مرتب/  ه/ا  اما تع/داد اي/ن  . دانشگاههای دولتی هستند  
  .می کنداين خود شانس قبول شدن فرزندان کارگران را خيلی کمتر . بيشتر

ل ام/ا تحص/ي  .  ج/وان ميباش/د  رُزاعلوم اجتماعی و فلسفه رشته های م/ورد علاق/ه    
ک//ه رش//ته ش//يمی را او مجب//ور ش//د .  رش//ته ه//ا ب//رای کس//ی ن//ان و آب نميش//ودي//ندرا

  .»خريدار داردرشته ای که «انتخاب کند، 
.  نف/ر ب/ا علاق/ه اي/ن رش/ته را انتخ/اب ک/رده بودن/د             2ر فقط   ف ن 25در کلاس او از     

بقيه چند نفرشان از نداشتن امکان انتخاب دچار افسردگی و بعض/ی ه/ا ه/م ب/ه م/واد                    
  .مخدر مبتلا شده بودند

همچن/ين ب/ا وب/لاگ،    .  طرز استفاده از اينترنت را آموخ/ت   جوان رُزا در دانشگاه 
توانس///تند ب//ا ن///ام مس//تعار در آن آزادان///ه ب//ه بح///ث     کت کنن///دگان در آن م//ی ک//ه ش//ر  
های سانسور شده جمه/وری اس/لامی را         توانست کتاب   فقط می  رُزا سابقاٌ.  بپردازند

مفه/وم آزادی   ه  از اين جه/ت اينترن/ت ب/رای او ب/          . کتابخانه قرض گرفته و بخواند     از
گرفت/ه و ب/ه گروه/ی پيوس/ت ک/ه در        همچنين با جنبش فمينيستی نيز تم/اس   رُزا. بود

ه/ای سياس/ی را     و حقوق زنان بحث ک/رده جري/ان    توانست در مورد ازدواج    آن می 
 و از  در اين رابطه پس از مدتی از خ/اتمی ش/ناخت بيش/تری پي/دا ک/رده             . دنبال نمايد 
  . او دلسرد شد

  
 خ//اتمی س//کوت  و کش//ته ش//د1378 در جري//ان اعتراض//ات س//ال  اول//ين دانش//جو
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  .انداختند ديگر نيانداختند گردن میه نشجويانی که عکس او را بدا. کرد
نس/ل م/ا نس/لی اس/ت بيک/ار و          .  ب/دتر ه/م ش/د      ، با آمدن خ/اتمی بهت/ر ک/ه نش/د ه/يچ           

اج/اره مس/کن     . اگر کار هم داشته باشد باز ي/ک چ/رخ زن/دگی اش لن/گ اس/ت                . معتاد
  .ان توم7000 تومان و يک کيلو گوشت 150000 تومان است، حقوق 100000

  . خلاصه لباس گران، تاکسی گران، همه چيز گران است
  

 به دانشگاه کليه گفتگوها و سروصداها خاموش        رُزا تقريباٌ دو سال پس از ورود     
  ه/ا ل/ب سرخوردگی از وعده های توخالی خاتمی اوج گرفت و مهر سکوت ب/ر            . شد

وی رز  ا ي//ک کت//ابرف//ت،  اتف//اقی ج//وان همچن//ان ب//ه کتابخان//ه م//ی ی  زارُ. زده ش//د
  .پرداخت داشت و به خواندن می قفسه برمی

  .دستش افتاده روزی فرهنگ ايدئولوژيهای سياسی ب
لوژيهای سياس///ی، مانن///د ليبراليس///م، پراگماتيس///م و کنسرواتيس///م را کلي///ه اي///دئو -
 درس//ت هم//ان �بلعي//دم  ک//ه ب//ه سوسيالس//م رس//يدم م//تن کت//اب را م//ی   وقت//ی. خوان//دم

خيل/ی خوش/حال    . آن اعتقاد داشتم  ه  وری آنرا بدانم، ب   چيزی بود که من، بدون آنکه تئ      
شدم، بقيه کتاب را با نگاهی س/طحی از نظ/ر گذران/ده و پش/ت اول/ين ک/امپيوتری ک/ه            

اطلاع/ات  .  سوسياليسم در اينترنت پرداختم    ی دستم رسيد نشسته و به جستجوی واژه      
 ف/را    هيج/ان زي/ادی س/راپای وج/ودم را        . زب/ان فارس/ی روی ص/فحه آم/د        ه  فراوانی ب 
  .گرفته بود
های سوسياليستی ک/ه    اين اطلاعات را با پست الکترونيکی برای کليه گروه       زارُ
 فق/ط  رزا  . فرس/تاد مقصد خارجه  ايميل  و بيشترب   15 به تعداد    �شناخت فرستاد    می

از ي/ک ايران/ی در يک/ی از کش/ور اروپ/ای        ه/ا  از آنیدو جواب دريافت کرد که يک  
ادی رد اين دو با يکديگر نامه ه/ای زي/      . و جواب داده بود   شمالی بود که به سوالات ا     

  .داند خود می» معلم«  او را رُزا  .ندو بدل کرد
ا پيدا ک/رده و   زبان فارسی در مورد سوسياليسم ر     ه  های موجود ب    کليه کتاب  رزا

 فلس/فی، ت/ز   �، يادداش/تهای اقتص/ادی   grundrisse  گروندريس/ه تمام کتاب س/رمايه،   
  . را مطالعه کردانگلسرينگ فويرباخ، آنتی دو

ک/وچکترين خ/ط    . م/ی کن/د   هائی هم که خودش خريده به دقت نگه/داری           از کتاب 
  :گويد می. شود ديده نمی هاخوردگی و يا علامت گذاری در کتاب

. خيلی گ//رونن ه//اکت//اب. چيزی بنويس//م ه//ام//ن دل//م نمي//اد ک//ه در حاش//يه کت//اب   -
 درک مطال/ب م/ارکس خيل/ی        .س/م م را بج/اش در ي/ک دفترچ/ه مينوي         مطالبی که ميخ/ا   

ب/رای هم/ين،   . گاهی از اين طرف کله ميره تو و از اون طرف ميره بي/رون        . مشکله
مثل موقعی که شيمی ميخوندم، برای فرمولبندی و يادداشت مطالب از ي/ک دفترچ/ه         

اگر من کتاب مقدمه ای بر تئوری اقتصاد مارکسيستی  ارنس/ت من/دل    . استفاده ميکنم 
Ernest Mandelم//ن اي//ن . فهمي//دم ا نخون//ده ب//ودم چي//ز زي//ادی از م//ارکس نم//ی  ر

چونک/ه مترق/ی   .  بار خوندم ول/ی مانيفس/ت را بيش/تر از هم/ه دوس/ت دارم         4کتاب را   
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  .   استاست و در جوانی مارکس و انگلس نوشته شده
 چش/مانش از ش/ادی      م/ی کن/د    در مورد ادبيات مارکسيستی ص/حبت        رُزاکه   تیقو
  : گويد می .درخشد می

البت//ه هن//وز هم//ه چي//ز را نفهمي//ده ام و س//والاتی ب//رام پ//يش مي//اد ب//رای معلم//م       -
 6ب//ا اگ//ر ک//ارگری  « - ش اض//افی را خ//وب ميت//ونم توض//يح ب//دم  ام//ا ارز. ميفرس//تم
  »...خود احتياج بتواند حقوق مورد  ساعت کار

  
نظ/ر  ه  ب/ . يممی کرد درست يادم نميايد که آخرين بار کی بود که اينطور استدلال            

د،  در م/ورد چ/پ   پرس/  مرتب از م/ا م/ی  .   يادگرفتن است   ی  تشنه  رُزا  سد که ر می
 فمينيس/م   queer feminismخواه/د ک/ه لغ/ت    خواهد، از ما م/ی  ت می اطلاعاسوئد

  کاذب  را در دفترچه اش بنويسيم
  

  . می کرد خود را بعنوان سوسياليست تنها حس رُزادر اوايل 
 ب/رای  . هس/تم م بگ/م ک/ه م/ن سوسيالس/ت    ميخواستم جار بزنم و به دور و ب/ری ه/ا          

عک//س م//ارکس را از ک//امپيوتر گرفت//ه، چ//اپ ک//رده و روی جل//د  . تبليغ ک//نم ه//اکت//اب
م دستم را طوری پائين مياوردم می شدکه از راهرو رد     کلاسورم بچسبانم و موقعی   
نوش/تم   رفتم و م/ی  گاه من ماژيک برداشته به توالت می      . که عکس بخوبی ديده شود    

 رُزا روی در ورودی خوابگ/اهم جمل/ه ای اقتص/ادی از          . »رمايه داری مرگ بر س  « 
 روزی اينه/ا را  که تا اين. ممی کردچسبانده بودم و از اين قبيل کارها    لوکزامبورگ  

. کش/ند  را م/ی  ه/ا در اي/ران سوسيالاس/ت  «  عص/بانی ش/د و نوش/ت         .برای معلمم گف/تم   
از آن ببع/د  » ن/ه ش/دی؟  مگ/ه ديوا  .  هزاران چپ/ی را اع/دام ک/رده        1360رژيم در دهه    

 اما ديگر دير شده بود، همه اطرافيان من م/ی . سعی کردم مخفيکاری را رعايت کنم   
  ...دانستند که 
از راه ي/ک  . پي/دا ک/رد   2004 سوسياليسم خود را چند ماه قبل از اول ماه مه     رُزا

زاری  برگ/ ی شايعه  هاآن.  پايگاه اينترنتی با چند توان همفکر خود ارتباط  يافته بود        
هفت/ه   چندين رُزا.  اين شهر شده بودند مراسم اول ماه مه در تهران را شنيده و راهی         

. او اجازه دادنده ب  هاهائی سرهم کرده و به والدين خود تحويل داده بود تا آن       دروغ
 صنعتی بين تهران و ک/رج و در ج/اده چش/مش افت/اد      یبعد او راه افتاد آمد به منطقه   

اول/ين کمونيس/تی ک/ه دي/دم عاش/قش       :گويد  می.ه تهران بودندکارگر که روان  300به  
 همينط/ور س/رگردون    اول م/اه م/ه     روز.  اس/ت ک/ه ح/الا ش/وهرمه        سينامنظورم  . شدم

  . ميچرخيدم و نميدونستم پيش کی برم
  

ام//ا بس//ياری از   .   يک//ی از فع//الان جن//بش ک//ارگری اي//ران ش//د     رُزااز آن ببع//د 
  . آرزوهای او بر باد رفت

ي//ک زن ج//وان هميش//ه باي//د راه خ//ود ب//ه جم//ع گروه//ی ک//ه ک//ارگران     بعن//وان  -
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تقريب/اٌ هم/ه ش/ون م/رد هس/تن و ت/وی       .  را با دعوا باز کنممی کنند مترقی را رهبری    
ت/و ديگ/ه اينج/ا چيک/ار     « : بحث هاشون تحقيرآميز ب/ا م/ن ح/رف مي/زنن، م/ثلاٌ م/يگن           

ب ميپرس//م وقت//ی نظرش//ون را در م//ورد انق//لا . »  راس//تی ت//و ه//م ک//ارگری؟ ؟ميکن//ی
يعن/ی چ/ه؟   » چی؟ دس/تمزد را باي/د ح/ذف ک/رد؟         « ميگن  . جواب درستی نميتونن بدن   

ع/اٌ چ/ی   قوا. ا ي/ک پاک/ت ب/رنج   ي/   وا ي/ک م/رغ  يآدم وقتی کار ميکنه يا پول ميگيره و        
  . اونا نميتونن جواب بدن و منظورشون رو روشن بگن. ميخاين بگن
ه//ای طبق//ه متوس//ط   نيس//تفمي« ش//دت از آن چ//ه ک//ه او  ه  همچن//ين ب//  ج//وانرُزا
های تحصيلکرده ای که فقط در م/ورد حق/وق خ/ود بعن/وان ي/ک         يعنی خانم  -» ايران

 ش/وهرش را مجب/ور ک/رد ک/ه     رُزاخ/ود  . م/ی کن/د   مينامد انتقاد - می کنند همسر دفاع   
اسناد  متعددی در موارد گوناگونی مانند حق طلاق، سرپرس/تی مش/ترک ک/ودک در           

  -ت ب//دون اج//ازه ش//وهر و خيل//ی چيزه//ای ديگ//رص//ورت وق//وع ط//لاق، ح//ق مس//افر
.  معتقد است که فمينيسم نبايد فقط  در اي/ن چه/ارچوب مح/دود ش/ود     رُزا . امضاء کند 

 علاق/ه ای   و خ/ود هس/تند    انفمينيستهای طبقه متوسط  فقط خواهان برابری با ش/وهر         
ه ند ب/ کش/  م/ی  ه/ا  ک/ه س/تمی ک/ه آن    عليرغم اي/ن . به طبقه کارگر و تماس با آنان ندارند     

ان/د و در    وابس/ته  مطلق/اٌ از نظ/ر م/الی ب/ه ش/وهران خ/ود           ه/ا  آن. مراتب شديدتر اس/ت   
ک//ه بهش//ان تج//اوز جنس//ی ش//ده و ي//ا کت//ک بخورن//د ه//يچ ک//اری از دستش//ان  ص//ورتی

  .ساخته نيست و دارای هيچ تشکيلات حمايتی هم نيستند
  

.  روزی چن///د س///اعت را پش///ت مي///ز ک///امپيوتر بس///ر مي///اورد     رُزااي///ن اواخ///ر  
هاردديس////ک او پ////ر از مت////ون مارکسيس////تی ک////ه از آرش////يو مارکسيس////تی اينترن////ت  

Marxist Internet Archive ه///ای مت///ون   درآورده اس///ت و همينط///ور لين///ک
ه/ای   های الکترونيکی ايرانيان در سراس/ر جه/ان داس/تان          مارکسيستی فارسی، پست  

ک ش//د ت//ا  از گلول//ه ه//ائی ک//ه در خ//اتون آب//اد ش//لي  �کوت//اه خ//ود و بس//ياری مق//الات  
 از ب/س ب/رای خوان/دن    رُزا  .ين عب/ادی های سياسی  برن/ده ج/ايزه نوب/ل، ش/ير        ضعف

مطالب به صفحه مونيتور کامپيوتر نگاه کرده دچ/ار چش/م درد ش/ده، ام/ا پ/ول ن/دارد             
  .که يک چاپگر بخرد

ه////ای ج////وان ايران////ی   مس////ئول س////ايت سوسيالس////ترُزادر ح////ال حاض////ر ني////ز 
javaan.net ميباشد .  

دانشجويان در مورد سوسياليس/م کنجک/او ش/ده و پ/س از س/رخوردگی         خيلی از    -
دانن/د ب/ه     اما کسی نيست که آنان را تغذيه کند، نم/ی .می کنند ر  از خاتمی مثل من فک    

توانن/د پي/دا کنن/د و س/ازمانی ه/م نيس/ت ک/ه             کجا رجوع کنند، همفک/ران خ/ود را نم/ی         
  .ديده استديکتاتوری موجب سکوت و ايستائی گر. دست آنان را بگيرد

ش//ايد اي//ن . م//ی کنن//د ايران//ی کش//ور را ت//رک   یهرس//ال ه//زاران دان//ش آموخت//ه 
سبت به نوميدی از دستيابی به دموکراس/ی ای ب/ود ک/ه     راحتترين راه  ابراز واکنش ن     

 م/ی .   چنين ابراز چنين واکنشی قابل تصور نيس/ت       جوان رُزااما برای   . هرگز نيامد 
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 آرزوم اي/ن ب/ود ک/ه حج/ابم را ب/ردارم، دام/ن         که جوانتر بودم بزرگت/رين     وقتی: گويد
حتی چنين رويای ن/اچيزی ه/م   . کوتاه بپوشم، و موهام را به باد سپرده و پريشان کنم  

آنچ/ه ک/ه م/ا احتي/اج     . با اينحال من در اينجا خواهم مان/د     . در اين مملکت امکان نداره    
 و تم/ام ب/ه    مداريم يک انقلاب است که م/ا زن/ان و ک/ارگران بت/وانيم از طري/ق آن ت/ا            

  . خواسته های خود برسيم
  . است اقتباس کرده لوکزامبورگرُزا اسم مستعار خود را از  جوانرُزا

  
  

  خودکشی تنها راه
 او .مرتب در حال رفت و آمدند ها آدم. هميشه شلوغ استنجيبه صالحی ی   خانه

ب/ا  نجيب/ه  پس/ر کوچ/ک   . و شوهرش از فعالين سرشناس جنبش کارگری سقز ميباشند      
م/ی  يک/ی از دوس/تانش او را در تهي/ه غ/ذا کم/ک      . م/ی کن/د  ميوه از مهمانان پ/ذيرائی   

يک/ی  . چند مرد که لباس کردی بتن دارند دور هم  نشسته و به صحبت مشغولند       . کند
  یکم//ک ترجم//هه وقت//ی از او س//نش را ميپرس//م  ب// .  اس//تنجيب//هاز آن//ان پدرش//وهر 

 و ني/ز  ايد مدت زمانی را خواب ب/ودم اقع نب سالم است، اما در و    80ميگويد که   نجيبه  
هم/ه ميزنن/د زي/ر    .  س/ال دارم 20زن داشته ام را جزء سنم حساب کنم، بن/ابرين فق/ط        

  .خنده
  ه//ارون//د هن//وز س//ئوالم را مط//رح نک//رده ب//ودم ک//ه زن    ک//ه مهمان//ان م//ی  وقت//ی

  :عبيده ميگويد. خودشان شروع به صحبت کردند
م/ن  .  ، ام/ا ب/دون ک/وچکترين امکان/ات    ما مثل بقيه نيروی کاريم   .ما هيچی نيستيم  

 ميرم سر ک/ار و زودت/ر از س/اعت    8خودم کارگر نساجی هستم، بيمه ندارم، ساعت       
. باي/د نص/ف مرده/ا حق/وق بگي/رن           ه/ا   م/ا ميگ/ه زن     صاحب ک/ار  . ردم شب برنميگ  6
زن نص/ف م/رد ارث     . ارزش زن نصف مرد اس/ت     . مه جا در کشور ما همينطوره     ه

 ح/رفش را قط/ع ک/رده     نجيب/ه .ه هم نصف مرد ارزش دارهميبره و شهادتش در دادگا 
  :گويد و می
ه ک/ه ب/   وقت/ی .  هم در سر کار زور ميشنوند هم در خان/ه      می کنند  زنانی که کار     -

خان//ه مي//ان باي//د هم//ه ک//ار بکنن//د، کاره//ای خون//ه، غ//ذاپختن، لب//اس شس//تن، نظاق//ت      
راش/ون ب/ه   ول/ی اگ/ه ي/ک کلم/ه ل/ب ب/ه ش/کايت ب/از ک/نن شوه          . کردن، نگهداری بچ/ه   

  طعنه ميگن
گاهی هم مردها عق/ده هاش/ون را س/ر    » چه خبره، مگه کوه رو از جاش کندی؟  «
واقع/اٌ زي/ر    هازن. کت/ک ه/م ميخ/ورن    هااز همه اينها گذش/ته زن     . خالی ميکنن  ها زن

  .ستم مضاعف هستن
  

 زن///ان کردس///تان را،   هه و عبي///ده مرت///ب مش///کلات زن///ان، ب///ويژ   ه///ر دو نجيب/// 
 قه روستانشين، با کوههای بلند و صعب العب/ور،  هن/وز س/نت   در اين منط . ميشمارند
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  . های کهنه حاکم بوده و در سالهای اخير تقويت هم شده اند
س/ال گذش/ته ع/ده ای از م/ردان         .   اس/ت  ناموس گرائی در اينجا بسيار رشد ک/رده       

ص//ورت زن//انی ک//ه از نظ//ر آن//ان حجابش//ان را عق//ب  ه متعص//ب ب//ه س//قز ريخت//ه و ب//
اگ/ه  . اين کار در ميان بس/ياری از خ/انواده ه/ا ش/يوع يافت/ه       .  پاشيدن کشيده بودن اسيد  

بله ديگ/ه، ميخ/ای   «ا ميگه  ي و   زن صداش را بلند کنه مرد او را جنده خطاب ميکنه،          
  . »آزاد باشی، ميخای روسريت را برداری و با مردای غريبه خوش و بش کنی؟

  : گويد نجيبه در حاليکه خشم سراپای وجودش را فرا گرفته بود می
  ه///ااگ///ر مردائ///ی ک///ه از نظ///ر سياس///ی آگ///اه هس///تن، مث///ل ش///وهر م///ن، ب///ا زن   

در بعض//ی از . »!بفرم//ا، آق//ا زن ن//واز ش//ده« خوش//رفتاری ک//نن بقي//ه بهش//ون م//يگن 
. مرده//ا رس//ماٌ زنش//ون را کلف//ت خودش//ون معرف//ی ميک//نن   ه//اده//ات هم//ين نزديک//ی

  . ا نميدوننقائل نبوده و معنی آزادی ر هامردها هيچ احترامی برای زن
  

 وقت//ی ميبين//د ک//ه م//ادرش از     س//اله عبي//ده ت//ا ح//الا س//اکت نشس//ته ب//ود     17پس//ر 
 ب/ا لح/ن    م/ی کن/د   دوش زنان مياندازند شکايت     ه   را ب  ی زمين مردهائی که همه کارها   

  : طنزآميزی بدنبال حرفهای او ميگويد
ام بدن پس کی به کاره/ای   انج  هم  را ی زمين   خوب اگر قرار باشه مردها کارها     

  !شب و روز  جلوی مسجد جا خوش کردن؟  اونها جد برسنمس
 در کردس/تان م/ردم مث/ل    - :م/ی کن/د  ص/حبت   نجيبه از فش/ار روز اف/زون اس/لام    

های اصولگرای س/اير   در اينجا جريان. ساير مناطق ايران شيعه نبوده و سنی هستند       
  . کشورهای سنی مذهب خاورميانه را ميتوان مشاهده کرد

.  هدن//يم اس//لام هميش//ه ت//وی س//ر زن//ان مي//زر دي//دی ک//ه نگ//اه ک ميگوي//د از ه//نجيب//ه
  .مردان زن ستيز هميشه به دين متکی هستند

 همچنان در مورد ع/دم آزادی زن/ان ک/رد در بي/رون رف/تن از خان/ه و                عبيدهاو و   
غيره صحبت کرده و ميگويند اين عدم آزادی موجب احساسی شبيه کلاوس/ترفووبی             

claustrophobia )ِدر زنان ميشود)  تَنگترس از جای.  
ک/ه زن ب/ه ب/ازار ن/رود       ب/رای اي/ن   . د نبايد خان/ه را ت/رک کن/د        زن بدون اجازه مر   

حال اگر بچ/ه از گرس/نگی ض/عف ک/رده و ن/ان      . خرد مرد خودش برای او لباس می 
بخواهد چی؟ در اين صورت مرد بايد به خان/ه آم/ده و ب/ه زن اج/ازه بي/رون رف/تن و           

  . ديوار تکيه ميدهده  را گفته، آهی ميکشد و ب ايننجيبه. خريد کردن بدهد
  

عبيده در م/ورد تس/لط م/الی    . اما تنها دين نيست که موجب تسلط آهنين مرد است        
  :و اقتصادی ميگويد

ه//ای  ش//وند مح//دوديت اي//ن واقعيت//ی اس//ت ک//ه مرده//ا وقت//ی دچ//ار مش//کلات م//ی   
ا  زن  ، خ/واه اي/ن دخت/رش باش/د، خ/واهرش و ي/             م/ی کنن/د   بيشتری برای زن/ان وض/ع       

  . خودش باشد
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مي//زان . ام/روز م//ا ش/اهد هرچ//ه خرابت//ر ش/دن وض//ع اقتص//ادی کردس/تان هس//تيم    
  . شوند بيکاری بالاست و کسانی هم که کار دارند به ميزان بيشتری استثمار می

 اي//ن اواخ//ر تع//داد روزافزون//ی از زن//ان کردس//تان ب//ا دس//ت زدن ب//ه خودکش//ی   -
  .  از دست اين فشارها رها شوندمی کنندسعی 

 ش//وند ه//ر روز زي//ادتر م//ی تع//داد زن//انی ک//ه در اي//ران مرتک//ب خودس//وزی م//ی
م//اه پ//يش در   ي//ک.    م//ی ت//وان ن//ام ب//رد  اس//تانهای کردنش//ين را از هم//ه ب//دتر. ش//ود
 ساله خود رامجبور کرد که با مردی چهل ساله         16واندم که پدری دختر     خامه  نروز

خبرنگ/اری ک/ه او     .  ی نم/ود    ماه بعد دختر با آت/ش زدن خ/ود خودکش/            6. ازدواج کند 
س/وختگی هن/وز زيب/ا بنظ/ر     % 98را در بيمارستان ديده بود نوش/ت ک/ه او ب/ا وج/ود         

ش/وهرش وقت/ی س/ر    . توانس/ت تحم/ل کن/د    گفت که ديگر نمی   دخترک می .  رسيد می
گذاشت او از خانه بيرون برود، مبادا که کسی      رفت در را قفل کرده و نمی       کار می 

بار ت/لاش ک/رده ب/ود ک/ه خ/ود         و قبلاٌ نيز يک    کتک می خورد  او هميشه   . و را ببيند  ا
  . را از بين ببرد

  : گويد نجيبه سپس با اندوه می
  ! اين زنها بيچاره-

  .چند روز پس از ملاقات با خبرنگار زن نامبرده از دنيا رفت
هنگ//ام وق//وع ح//وادث مش//ابه و درج آن در روزنام//ه هميش//ه ش//وهرها و دکتره//ا  

 و يا در اث/ر آت/ش   می کنندثر افتادن و آتش گرفتن بخاری قلمداد       مرگ زن را يا در ا     
  :پرسد عبيده می. گرفتن اجاق گاز

 چن//د ت//ا زن باي/د در اي//ن مملک//ت ب//ه آت//ش    ت//ا ک//ی ميخ/ان دروغ بگ//ن؟   ت/ا ک//ی؟ -
  کشيده بشه؟ 

  . او و عبيده ميگويند که بزرگترين مسئله زنان ايران رهائی از چادر نيست
ر اينس/ت ک/ه خودم/ان بت/وانيم ن/وع لباس/مان را انتخ/اب کن/يم،                از نظر ما آزادی د    

آزاد باشيم که هروقت دلمان خواس/ت از خان/ه بي/رون رفت/ه و برگ/رديم و آزاد باش/يم          
م//ن ني//ز ي//ک انس//انم، بهم//ان .  در چه//ارچوب خ//انواده هرک//ار دلم//ان خواس//ت بکن//يم

  . گونه که شوهرم هست
با نگاهی سرشار . ه از او ميپرسم   های کومله بود   در مورد دورانی که با چريک     

 ه//ای زن و م//رد ب//اهم براب//ر بودن//د، ب//ا ي//ک   ک//ه پيش//مرگاز آرزو ب//رای م//ا از اي//ن
 ه//م ک//م ندارن//د س//خن  دادن//د ک//ه در جنگي//دن چي//زیجنگيدن//د و نش//ان م//ی دش//من م//ی
  :ميگويد

اگ/ر در  . »تواند پيروز ش/ود  زنان انقلاب نمی  یبدون مبارزه«شعار ما اين بود   
ام//روز در اي//ن  . مرگان ميمان//دم ممک//ن ب//ود م//را همس//ان خ//ود بش//مارند      مي//ان پيش// 
س/ت و پ/ای م/را بس/ته و م/را مح/دود        و خانواده بسياری عوامل د     ی خانه چهارديوار
  . می کند

نجيب/ه و عبي/ده در ت/لاش تش/کيل     . رس/د  نظ/ر نم/ی  ه اما همه چيزهم تي/ره و ت/ار ب/       
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 و يا در کارگاهه/ائی تح/ت       کنندمی  اينان يا در خانه کار      . هستندانجمن خياطان سقز    
  . شرايط بسيار بد

 ک/ه سرپرس/ت آن    م/ی کن/د   عبيده در م/ورد کارگ/اهی در ي/ک زي/رزمين ص/حبت              
  . می کندهرروز صبح در کارگاه را قفل کرده و شب باز 

اما باي/د از   . استتشکيل يک انجمن مالی صرف و يا غير صنفی در ايران آزاد             
. ن//ين اج//ازه ای را درياف//ت نداش//ته ان//د  چز خياط//ان س//ق . وزارت ک//ار اج//ازه گرف//ت 
 ی و از اي//ن جه//ت حت//ی اج//ازه شناس//د عن//وان ک//ارگر نم//یه وزارت ک//ار زن//ان را ب//

 ام/ا مبتک/رين اي/ن حرک/ت ص/د نف/ر         . ه/د د تاسيس شورای اسلامی را هم به آنه/ا نم/ی         
م/ی   سالهاست که برای انجمن خ/ود مب/ارزه   اين زن ها  خياط را دور هم گرد آوردند       

 ه//ای خ//ود ب//اهم توانن//د ح//داقل در م//ورد گرفت//اریم//ی جمن//ی ک//ه اعض//اء آن ان. کنن//د
  .  تبادل نظر کنندحرف زده و

ما فقط خواهان اين هستيم که مکانی داش/ته باش/يم ک/ه بت/وانيم ب/دون مح/دوديت ب/ا            
مردها حق ندارند  . خواهيم که قانونی فعاليت کنيم     در عين حال می   .  هم حرف بزنيم  

م/ا  .  گيری کنند و مامورين امنيتی هم نبايد م/زاحم م/ا  ش/وند        که از جمع شدن ما جلو     
فع/لاٌ ب/ه دادگ//اهی در   .  مب/ارزه ک/رده و س/رانجام انجم//ن خ/ود را تش/کيل خ//واهيم داد     

تهران شکايت کرده ايم، اما اگر نتيجه نگ/رفتيم ب/ه س/ازمان ب/ين الملل/ی ک/ار ش/کايت               
  . خواهيم کرد

  
 ه/ای طبق/ه متوس/ط اي/ران م/ی         ينيس/ت از نجيبه و عبيده نظرش/ان را در م/ورد فم          

 باهاش/ون  -: وي/د  گزير انداخته و با قياف/ه ای م/اٌيوس م/ی   ه  نجيبه نگاهش را ب   . پرسيم
  .تماس نداريم

 دلم/ون ميخاس/ت باهاش/ون رابط/ه داش/ته        م/ی ش/د   البته اگ/ه    : می کند عبيده اضافه   
  .  ما مايل هستيم که با زنان ديگر ارتباط برقرار کنيم. باشيم

 ک/ه از طري/ق   - در ته/ران بن/ام مني/ژه    پيشروانی شبکه مورد خانمی از     نجيبه در 
  .می کند صحبت -شوهرش با او در ارتباط قرار گرفته

اي/ن  . دانس/تم  قبل از اينکه او را ببينم از خواسته های زنان شهری چي/زی نم/ی                -
بعدها که منيژه را در ته/ران دي/دم  در م/ورد    . دوستی برای من خيلی با ارزش است  

  ص//ورت ج//دا و در چه//ارچوبی ضدامپرياليس//تی تاکي//ده ب//ه س//ازمانيابی زن//ان ب// ازني//
  . می کرد

 زن/ان  جدا برایدر تاريخ جنبش مارکسيستی ايران هرگز فکر نياز به تشکيلات         
 بايد توج/ه داش/ته باش/يم ک/ه اگ/ر             . است در داخل جنبش کارگری ايران وجود نداشته      

 ب//ا ه//م  - ان//دمت//ری برخ//وردار ب//وده  ک//ه هميش//ه از حق//وق ک -ي//ک م//رد و ي//ک زن   
، ک//ه موض/وع ديگ//ری  ام/ا بمح//ض اي/ن  . تندمب/ارزه کنن/د  دارای من//افع مش/ترکی هس//   

ع/لاوه ب/ر اي/ن در واق/ع زن/ان           .  م/ی کنن/د   مثلاٌ مهد کودک مط/رح ش/ود مرده/ا ف/رار            
 مثلاٌ از نظ/ر  .مواردی با هم منافع مشترک دارندطبقه متوسط و طبقه کارگر هم در       
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م/ا زن/ان ايران/ی باي/د مش/ترکاٌ در تغيي/ر       . ن نصف ارزش مرد اس/ت     حقوقی ارزش ز  
در ع//ين ح//ال ک//ارگران زن باي//د   . دوش ه//م مب//ارزه کن//يم ه دادن اي//ن وض//ع دوش ب// 

عن//وان ي//ک طبق//ه حف//ظ نم//وده و دنبال//ه رو زن//ان طبق//ه متوس//ط  ه اس//تقلال خ//ود را ب//
  . نشوند
  

.  زنان شرکت کنمدر تهران از من دعوت ميشود که در جلسه روزنامه اينترنتی        
 ش//هری در م//ورد ت//آتر و نمايش//گاه نقاش//ی ، ک//ه   ی ک//رده گروه//ی از زن//ان تحص//يل 

 بح/ث ب/ه گفتگ/و       ی دنباله.  پردازند موضوع آن شرايط زنان ايران است به بحث می        
 اتف/اق  اکثري/ت . کش/يده ش/د   » ار زن/ان  مد وسايل آرايش و استثم    « در مورد کتابی بنام     

  . اما بخش مربوط به مارکسيسم آن خوب بود� نظر داشتند که کتاب بدی بود
م ديگ/ه  س سوسياليسم و مارکسي   هرچند که : يکی از دخترهای جوان و شيک گفت      

  .از دور خارج شده اند
اون زمان همه سوسياليست بودن، امروز بايد ما ديد          :گفت ها يکی ديگر از خانم   
  . خودمون را بالا ببريم

ي//اد . ارگر و وض//ع آن//ان ص//حبت نش//د در اي//ن جلس//ه ي//ک کلم//ه درب//اره زن//ان ک//  
گف//ت خيل//ی ک//م ک//ارگر زن پي//دا ميش//ه ک//ه بتون//ه     ه//ای نجيب//ه افت//ادم ک//ه م//ی  ص//حبت

نمي//دونم ک//ه جم//ع اي//ن اط//اق اص//لاٌ از   . ک//امپيوتر بخ//ره و از اينترن//ت اس//تفاده بکن//ه  
  .وجود کارگران زن ايران اطلاعی دارند يا نه

  
  

  روند آيند و می شوراها می
ان مانن/د اي/ن ميمان/د ک/ه آدم در مي/ان اب/ری از دود و گ/از ق/رار          راه رفتن در تهر   

آدم .  ميلي/ونی ته/ران اس/ت      15اين ابر محصول ترافيک بی سروس/امان ش/هر        . بگيرد
 در فاصله   �اما اگر شخص به استان گيلان       . خيلی زود دچار سردرد شديدی ميشود     

ک/ه از س/مت   ب/اد مرط/وب   :   س/فر کن/د ش/اهد دني/ای ديگ/ری خواه/د ب/ود        -چند ساعتی 
دري//ا مي//وزد، جنگله//ای انب//وه ک//ه سراس//ر ک//وه را پوش//انيده ان//د، برنجزاره//ائی ک//ه      

    .، دهکده هائی که در دره گذرها پخش شده اندمی کنندابرهای باردار را منعکس 
جنبش کارگری و چپ ايران هم/واره پايگ/اهی ق/وی در اي/ن من/اطق داش/ته و در                

  . اين سرزمين ريشه گرفته است
  

که وارد رشت، مرکز استان، ميشويم اولين چيزی که توجه مان را جل/ب      هنگامي
از موی عقب کشيده اند که نيمی ه  اينست که زنان طوری روسری خود را ب   می کند 

 در واق//ع ب//ا  � در جاه//ای ديگ//ر اي//ران بش//وخی گفت//ه ميش//ود ک//ه    .آنه//ا دي//ده ميش//ود 
 ما علت اي/ن فرهن/گ   .  که زنان رشتی به شوهرشان وفادار نيستند     -نگرشی اسلامی 

م/ی   اش/اره  1299او در پاس/خ ب/ه وق/ايع س/ال     . يمي/ا ميش/و  اهنمايمان جورآزاده را از    
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   :کند
ه//ای زي//ادی جن//گ چريک//ی علي//ه نيروه//ای انگليس//ی و    ط//ی س//الجنگ//لجن//بش 

در اين .   براه انداخته بود- که شمال ايران را در اشغال خود داشتند -روسيه تزاری   
ه//ای ش//ورائی محل//ی، ک//ه باقيمان//ده    س//تانه اين//ان ب//ا جري//ان زم//ان تم//ايلات م//يهن پر 

دوران انقلاب مشروطيت بود، و ترکيبی از وجود سنديکاهای گوناگون، نارض/ايتی            
جن//بش جنگ//ل مواض//ع   . ش//ديد دهقان//ان و ت//اثير انق//لاب روس//يه پيون//د خ//ورده ب//ود       

 ش/مالی،   با پشتيبانی همسايه قدرتمند1299در خردادماه . خود گرفته يکالتری ب راد
س//ال پ//رچم س//رخ اي//ن   ط//ی ي//ک.  اع//لام وج//ود ک//رد،جمه//وری سوسياليس//تی اي//ران

 ی عرص/ه ه اولين حزب کمونيست خاورميانه پا ب. جمهوری در گيلان برافراشته شد  
رفت//ه و ه//ا پ//يش   وج//ود گذاش//ت، اص//لاحات اجتم//اعی آغ//از گردي//د، ارت//ش جنگل//ی    

  . تهديدی عليه حکومت مرکزی بشمار آمد
 کودت//ا ک//رد اول//ين  ه//ا ی ب//ا کم//ک انگليس// 1299اش//اه در س//ال  ک//ه رض هنگ//امی

. ندمس/تان نيروه/ای ش/اه وارد گ/يلان ش/د     در ز. اقدامش سرکوبی کمونيسم گيلان ب/ود    
س/ليم خ/ودداری ک/رده و در    ميرزا کوچک خان در آخرين تلاش قهرمانان/ه خ/ود از ت      

س/ت،  مجس/مه او، چکم/ه پ/وش و ب/ا شمش/يری در د         . ی شديد کوهستان مرد   اثر سرما 
  .هنوز هم در ميدانی در رشت باقی است

  
اين/ان  .  شب و در تاريکی هوا با دو نفری که قرار داشتيم دي/دار ک/رديم      ندبا رسي 

در ط//ول راه . م//ا را س//وار اتوم//وبيلی ک//رده و ب//ه دهک//ده ای در خ//ارج ش//هر بردن//د  
م/ردی  .  ، گذش/تيم  می شد  پست بازرسی، که با سربازان مسلح پاسداری         3حداقل از   

رس/يد، در   نظ/ر م/ی  ه ا نگ/ران ب/   جل/و نشس/ته ب/ود، در حاليک/ه آش/کار         در ص/ندلی   که
  .شدمی صندلی خود جابجا 

. شود که از آن بعنوان دفتر کار اس/تفاده ميش/ود       رسيم که معلوم می    به محلی می  
او در آن ح/والی در ي/ک   . می کن/د  زندگی  جا، موقتاٌ در آن»محمد« يکی از آن دو،  
محم//د .   مش//غول اس//ت- ک//اری فص//لی در اي//ران ب//ی ثب//ات �ک//ار ه پ//روژه آبي//اری ب//

دليل  بيکاری فراوان جراٌت نکرده م/درک اس/تخدام   ه قراردادی يکساله دارد، البته ب 
  .می کنداين روزها کارفرما فقط شفاهی استخدام . درخواست کند

  
 و چش//مان  اش لغزي//ده محم//د ج//وانی اس//ت ب//ا اس//تعداد ب//ا عينک//ی ک//ه روی بين//ی  

 مانن/د هم/ه ديگرم/ردان    . اس/ت بهرام نشسته« در کنارش   .  ا عيان ميسازد  تيزبينش ر 
رسد، با س/بيلی فلف/ل نمک/ی، چش/مانی غ/م گرفت/ه و نگ/اهی              ميانسال ايرانی بنظر می   

به/رام س/ابقاٌ ک/ارگر      . م/ی کن/د   تسبيحی در دست دارد که مرتب ب/ا آن ب/ازی            . مهربان
  :بهرام ميگويد.  راج شدهفولادسازی بوده که بعلت فعاليتهای صنفی از کار اخ

ط/رف م/ون نش/ونه    ه ديدين که ما چطور از اون سربازائی که تفنگ شون را ب      -
اي/ن فق/ط ي/ک چش/مه از کاره/ای        . رفته بودن ترسيده بوديم؟ ايران امروز همينطوره      
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جلوی در بيشتر .  رژيمه که اينطوری بتونه ما کارگران را چهارميخ توی بند بکشه         
جنبش کارگری ايران به اين دليل ض/عيفه       . باز نگهبانی ميده  کارخونه های شمال سر   
  .که کارگرها ميترسن

  
در گيلان بود که فدائيان، بعل/ت ش/رايط مناس/ب طبيع/ی، جن/گ چريک/ی خ/ود را          

توانن/د مانن/د س/اير     همين دلي/ل فع/الين جن/بش ک/ارگری نم/ی     ه ب. از آنجا شروع کردند   
کنترل ارتش در اينج/ا خيل/ی زي/اده و    . دجاهای ايران در اينجا به کوه پيمائی بپردازن       

  :محمد ميگويد.  اگر کوچکترين شکی ببرند اجازه کوه پيمائی نميدند
م/ا ب/ه ت/اريخ خ/ود      .  جنبش چپ در گذش/ته ه/م اث/رات مثب/ت و ه/م منف/ی داش/ته                  -

مض//افاٌ اينک//ه ب//رای ک//ارگر گيلان//ی  .  افتخ//ار ميکن//يم، ام//ا امکان//ات مح//دودی داري//م  
چپ راديکال اتخاذ کند، زيرا که چپ راديکال بيش از آنکه    مشکل است که مواضع     

  .می کندفکر سازماندهی کارگران باشد به نبرد مسلحانه فکر ه ب
ام///ا ام///روز ش///رايط س///خت اجتم///اعی گ///يلان باع///ث س///رعت گ///رفتن پروس///ه       

  .  استسازمانيابی کارگران گرديده
  .تهای ديرينه گيلان بازگشته استسن
  

ه//ای اخي//ر راه جدي//دی ب//رای    کم ب//ر اي//ران در س//ال  ملاه//ای ميليونرح//ا ی طبق//ه
ت/ر از ديگ/ر      های خ/ود پي/دا ک/رده، راه/ی بس/يار مخ/رب             سرازير کردن پول به جيب    

 متعل/ق ب/ه   اي/  و متعلق به دول/ت    يک کارخانه  ،باين ترتيب که ملای ميليونری    . راهها
.  شوداو فروخته ه   که ب  می کند با حيله و زدوبند کاری      .  را ميگيرد  چشمش يک بنياد 

 وض/ع کارخان/ه   ن دادلانه ای بپردازد موجب/ات خ/راب ش/     که قيمت ع   جای اين ه  اما ب 
  . می کندرا فراهم 

. قيم//ت ي//ک کارخان//ه س//ودآور بالاس//ت و قيم//ت ي//ک کارخان//ه بيص//رفه پ//ائين        
ن کارخان//ه را ب//ه کامپيوتره//ا و س/اختما  ،س/رمايه دار ب//دنبال اينس//ت ک/ه ماش//ين آلات  

بن/ابرين قب/ل از   . را هم بدون کارگرانش ميخواه/د ارخانه  و البته کحداقل قيمت بخرد 
که کارخانه خصوصی شود باي/د ورشکس/ته گ/ردد ت/ا بت/وان ک/ارگران را اخ/راج          اين
.  ه/ا را ب/ه پش/يزی مال/ک ش/وند      توانن/د کارخان/ه   باين ترتيب س/رمايه داران م/ی   .  کرد

ت در رش///ت يک///ی از نزديک///ان رئ///يس جمه///ور س///ابق رفس///نجانی کارخان///ه تولي///دا  
را به قيمت يک ميلي/ارد توم/ان خري/د، در ص/ورتيکه      » رشت الکتريک « الکتريکی  

  :بهرام سپس با خشم ميگويد.  ميليارد تومان بود60قيمت واقعی آن 
که م/لای ميلي/ونر ب/ه طعم/ه خ/ود دس/ت ياف/ت از امکان/ات بيش/تری                     پس از اين   -

 در بس/ياری از  . بپ/ردازد  ه/م ب/ازی -او اکن/ون م/ی توان/د ب/ه زم/ين        . ميشودبرخوردار  
ه نقاط ايران فشار روی بازار مسکن بقدری ش/ديد اس/ت ک/ه رون/د خري/د و ف/روش ب/               

 ح/الا م/لای ميلي/ون م/ی توان/د     . ده ک/ه هرلحظ/ه ممک/ن اس/ت بترک/د      حب/ابی ش/     ی مثابه
. نفر ديگ/ر بفروش/د   يکه  کارخانه را دوباره براه بياندازد و يا آنرا با سود بيشتری ب           
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ام/ا در درج/ه اول باي/د کارخان/ه        .  پول برای او باز اس/ت      های بدست آوردن   تمام راه 
  . را نابود کند

ه در  چ/ ، اگر می کنند خصوصی کردن و ليبراليسم نوين در همه جا همسان عمل           
ه//ا و نماين//دگان مجل//س   در اي//ران ملاه//ا، آي//ت ال//ه . نق//اط مختل//ف ب//ه اش//کال مختل//ف 

 ش/رکت . م/ی کنن/د  عم/ل ن هرکدام توليت خود را داشته و مانند سرمايه داران س/وئدی   
 قائ/دتاٌ   -های ساختمانی با داشتن تجارب زياد و فراوان بودن کار، حداقل بيش/تر آنه/ا              

  .  می کنندبايد کارشان رونق داشته باشد، اما در عوض آنان را ورشکسته اعلام 
.   سال ديگر هنوز قدرت را در دست داشته باش/ند  5-2ملاها مطمئن نيستند که تا      

توانند و هرچه  تا آنجا که می  بدون توجه به عواقب کار    می کنند عی  همين دليل س  ه  ب
  .  توانند پول بيشتری دربياورند که می

پادش//اهان ايران//ی در هنگ//ام . چن/ين چپ//اولگری در ت//اريخ اي//ران ريش//ه دار اس//ت 
د مالي//ات بيش/تری از م//ردم  س/تن توان ن//د ت/ا آنج//ا ک/ه م//ی  م/ی کرد زوال قدرتش/ان س//عی  

ي//ب آن//ان اقتص//اد کش//ور را ب//ه ن//ابودی کش//انده و س//قوط خ//ود را  ي//ن ترته اب//. بگيرن//د
  . ندمی کردتسريع 

 اش/غال وي/ژه دچ/ار    جه/ت  اي/ن اس/تان از اي/ن     . امروز گيلان دچار بح/ران اس/ت       -
 هيچي/ک از  �های ص/نعتی آن چن/دان ب/زرگ نيس/تند         ملايان ميليونر است که شرکت    

م//ين ني//ز ز و قيم//ت  نش//دهص//نايع ب//زرگ اتوموبي//ل، نف//ت و ي//ا گ//از در اينج//ا مس//تقر 
 و ي//ا در دس//ت ه//ای گيلان//ی خصوص//ی ش//ده  ش//رکت% 70.  اس//تخيل//ی ب//الا رفت//ه 

در واکنش به   .   تای آنها سودآورند   15 شرکت فقط    260 از   . خصوصی شدن هستند  
  .  کارگران دست به اشغال کارخانه ها زدند،اين قتل عام عمدی صنعتی

متعلق به بنيان مستضعفان بود    اين شرکت   .  يک نمونه خوبی است    فرش گيلان  -
. به کارگران گفته شد که کارخانه تعطيل ميگ/ردد      .  معرض فروش گذاشته شد   ه  که ب 

های  کارگران در شيفت. روزی  بولدوزری برای خراب کردن کارخانه به محل آمد  
 ه//م  وم//ين نشس//ته و ب//ه نگهب//انی پرداختن//د مختل//ف ب//رای محافظ//ت کارخان//ه روی ز

 اين//ان �نف//ر تش//کيل ش//د  15ای مرک//ب از  کميت//ه. کيل دادن//د ني//ز ش//ورائی تش//زم//ان
کارگرانی بودن/د ک/ه ب/يش از هم/ه س/ابقه ک/ار داش/ته، مترق/ی ت/ر ب/وده و م/ورد قب/ول              

  .همگان نيز بودند
 م//اه  بوس//يله ک//ارگران  3 ک//ارگر بم//دت 600کارخان//ه ف//رش گ//يلان ب//ا داش//تن   -

  . می شدگردانده 
ند، از درياف/ت س/فارش گرفت/ه ت/ا تولي/د و      می کردهمه کارها را خود کارگران      -

 ه/م زن  اکثريت کارگران با زنان ب/ود و ني/ز چن/د نف/ر از اعض/اء کميت/ه               . تحويل کالا 
ش/رکت ب/رق جري/ان ب/رق آن/ان را قط/ع ک/رد،        .  ولی سرانجام از پای درآمدند . بودند

د  خودداری کرشد می چرخانده نکه بوسيله کارگرا ای بانک از دادن وام به کارخانه  
ناچار ک/س ديگ/ری ص/احب کارخان/ه     .  و بيمه ديگر هيچگونه قراردادی با آن نبست    

  . سابقی توليد نيز ادامه پيدا کرد، اما نه به اندازه. شد
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ش/رکتی ک/ه ب/ه تمل/ک امپرات/وری      .  اس/ت رشت الکتروني/ک ال ديگر کارخانه     مث

  از- در چه//ارچوب برنام//ه خصوص//ی ک//ردن   -در اينج//ا بان//ک . رفس//نجانی درآم//د 
عهده ه  اداره شرکت را ب    کارگران.    شرکت خودداری کرد    پرداخت حقوق کارکنان  

 ک/ه  �ولی يک شب مدير قبل/ی ش/رکت   . ته و زير نظر شورا به توليد ادامه دادند       فگر
 عوام//ل خ//ود را ب//رای بي//رون ب//ردن، زي//ر ب//اران گذاش//تن و  - بني//اد ب//ود ب//همنص//وب

که کارگران صبح روز بع/د    وقتی.  به آنجا فرستاد  ها خراب کردن بعضی از ماشين    
گروهی سمپات اسلامی   . ته بود فبه کارخانه آمدند خشم سراپای وجودشان را فرا گر        

  . مدير مزبور را ربوده و شديداٌ کتک زدند
آنه/ا از آدم     . چند نف/ر ک/ارگر چپگ/را ني/ز وج/ود داش/تند             رشت الکترونيک در شورای   

ندروانه بوده و ممک/ن اس/ت مش/کلات زي/ادی     ربائی انتقاد کردند و معتقد بودند که عملی ت  
  . و همين طور هم شد و اين کار موجب دخالت پليس گرديد. بوجود آورد

که دربست رژيمی بودند سست شده و در اختيار    در اينجا آن دسته از کارگرانی     
ه/ای ش/ورا ح/الا مخ/الف       چپ/ی  .گرفتن توليد بوسيله کارگران را زير سوال گذاشتند

راه//ی ت//ه و ب//ا چه//ار اتوب//وس پ//ر از ک//ارگر  ن//د تظ//اهرات ب//راه انداختس//ليم ش//دن بود
زن   ه//اک//ارگران، ک//ه بيش//تر آن .  ته//ران ش//ده و در مقاب//ل وزارت ک//ار جم//ع ش//دند  

وزارتخان/ه از ت/رس     . ه/ای کارکن/ان  وزارتخان/ه را س/د کردن/د            بودند، جلوی ماش/ين   
 ماه حقوق معوق/ه   8 ايجاد شورش آنان را پذيرفت و پس از مذاکره  با آنان بلافاصله  

  .آنان را پرداخت کرد
  

ه نيز با نيمی پيروزی و نيم/ی شکس/ت ب/      » رشت الکترونيک « ماجرای کارخانه   
 رفسنجانی بزودی بعنوان مالک جديد به کارخانه خواه/د          ی  نشانده دست. پايان رسيد 

 چن/د ص/د نف/ر از   . کارگران نيز تضمين داده شده که توليد همچنان ادام/ه ياب/د  ه آمد، ب 
  . کارگر اصلی با پول خوبی بازخريد شدند600

 که نه در می کنند محمد ماجراهای زياد ديگری در مورد گيلان تعريف      بهرام و 
می آنان چنان با آب و تاب صحبت  .  است را نشنيده  ها ايران و نه در خارج کسی آن      

  :بهرام ميگويد.   که ما فرصت نميکنيم خوب گوش کنيمکنند
.  کارخانه تحت مديريت و کنترل کارگران قرار گرف/ت 30باٌ در سال گذشته تقري 

از روزی ک//ه رئ//يس .  کنت//رل يکس//ان ص//ورت ميگي//ردی معم/ولاٌ درهم//ه ج//ا پروس//ه 
احتم/الاٌ باي/د ع/ده ای را    «رود و   خ/وب پ/يش نم/ی     ک/ه ش/رکت    م/ی کن/د   شرکت اعلام   

 -کارگران ش/ورائی تش/کيل داده و نماين/دگانی جه/ت رهب/ری مقاوم/ت                » اخراج کنيم 
مانند ايجاد راه بندان،  تظاهرات در جل/وی ف/لان اداره اس/تان، اش/غال کارخان/ه و ي/ا            

س//چس کارفرماي/ان واک/نش نش//ان   .  م/ی کنن/د   انتخ//اب -در دس/ت گ/رفتن م/ديريت آن    
ش//ما ه بفرمائي//د بروي//د خان//ه هايت//ان، م//ا ديگ//ر پ//ولی ن//داريم ک//ه ب//   « داده و ميگوين//د 

بع//د ه//م .  کارخان//ه را بعه//ده ميگيرن//د ی دارهک//ارگران ايس//تادگی ک//رده و ا . »!ب//دهيم
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  . می کنندمشکلاتی که مستقيما مربوط به توليد نيست در پروسه کار خرابکاری 
اي/ن  .  گ/يلان پ/ا نگرفت/ه بودن/د    ی ان/دازه ه  شوراها  در هيچ ج/ا ب/   1357در انقلاب   

 اتحادي/ه ای از ش/وراها، جه/ت ايج/اد           جهت وضعيتی استثنائی داشت و     استان از اين  
تجرب//ه ای ک//ه هرگ//ز   .  م//اهنگی تولي//د و همک//اری ب//ا يک//ديگر، تش//کيل ش//ده ب//ود     ه

  .  فراموش نخواهد شد
کارگران گيلانی ديگر به شوراهای اسلامی، که کارشان فقط اين شده که اخراج  

ه//ای اخي//ر   اين//ان در ع//وض در س//ال .  ک//ارگران را تس//هيل کنن//د، اعتم//ادی ندارن//د  
، بوج/ود  م/ی کن/د  ری، ک/ه آن/انرا واقع/اٌ نماين/دگی           واقع/ی ک/ارگ     ان/د ش/وراهای    توانسته
 س/ال  8-10 ی ان/دازه ه اين امر از اين جهت امکان داش/ته ک/ه کنت/رل رژي/م ب/           .  آورند

  .نيستپيش شديد 
.   و زندانی ش/ده ان/د    ربوده   که فعالين شورا   در سال گذشته دوباره اتفاق افتاد     اما  

  : بهرام ميگويد
ک/ه اين/ان ت/ا       طرفداران رژي/م در کارخان/ه و اي/ن        تعداد    اختناق بسته به   ی  درجه -

  . ميباشد،چه اندازه در شناسائی و لودادن کارگران فعالند
 ک//ه معم//ولاٌ ي//ک ش//ورا ب//يش از چن//د م//اه ، ش//ايد  م//ی کن//دبه//رام در ض//من تاکي//د 

محم//د ه//ر دو معتقدن/د ک//ه کنت//رل تولي//د    به//رام و.بيش//تر دوام نمي/اورد  م//اه 6معم/ولاٌ  
  .راتژی آگاهانه سوسياليستسی نيستک استبوسيله کارگران ي

 اي//ن اق//دامات نش//انه کمونيس//ت ب//ودن برگ//زار کنن//دگان آن نيس//ت، بلک//ه بعل//ت      -
.  و چاره ديگری هم جلوی پايشان نيس/ت  اند، پول ندارند و راه       ان گرسنه که آن  اينست

ه بيک/ارانی هس/تند ک/    ه/ا  ص/احبان آن .  کيوس/ک وج/ود دارد  15در محله ما در رشت      
 و ي/ا گ/اراژ تب/ديل ب/ه کيوس/ک        ک/ردن دي/وار خان/ه   از خانه شان را با سوراخ   اطاقی  

بيک/اری باع/ث ميش/ود ک/ه     .  کرده اند ک/ه درآم/د آن کمک/ی ب/ه خ/رج زندگيش/ان باش/د             
راضاتش/ان جنب/ه خش/ن ت/ری     کارگران ناچار شوند که دست به هرکاری بزنن/د و اعت       

ه/ر کارخان/ه    . نميگي/رد  اما مبارزه در چهارچوب يک طبق/ه متح/د ص/ورت             .پيدا کند 
هيچگون/ه هم/اهنگی مي/ان    . ای در برابر صاحب خود و ساير سرمايه داران تنهاست    

ک/ارگران ميبينن/د ک/ه در ت/ک ت/ک       .حت کنترول کارگران وجود ن/دارد     های ت  شرکت
ه/يچ  . اقدامات خود موفق ميشوند، اما با اينحال راهشان برای پيشرفت هموار نيست           

 ،در اي//ن دي//دار ديرگ//اهی در دفت//ر کارگ//اه. ن نيس//تح/زب و س//ازمانی پش//ت س//ر آن//ا 
  .دبحثی طولانی در مورد لزوم وجود احزاب در جنبش کارگری درميگير

ميگوي/د کنت/رول بوس/يله      هامحمد به انقلاب روسيه اشاره کرده و با دفاع از بلشويک       
ه از ک/ به/رام  .  که دستگاه دولت بدست ک/ارگران نيافت/اده امک/ان ن/دارد        کارگران تا زمانی  

ده//د بط//ور ع//ام ميگوي//د ک//ه وظيف//ه     قاطعان//ه نظ//ر نم//ی نظ//ر تئ//وری چن//دان ق//وی نب//وده  
 ک//رده، آن//ان را پيون//د  ک//ه از نارض/ايتی ک//ارگران اس//تفاده ه//ای اي//ران اينس//ت سوسيالس/ت 

ک/ه مس/ئله اص/لی کجاس/ت تواف/ق        اما ه/ر دو در م/ورد اي/ن    .را بالا ببرند  داده و آگاهيشان    
  . عميق داردی ه جامعه ايران ريشت، که بدون ترديد دردارند، و آن پديده دين اس
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  :محمد راه حل ميانه ای را نشان ميدهد
 حزب کمونيست مسکوگرای توده ب/ه تس/لط ش/يعه ب/ر           1357در جريان انقلاب     -
 ت/ا آنج/ا پ/يش رف/ت ک/ه رهب/ری ح/زب گ/اه و          و حتیضای فکری جامعه گردن نهاد    ف
 ح/زب کمونيس/ت   .قع نوعی ش/يعه اس/ت  مارکسيسم در واگفت که  گاه صريحاٌ می  بی

ح/زب ت/وده هم/واره      .  کارگری برعکس وظيفه خود را مبارزه با دين قرار داده بود          
  .ه پرداختن به آن نشان نداده استه ای بقبوده و هرگز علا تفاوت در مورد دين بی

 ک//ه از از ط//رف ديگ//ر  ح//زب کمونيس//ت ک//ارگری در کان//ال تلويزي//ونی خ//ود      
  و اي/ن م/ی کن/د  ه اس/لام ت/وهين ک/رده و عاش/ورا را مس/خره              ب/  خارج پخش می ش/ود،    

  . اصله گرفتن مردم از حزب ميشودباعث ف
  
ک//ه ب//ه دي//ن م//ردم احت//رام    يعن//ی اي//ن . م//ا باي//د در جس//تجوی راه س//ومی باش//يم   -

ام/ا م/ردم باي/د آزاد      . ولی دين بايد امری خصوصی و از سياست ج/دا باش/د           . بگذاريم
خوانن//د و در س//ينه واس/ت روزه بگيرن//د،  نم//از ب ک//ه دلش//ان خ باش/ند ک//ه در ص//ورتی 

  . می کنندهای خاکی از اين خط پيروی   بسياری از مارکسيست.زنی شرکت کنند
اما تعيين کننده اينست ک/ه م/ا ش/وراها و کميت/ه ه/ا را در مح/ل ه/ای ک/ار تش/کيل                   

ه دهيم ، آلترناتيو سياسی به مردم ارائه دهيم و جريان سياسی پاي/داری در مي/ان طبق/      
  . کارگر بوجود آوريم

  
س//وی جن//وب ب//راه مي//افتيم، بس//وی ش//هری ک//ه ش//يعه    ه م//ا ب// در ادام//ه ی س//فر، 

  . متحجر و شيعه  مبارز در آن ريشه دارند، يعنی اصفهان، شهر مساجد شکوهمند
در فض/ای   ه/ا  های ضربی مساجد، در سکون حياط       زير سقف  در خلوت سکوت  

بخش//ند مج//رب ت//رين     انعک//اس م//ی ه//ای طبيع//ت را  تزيين//اتی ک//ه زيب//اترين ش//کل   
  اي/ن واقعي/ت ک/ه   -عد الوهيت حاکم بر محيط را انکار کند    تواند بُ  مارکسيست نيز نمی  
  . آيد  مینظره  امری طبيعی ب، داشته وجود دين در اينجا هميشهگرايش شديدی به

در گذشته نيز اي/ن اش/تياق در حماي/ت از رژي/م نق/ش داش/ته، ول/ی م/انع از ب/روز            
ش/جوئی در اينج/ا   رات ک/ارگری و دان    در س/الهای اخي/ر تظ/اه      . می ش/د   ن عقايد مخالف 
  .  استنيز اتفاق افتاده

.  از ش//اهکارهای معم//اری ک//ه بگ//ذريم اص//فهان ي//ک ش//هر بس//يار ص//نعتی اس//ت  
ه//ای  پارچ//ه ب//افی ازمهمت//رين اي//ن ص//نايع ب//وده ک//ه تاريخچ//ه آن ب//ه دوران ف//رش       

قتص/اد اي/ران را تش/کيل مي/داد         که بخش مهمی از ا     �های ابريشمی    دستباف و پارچه  
 محص/ولات نس/اجی ص/نعتی و ارزان         ی  م/يلادی بوس/يله    19که در پايان قرن      تا اين 

ام/روز ص/نايع پارچ//ه ب/افی اص//فهان    .  گ//ردد  برم/ی -انگليس/ی ب/ه زان//و درآورده ش/د   
  . گذراند  بحرانی ديگری را می یدوره

 رار دادهق/ هج/وم  اين بار پارچ/ه ه/ای ارزان قيم/ت چين/ی ب/ازار اي/ران را م/ورد            
  . است
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ب/ه مق/دار زي/اد    کن/يم،   يمت نصف آنچه که م/ا تولي/د م/ی   ه قپارچه های چينی ، ب  -
و ي/ا  . گي/رد  شايد دليل آن اين باشد که که کارگر چينی مزد کمتری می  .  وارد ميشود 

   .که کالاهای پارچه ای بصورت قاچاق وارد ميشود اين
ک/نم، چ/اره ای ن/دارم غي/ر      تلف نم/ی من ديگه برای دوختن لباس ديگه وقتم را         -

باين ترتيب ما قدرت م/الی اي/ن   .  که به بازار رفته و لباس ارزان چينی بخرم      از اين 
در نتيج//ه .  را بخ//ريم ک//رده اي//متولي//دخودم//ان   ک//های را ن//داريم ک//ه کالاه//ای پارچ//ه 

  . وضع صنعتی خودمان بدتر خواهد شد
های س/فيد پيچان/ده، روی    ا خالفاطمه خانم، که خودش را در چادر آبی روشن ب         

پس//رش، ک//ه بعل//ت  .  اس//تف//رش اط//اق نش//يمن خان//ه اش در حوم//ه اص//فهان نشس//ته   
در اط/اق مج/اور   .  بيماری امروز به مدرسه نرفت/ه، در گوش/ه ای زي/ر پت/و خوابي/ده             

فاطم/ه خ/انم فرش/ی را نش/ان ميده/د ک/ه       . ديده می شودهای خياطی    دار قالی و چرخ   
زن ايرانی اس/ت ک/ه در     ها او يکی از ميليون   .  است ار کرده روی آن ک   ها خود او ماه  
 ی در م/ورد اقتص/اد سياس/ی رش/ته       .   اس/ت  م/ذهبی  زن بس/يار      او .م/ی کنن/د   خانه ک/ار    

  : نساجی ميگويد
ک/ه   وقت/ی .  مم/ی ک/رد    قبلاٌ در يک کارگاه خياطی کوچ/ک در اي/ن ح/والی ک/ار                -

هم  ه/ا بعض/ی وق/ت  . بمونمگفت که در خانه   کارفرما تلفن کرده و می     می شد کار کم   
ج/ا   دو س/ال پ/يش ص/احب کارگ/اه گف/ت ک/ه اي/ن       . بايد تا آخر شب ت/وی کارگ/اه بم/ونم         

به ما هم پيشنهاد کرد که ب/ه  . ديگه کار نيست و بايد کارگاه رو به اصفهان منتقل کنه     
 بخ//واهيم قب/ول کن//يم ب//ا توج//ه ب//ه  م//ا حس//اب ک/رديم دي//ديم ک//ه اگ//ر ام//ا . اص/فهان ب//ريم 

از اي/ن جه/ت م/ن تص/ميم گ/رفتم ک/ه            .  برامون صرف نميکنه   ،رگشتهزينه رفت و ب   
  :فاطمه ادامه ميدهد که. همينجا توی خانه کار کنم

  س/ال 10از  پ/س . ارهنمي سال دوام 10 در خانه کار کنه بيشتر از      که بدن کسی  -
رخانه کار ميکن/ه به/م      که د  بعلاوه تمام زندگی کسی   .  خراب ها فرسوده ميشه و چشم   

  . ی که برای ديدن آدم ميان مزاحم ميشن و بچه ها هم اذيت ميکنننکسا. ميخوره
خواه//د محل//ی ب//رای ک//ار ک//ردن داش//ته باش//د، ام//ا ن//ه در ي//ک      فاطم//ه دل//ش م//ی 

  :گويد می. کارگاه
. نميخ//وام ب//ازم  آقابالاس//ر داش//ته باش//م  و کس//ی ب//رام ح//ق و حق//وقی قائ//ل نش//ه   -

ت/و اص/فهان ي/ه تع/اونی       .   راه بن/دازم    يه تعاونی پارچ/ه     آرزوم اينه که با بقيه دوستام     
 و اونج/ا رو خري/ده و ي/ه سرپرس/ت      وجود داشته، ام/ا هميش/ه ي/ه س/رمايه دار اوم/ده      

  . براش گذاشته که اون را بچرخونه
  .فاطمی به اسلام اعتقاد دارد، اما طرفدار رژيم نيست

ه//ای س//ال در جن//بش کمونيس//تی منطق//ه فعالي//ت   ص//ديق، دهق//انی  اس//ت ک//ه س//ال
  : استداشته
که اين رژيم هست و ملاها  سر ک/ارن، ميخ/اد             تا موقعی ! هيچی درست نميشه   -

ما باي/د حک/ومتی داش/ته باش/يم     . همه ايرانيا همين را ميگن   . رفسنجانی باشه يا خاتمی   
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  .فکر مردم باشه و برای مردم رفاه بيارهه که که ب
وار اي/ن   اگر اصفهان درقلب رژيم اسلامی قرار گرفته در عوض کردستان همج          

ه/ای چريک/ی،     تس/خير ناپ/ذير ، جن/گ   مقاوم/ت   دراز و  ی استانی با سابقه  . قلب است 
در اينج/ا ني/ز آب و ه/وای         . ردهای ملی گ/رای کُ/      های کمونيستی و طبعاٌ گروه     گروه

در يک//ی از ش//هرهای ب//ين کردس//تان و  .   اس//تسياس//ی دچ//ار تغيي//رات زي//ادی ش//ده  
 س/قز .  هس/تند  اهل بوکان و س/قز  آن ها . بينيم رد را می   نفر از فعالين کُ    20آذربايجان  
اما بج/ای آنک/ه در آنج/ا         . فعاليت خود را از آنجا آغاز کردند      » پيشروان« که   شهری

دور از چشم نيروه/ای امنيت/ی، ب/ا ه/م         ه  دورهم جمع شويم  چند ده کيلومتر دورتر، ب        
  . کنيم ديدار می

يداٌ اختن//اق آور زن//دگی باي//د بي//اد داش//ته باش//يم ک//ه م//ا زي//ر س//لطه ي//ک حکوم//ت ش//د   -
توانس//تيم اينج//ا نشس//ته و چن//ين جلس//ه ای داش//ته  ب//ا اينح//ال چه//ار س//ال پ//يش نم//ی. ميکن//يم
  . باشيم

 دور ت/ا دور  � زن که توانسته بودند ب/ه جم/ع بپيوندن/د     2 و فقط    �رد  يک گروه مرد کُ   
مث/ل  . دافت/ا  هايم/ان راه م/ی   اطاق آنچنان گرم ميشود که عرق از پيش/انی . اطاق نشسته اند  

که ق/بلاٌ رفت/ه ب/وديم اينج/ا ه/م هم/ه خيل/ی چيزه/ا داش/تند ک/ه برايم/ان تعري/ف                       بقيه جاهائی 
 س//الگی ن//انوا ب//وده و اخي//راٌ ني//ز بعل//ت تش//کيل  6رهبرش//ان، محم//ود ص//الحی، از .  کنن//د

او در حال حاض/ر مس/ئول ي/ک ش/رکت     . شده استدادن سنديکای نانوايان از کار اخراج  
دم آرام/ی   ص/الحی آ  .  انگي/زد    پيشمرگه ای او احترام ما را برمی        لباس سياه . تعاونی است 

  .  می کندخودش بسيار کوتاه صحبت .  بقيه وارد بحث شوندمی کندسعی . است
 جم//ع ص//حبت ميکن//يم، يعن//ی از وض//عيت   ی مس//ائل م//ورد علاق//ه درب//اره یم//ا 
کش//يم و در ع//وض آن//ان از جن//بش ک//ارگری    مس//ئله مل//ی ک//رد را پ//يش م//ی  . کرده//ا
  :جلال، از سقز،  ميگويد. می کنندت صحب
آنچ/ه  . کن/يم  ، بلکه بعنوان کارگر متعل/ق ب/ه ي/ک طبق/ه مب/ارزه م/ی       بعنوان کرد نه ما -

ای ب/ود ک/ه ب/روی     ی دريچ/ه  منزل/ه ه ه م/ه انج/ام دادي/م ب/    که ما در سقز و بوک/ان در اول م/ا    
 ه//ای خ//ارج از اي//ران ب//از  ارس و حت//ی س//اير ملي//ت ف//بل//وچ و  ک//ارگران ع//رب، ت//رک، 

در  ه//ا   مانن//د ح//ق کرده//ا و س//اير اقلي//ت     �ه//ای مل//ی داري//م     البت//ه م//ا خواس//ت   . ک//رديم
ه/ای مل/ی ق/اطی    ه   اما ما اين خواسته ه/ا را ب/ا خواس/ت        -بکاربردن زبان خود در مدارس      

م/ا خواه/ان ي//ک س/نديکای ک//املاٌ    . در اي//ن م/ورد م/ا هم//ه مواض/عمان يکيس//ت   . کن/يم  نم/ی 
ه///ای   خواس///تی  بتوان///د نماين///ده   ک///ه  ش///ورائیآزاد، مس///تقل و ضدامپرياليس///تی و ني///ز 

  .   هستيم،کارگران باشد
  

طب/ق گفت/ه محم/ود    . کومل/ه ويژه ب/ه ش/کل   ه جنبش ملی کرد همچنان زنده است، ب 
که مردم کرد دچار اختلاف شده و نياز به کمک دارند ب/ه اعض/ای           صالحی هنگامی 

ری خي/ر ب//ازنگ ه/ای ا  رس/د ک//ه در س/ال   نظ/ر م/ی  ه ول//ی ب/ . م/ی کنن/د   مراجع/ه  کومل/ه 
اي//ن معن//ی ک//ه ديگ//ر  ه ب//. وج//ود آم//ده باش//د ه  در فض//ای سياس//ی کردس//تان ب// اساس//ی
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  . صحبت از طبقه است و نه کردستان
برادران و خواهران کرد خود در عراق را به مس/خره گرفت/ه و              محمود صالحی 

هم//ين جه//ت تب//ديل ب//ه حامي//ان    ه گوي//د آنه//ا فق//ط ناسيوناليس//تی فک//ر ک//رده و ب//     م//ی
  . غالگر آمريکائی شده اندنيروهای اش

م/ی  صديق به عقب برگشته و به جنبش مقاومت کرد در يک قرن گذش/ته اش/اره              
از احزاب غيردموکراتيکی که در گذشته فعال بوده و هس/تند، و ني/ز از کمب/ود           .  کند

بله، جن/بش ک/ارگری در کردس/تان در ح/ال دور            « : گويد آگاهی ناليده و قاطعانه می    
   .»شدن از احزاب است

 ب/زرگ  اما اين جنبش با مشکل اساسی روبروست، و آن فقدان صنايع و مح/لات    
  . است کار

کرده//ا % 60.  فق//رات اقتص//اد م//ا ص//نعتی نب//وده بلک//ه کش//اورزی اس//ت س//تون -
هم/ين دلي/ل   ه  و ب/  . ديباش/ند و ب/ه کش/اورزی س/نتی مش/غولن          دهقان مالک زم/ين خ/ود م      

اينه//ا ب/رای ن//ان درآوردن  . اس/ت ک/ه م//ا اي/ن هم//ه ک/ارگر فص/لی در کردس//تان داري/م      
در س//طح اس//تان بزحم//ت ميت//وان کارگ//اه و    .  مجبورن//د دو ب//ار در س//ال ک//وچ کنن//د   

آي/ا ب/ا ي/ک چن/ين وض//عی      .  ک/ارگر داش/ته باش/د   10ای پي/دا ک/رد ک/ه ب/يش از      کارخان/ه 
  ميتوان جنبش کارگری را سازمان داد؟

دی ه/م  در  محمود صالحی ک/ه موف/ق ش/ده ک/ارگران ن/انوا، ک/ه تع/داد چن/دان زي/ا                
  :دهد حد سازد خودش جواب میمحل کارشان نيستند، را مت

 ودر م//ی کن//دليت//ی ک//ه حکوم//ت  قه وج//ود دارد، در يکس//و اق// در جامع//ه دو طب-
ما کارگران همديگر را ميي/ابيم، اگرچ/ه   . می کندسوی ديگر اکثريت بزرگی که کار   

يقه هم طبق/ه ه/ای    دق20اگر من به تهران بروم حداکثر در ظرف . که پراکنده هستيم  
در هم//ه ج//ا اي//ن . خ/ودم را پي//دا ميک//نم ت//ا بت/وانم تجربي//ات خ//ودم را ب//ا او مبادل/ه ک//نم   

  .مشکل را داريم
  
  

  او را از پا آويزان کردند
نش//يند در م//ورد بلاه//ائی ک//ه بخ//اطر     ب//ا احساس//اتی ک//ه ک//املاٌ ب//ه دل م//ی  عبي//ده
ه ه//ائی ک//ه در  اش بس//رش آورده بودن//د س//خن ميگوي//د، ش//کنج   ه//ای سياس//ی فعالي//ت

خن///دد و  ح///ال م///ی ب///ا اي///ن. م///ورد او وه///زاران ايران///ی ديگ///ر اعم///ال ک///رده بودن///د
اينج/ا ه/م ب/ه م/ردی     . م/ی کن/د  با هم/ه ش/وخی      رود و  پيش دوستانش می  . خوشروست

.  ساله چيزی بشوخی ميگويد که او نيز، که خوشش آمده، بشوخی ج/وابی ميده/د            80
  :عبيده ميگويد

 و خي/اطی    قاليب/افی ب/ا  از ج/وانی   . به دنيا آمده ام     بزرگ  ی  من در يک خانواده    -
بخش کردستان ج/ان ت/ازه ای        ی آزادي  مبارزهکه   57-58حدود سالهای   . کار کرده ام  

ع/ال ب/ودم، از تظ/اهرات گرفت/ه ت/ا      فتوانستم  گرفت و من هم در هر زمينه ای که می       
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ک//ه جمه//وری اس//لامی کردس//تان را م//ورد حم//لات       وقت//ی.  ش//رکت دراعتص//ابات 
 روز در زد و خورده/ا   22. حشيانه خود قرار داد به پيشمرگه ه/ای کومل/ه پيوس/تم           و

گلول/ه از طرف/ی وارد ش/ده و از    . که به ساق پای چپم تير خ/ورد  شرکت داشتم تا اين  
  .طرف ديگه خارج و سوراخی ايجاد کرده بود

 در خان//ه اش دس//تگير ش//د و محک//وم ب//ه   عبي//دهچن//د روز پ//س از اص//ابت گلول//ه  
 4در آنج/ا  . که زخمی ش/ده ب/ود ب/ه بيمارس/تان منتق/ل گردي/د        اما از آنجائی  . مرگ شد 

روزی ي/ک پيش/مرگه کومل/ه را ک/ه زخم/ی ش/ده        . نگهبان مسئول مراقبت از او شدند     
. ط/رفش رفتن/د  ه ک/ه ببينن/د او کيس/ت ب/     نگهبانان ب/رای اي/ن   . بود به بيمارستان آوردند   

  :عبيده نيز از فرصت استفاده کرد
دي//دم . رفت//ه و لنگ//ان لنگ//ان از در عق//ب بيمارس//تان بي//رون رف//تم  ب//ا پ//ائی گ//چ گ-

. خ//ودم را ان//داختم روی ص//ندلی عق//ب آن  . ماش//ينی اونج//ا ايس//تاده و درش ب//از ش//د   
ه م//ردک داخ//ل ماش//ين ک//ه دي//د ي//ک زن غريب//ه و زخم//ی خ//ودش را چن//ان ناگه//ان ب// 

ن/ی چق/در   نم/ی بي «  ب/او گف/تم   .بع/اٌ پرس/يد ک/ه قض/يه از چ/ه ق/راره         داخل آن انداخت/ه ط    
ج/ا ف/رار ک/نم، اگ/ه      کمک کن از اينجا ريخته؟  اگه شرف و وجدان داری     سرباز اين 

 او ماشين را روش/ن ک/رده  . »!هم نميخای کمک کنی ميتونی منو به اونا تحويل بدی
ن من//و م//ی ک/رد خ/انواده ام، ک/ه ديگ//ر فک/ر    . خان//ه خ/ودش ب//رد و پنه/ان ک//رد  ه م/را ب/  

 و خب/ر    برپا ک/رده ب/ودن ک/ه م/ن تلف/ن ک/رده       اعدام کردن، مراسم عزاداری مرا تازه     
 . ام ادم که نمردهد

کمک رفقا با هواپيما از کردستان ف/رار ک/رده و ب/ه ته/ران     ه عبيده موفق شد که ب   
  . برود
الان ه/م ک/ه   . ب/وی گن/دی آزارم مي/داد   .  من در تابوت جسد يک پاسدار قايم شدم     -

  .  استغم پيچيده بوی گند جسد توی دما هنوزدارم اين را تعريف ميکنم
ام/ا پزش/کان موف/ق     . عبيده وقتی که ب/ه ته/ران رس/يد تم/ام پ/ايش گندي/ده ش/ده ب/ود                  

  : می کندتعريف . شدند که آنرا نجات دهند
ت/ا  . کن/يم  گفتن از اونجا که تو جوانی و روحيه ات هم خوبه پاي/ت را قط/ع نم/ی     -

ز رفقای خودم/ان    پزشکان ا .  کنيم نجاتش بديم   اونجا که از دستمون برمياد سعی می      
رد ب//ود و وابس//ته ب//ه ي//ک س//ازمان مب//ارز خيل//ی ارج     اون زم//ان اگ//ر آدم کُ// . ب//ودن

  .ميگذاشتن
از  با پای عم/ل ش/ده بيمارس/تان را ت/رک ک/رد، ام/ا پ/س         1360عبيده در تابستان    

 ولی پليس تهران به هويت او پی نبرد و او را پس    .مدت کوتاهی دوباره دستگير شد    
. عبيده نيز به کردس/تان بازگش/ته و مب/ارزه را از س/ر گرف/ت             . هفته آزاد کرد   از يک 

 ه//ا ه در ک//وهه//ای مس//لحان خواس//تند ک//ه او ب//ا ش//رکت در درگي//ری  رفق//ای کومل//ه نم//ی
عبيده در عوض به آموزش زبان کردی به بچه ه/ای ده/ات،      . صدمات بيشتری ببيند  

خ/ش اعلامي/ه   به فعاليت در کميته های روستائی، مقال/ه نويس/ی در نش/ريه کومل/ه و پ        
 و چ/ون هميش/ه خط/ر دس/تگير ش/دنش       می کرد البته هميشه مخفيانه کار     . مشغول شد 
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  .وجود داشت همواره مسلح بود
، ام//ا م//ن کومل//ه را   ندزم//ان اح//زاب مختل//ف پرولتاري//ائی وج//ود داش//ت      در آن-

 م/ی س/ازمان م/ا هميش/ه مس/ائل فق/ر، بيک/اری و بيخانم/انی را مط/رح             . انتخاب ک/ردم  

ن پرولتاريا و بورژوازی کاملاٌ تمايز قائ/ل ب/وده و ب/رای طبق/ه ای ک/ه            کومله بي . کرد
  . جنگد من به آن تعلق دارم می

  
ک/ه عبي/ده ازدواج ک/رده و اول/ين فرزن/دش ب/دنيا آم/د،           چند س/ال بع/د، پ/س از اي/ن         

ب/ار او ب/ه اع/دام محک/وم نش/د، ول/ی ملاي/ان او را در             البت/ه اي/ن   .  دوباره دستگير ش/د   
  . ها قرار دادند ه ترين شکنجهانيزندان تحت وحش

ن/د ک/ه از آنط/رف در ميام/د،     م/ی کرد يک ميله از سوراخ زخم کهن/ه م/ن وارد         -
م/ن  . مث/ل اي/ن ب/ود ج/ان از ب/دنم داره پ/رواز ميکن/ه       . ن/د می کردبعد مرا از پا آويزان      

سابقاٌ ش/کنجه ش/ده ب/ودم، ام/ا اي/ن ج/ورش را ن/ه، هرگ/ز نميتونس/تم تص/ورش را ه/م                 
 ماه/ه ام ک/ه هم/راه م/ن دس/تگير ش/د دچ/ار         6حشتناکتر اين ک/ه دخت/ر       از همه و  . بکنم

. آنچنان صدمه روانی شده که تمام عمر اثرات اين دوران روی او باقی خواه/د مان/د   
البته او خاطره روشنی از دوران زندان ما نداره، اما من بي/اد دارم ک/ه نميتونس/تم او        

ام//روز ه//م هن//وز در .  رام ک//نمرا، ک//ه آوي//زان ش//دن م//ن را ميدي//د و جي//غ ميکش//يد، آ
  .کابوس ميبينه  هاهای عمومی دچار افسردگی ميشه و شب مکان

 س//اله اش بک//ار 19عبي//ده ميگوي//د او تم//ام ت//لاش خ//ود را در جه//ت بهب//ود دخت//ر  
او خيل//ی عش//ق ورزي//ده، ام//ا فاي//ده ای ه  ب//رده، ب//ا ه//م پ//يش روانش//ناس رفت//ه ان//د و ب//

  .  استنداشته
دهان//ه . داس//تانش طولاني//ه.  ديگ//ر ه//م ش//کنجه ک//رده ان//د  آنه//ا م//را را از جه//ات-

ن، ک/ف پاه/امون را، حت/ی اگ/ر زخمه/ای ب/ين دو        م/ی ک/رد   فرو   ه/ا  بطری به آلت زن   
 م/ان را م/ی   ت شلاق خوردن التيام نيافته بود، شلاق و کاب/ل مي/زدن، ب/ا اط/و ب/دن            نوب

ه و روی س/وزن ف/رو ک/رد     ه/ا که ب/ه آن    کشيدند و يا اين    ناخنهامان را می   سوزاندند،
  . کوبيدند ميز می

 در اي/ن . جمهوری اس/لامی واقع/اٌ در بک/ار گ/رفتن روش/های ش/کنجه نابغ/ه اس/ت             
  . باره همه اتفاق نظر دارند

 از درون هايیب//رای اول//ين ب//ار در س//وئد ش//اهد  » ه//ا پرپرش//دن گ//ل« در کت//اب 
اي//ن کت//اب سرگذش//تی اس//ت    . ه//ای جمه//وری اس//لامی افش//اگری ک//رده ان//د      زن//دان

کتابی است که   .  ردآور، سرگذشت انسانهائی که وجودشان پرپر ميشود      سهمگين و د  
ک//ه نمايانگرخش//ونت رژي//م اي//ران  خوان//دن آن ض//روری اس//ت، ن//ه فق//ط بخ//اطر اي//ن 

است، بلکه همچنين به اين دليل که بيانگر رنج روانی حاص/له از ش/کنجه ايس/ت ک/ه             
  ديگ/ر کش/ورها آن  تمام فعالين سياسی، از شيلی گرفته تا فلسطين، ع/راق و بس/ياری        

  .را با تمام وجود خود تجربه کرده اند
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   بشقابیهای ها و آنتن در پس افسانه

بعضی از اين روياها . شود روياهای بسياردر مورد ايران در سرها پرورده می     
 ی ه/ای اخي/ر در ب/اره     در س/ال .ن/د دوران م/ا نزديکتر ه  و برخ/ی ني/ز ب/     بسيار ديرين/ه  

 روي/ا   از اين نوشته ه/ا  ی تقريباٌ همه . ر سوئد نوشته شده   بسياری از اينگونه روياها د    
.  سرچشمه گرفته اند، دو رويا که تنگاتنگ با يکديگر در ارتباط نزديک قرار دارن/د             

  .و چه بد که اين روياها در ميان چپ نيز خريدار دارد
 در -  آن یص/ورت غي/ر سانس/ور ش/ده    ه  کسی بخواه/د اي/ن افس/انه ه/ا را، ب/         اگر

 را  سياسی نداش/ته و رک و پوس/ت کن/ده تخ/يلات خ/ود           ی هيچگونه مايه که   مجله ای 
را » Vagabondواگابون//د «ه  بخوان//د ميت//وان مجل//-م//ی کن//د بي//ان در م//ورد دني//ايش
 خ//ود گزارش//ی در م//ورد اي//ران چ//اپ  2004/7اي//ن مجل//ه در ش//ماره . پيش//نهاد ک//رد

آن در مقدم//ه . » همچ//ون ي//ک س//راب « و » در پش//ت حج//اب« ک//رده تح//ت عن//وان  
  : ميخوانيم

 ايران باس/تانی دام/ن     .می کند رهای خود را بروی غرب باز       ايران آرام آرام د   « 
 و   س//رزمين تض//ادها و اف//راط .س//ازد ش//رقی خ//ود را عي//ان م//ی پراس//رار و ش//کوه 

  ». گردد ها، دنيای پرماجرائی که دوباره کشف می تفريط
کبوتره/ای  « د،   زم/ر   از ط/لا، س/نگهای گرانقيم/ت       Vagabondواگابوند    ِ ايران

، »ه/ای افش/ان   ف/واره «، »فرش/های ايران/ی   « ، همچنين   »های زربفت  پارچه« ،  »زيبا
 از آن اس/ت ک/ه  »  س/را ح/رم « ج/ا فق/ط    در اي/ن . »های بهش/تی پ/ر از گ/ل س/رخ     باغ« 

  .  استيادی نشده
،  کارش فق/ط اينس/ت ک/ه    Ingela Bentدر واقع تهيه کننده گزارش، اينگلا بنت 

فرنگستان در مورد شرق بط/ور ع/ام، و اي/ران بط/ور خ/اص به/م                 هائی را که     افسانه
  . وظيفه ای نه چندان سخت.  بافته بازگوئی کند

  :می کنداو ورود خود به ايران را چنين توصيف 
ب//ه اي//ن ميمان//د ک//ه ب//ا دي//دی ت//ازه داس//تان هزارويکش//ب را ورق زده، در ي//ک     «

اد گ/وش داده و ي/ا در   ه/ای ن/واده ه/ای ش/هرز     مسجد فيروزه ای در مشهد ب/ه داس/تان      
يزد، شهری کهن با خانه های کاهگلی در حاشيه کوير که هن/وز در آن پارچ/ه ه/ای               

ي//ا ب//ه درويش//ی بربخ//وريم ک//ه در حافظي//ه    .  بي//رون را بنگ//ريم،حري//ر بافت//ه ميش//ود
گويا که اين شبح افسانه ای  با ريش سفيد بلن/دش، ف/ارغ از دني/ا    . می کند ير  شيراز سِ 

 سياس//ت ن//ام دارد، هميش//ه ب//ه دي//دار اي//ن مک//ان غ//رق در عط//ر   و آنچ//ه ک//ه دول//ت و
  . »بهارنارنج آمده

مثابه سرزمين رازهای صوفيانه، سرزمين افس/انه ه/ا، ايس/تا، ف/ارغ از           ه  ايران ب 
س/رزمينی  ،  ه/ا   خ/ود، و درس/ت ب/دليل هم/ين ويژگ/ی            ی زمان، خنثی و در بند گذش/ته      

  .  فراوان برای يک فرنگی مدرن است یدارای جاذبه
  .توان يافت نمونه چنين اورينتاليسم  کلاسيک را در جائی نمی
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نگي///ز ش///رقی، فق///ط يک///ی از    ااي///ن، يعن///ی اي///ران همچ///ون کش///وری اعج///اب      

  .روياهاست
ک/ه غ/رب    اين. خورد اما اين رويا بدون چون و چرا به رويای ديگری پيوند می    

 توس/عه   ی خ/ود ب/ه ش/رق نف/وذ ک/رده و ب/ا ني/روی مه/ار نش/دنی برنام/ه                     ی با مدرنيته 
  . دارد خود را به ايرانيان عرضه می

  : بر ميگرديم» واگابوند« دوباره به گزارش 
 روی ميز کاسه های پ/ر از پس/ته،      .دارد کامليا در خانه اش حجابش را بر می       «

  ی برنام//ه .همچن//ين ويس//کی و آبج//و  .   ان//دمي//وه و ش//کلات روی مي//ز چي//ده ش//ده    
 ب/ه  Ingela Bent کمی بعد  اينگلا بنت. توی  تمام وقت روشن اس.تی.تلويزيون ام

ش///ود ک///ه م///رد بغ///ل دس///تی او ب///ه س///ايت   ي///ک کاف///ه اينترنت///ی رفت///ه و متوج///ه م///ی 
اينترن//ت اي//ران را ب//ه ديگ//ر نق//اط جه//ان «نويس//د  او م//ی. م//ی کن//دوگرافی نگ//اه پورن//

ک//ه آن//تن بش//قابی در اي//ران ممن//وع اس//ت، ول//ی در هم//ه ج//ا وج//ود    (...)ارتب//اط داده 
  .می کندا که ايران آرام آرام درهای خود را بروی غرب باز  زير.»دارد

 ره/ا س/ازنده خ/ود ب/ه اي/ران نف/وذ           های که غرب با تکنولوژی و ابزار      -اين رويا   
 ب/يش از هم//ه ن/زد چ/پ س/وئد رواج دارد، ام//ا روي/ای ن/وع کلاس/يک ني//ز        � م/ی کن/د  
  . رايج است

 تابس/تان   یدر ش/ماره اين مجله . بياندازيم ETCنگاهی نيز به مجله ای تی سی      
در صفحه اول خانمی .  است خود گزارش مفصلی در مورد ايران درج کرده2004

کفش پاش/نه  . است به بيننده دوخته  را از درز چادر نگاه فريبايش وروی مبل نشسته    
ا ني//ز روی ه//م پاه//ايش ر. ب//الا بس//ته ش//دهه بلن//دی پوش//يده ک//ه بن//دهای آن از م//چ پ//ا ب//

دني/ائی ک/ه   ه ب/ا م/ا ب/    . ن ي/ک زن همجنس/گرای ايران/ی اس/ت         اي/ «: متن عکس . انداخته
  . »!يد بياييدمی کردفکرش را هم ن

  اوريتاليسم فريبا؟
 ک/ه فق/ط   -ای بيش از اين از آن زن نيمه مس/تتر ناش/يانه ت/ر    هيچ اورياتاليسم قالبی  

  .  نيست-می کندبا نگاه افسونگرش دلربائی 
ش///رق « ي///ا » ش///رقیحج///اب ع///روس « نويس///د اص///طلاحات  ادوارد س///عيد م///ی

  .   استفاده شد18اولين بار در قرن » سحرآميز
 ETC   ت انس//ان « ده//د ک//ه   وع//ده م//یggده//د م//یم//ا نش//ان ه را ب//» حج//ابپش  .

های تهران را بخود بده/د ت/ا        کافيست که آدم زحمت چند دقيقه پرسه زدن در خيابان         
 خسته ران راهداریگچشمش از ديدن کارگران خردسال، کارگران ساختمانی و کار

بين//يم ک//ه  ه//ائی را م//ی  ک//املاٌ مص//ور  ای ت//ی س//ی  ايران//ی  یام//ا در ش//ماره. ش//ود
جون/د، موب/ايلی در دس/ت دارن/د، ب/ه ژيمناس/تيک              بوسند، آدام/س م/ی     همديگر را می  

ام/ا عکس/ی   ... های پاشنه بلند پوشيده اند پردازند، در رستوران نشسته اند، کفش  می
  . بينيم مینفر که مشغول کار کردن باشد ن از يک



 65

ش//د و آن ني//ز آن//تن بش//قابی در اي//ن روي//ا فق//ط ي//ک جس//م بيج//ان ک//انون توج//ه ميبا 
ای ت/ی س/ی   . »به آن/تن بش/قابی غيرق/انونی دسترس/ی دارن/د         ها بيشتر تهرانی «.  است

آنتن بشقابی س/ياهرنگ ش/ده در پش/ت درخ/ت م/وی خش/ک ش/ده                 «  که   می کند کشف  
  .»شده استنصب 

در م/ورد اي/ران در تفس/يری     Arenaمجل/ه ارن/ا   در ش/ماره وي/ژه  چن/د م/اه پ/يش      
خان/ه  ه  نويس/د ک/ه ورود آن/تن بش/قابی ب/           مفسر می » انسان آنتن بشقابی  « تحت عنوان   

کلي/د ورود   ه/ا  اي/ن آن/تن  . س/ازد   حکومت ملايان را آرام آرام متزلزل م/ی       ،های مردم 
  :کنم بار ديگر نقل قول می يک. باشند به دنيای ديگری می

  . باشند ليد ورود به دنيای ديگری میک ها  اين آنتن -
 ای ک/ارگری ک/ه زن در   راستی چه کسانی در ايران آنتن بش/قابی دارن/د؟ خ/انواده     

 مجب/ور   و ش/ب ه/م  در کارخان/ه گذران/ده     روز را    و م/رد تم/ام     می کن/د  خانه خياطی   
اکثريت ايرانيان نه وقت اين کار را دارند و نه     !  نه  راند؟است چند ساعتی تاکسی ب    

  .ل خريدن آنراپو
ای تح/ت عن/وان      پتامبر خ/ود مقال/ه    ش/ماره س/    در» Ordfrontاوردفرونت  « مجله

 سَحَ/ـر « و از جمل/ه    - منظ/ور ته/ران اس/ت    -» در يک ش/اهراه معم/ولی در ش/رق   «
ب/ه اينترن/ت     ه/ا ران/ی يا: ام/ا توج/ه کني/د   . می کند را ملاقات   » يک زن زيبای مصری   

  .»همگی شخصيتی دوگانه دارند«، ندمی کندر آن سورف  هاآن. ارنددسترسی د
 چن/ين  می کنن/د  خبرنگاران سوئدی که از ايران ديدن     ی  ويژه A.1  استاندارد فرم
  :می کندتجويز 

 قس/مت اي/ران     ب/ه غ/رب ت/رين      و متماي/ل     ثروتمن/دترين   !به شمال تهران بروي/د    
گوين//د و در م//ورد   ب//ا چن//د ج//وان ک//ه از اختن//اق ش//ديد آخون//دی برايت//ان م//ی    .اس//ت

که  اشتياق فراوان خود جهت نيل به آزادی نوع غربی مصاحبه کنيد و در مورد اين        
ه/ای ب/ی     مهم/انی ! گذارن/د بنويس/يد   چگونه لجولانه و در خفا دست در دست هم م/ی  

ي//ک ش//رق  : و ب//اين ترتي//ب س//ناريو تکمي//ل ميش//ود   ! بن//د و ب//ار را از قل//م نياندازي//د   
  . بدسگال،  يک غرب آزادگر

ابط/ه ب/ا گ/زارش خبرنگ/ار     ای استاندارد پر شده را بعداٌ در ر    يکی ديگر ازفرم ه   
، مايک//ل وينيارس//کی، از انتخاب//ات  »Dagens Nyheterداگ//نس نيهت//ر «روزنام//ه 
او تقريب/اٌ تم//ام م/دت در ش//مال ته/ران بس//ر    .  اي//ران نش/ان خ//واهيم داد 1384تابس/تان  
 گ/الری   خ/انمی اس/ت ص/احب ي/ک    می کن/د که او ملاقات  از جمله کسانی  . است برده

گوي//د ک//ه جل//وی   نقاش//ی ک//ه ب//ا ط//البی در کن//ار اس//تخر از او پ//ذيرائی ک//رده و م//ی     
بازارچ/ه م/درن    « گ/زارش ديگ/ری ب/ه       .  ميت/وان گرف/ت   نپيشروی بسوی مدرنيت/ه را      

جا بح/ث و گفتگ/و درس/ت در قال/ب لازم           در اين .  است اختصاص داده شده  » جام جم 
 چي/زی نيس/ت ک/ه در آن پي/دا        وبازارچ/ه ايس/ت ب/ه س/بک غرب/ی           « .   است انجام شده 

 که بندرت ميت/وان  �نشود، حتی کوکاکولا، نوشابه ای ساخت شيطان بزرگ آمريکا        
ک/ه اي/ن مح/ل     ام/ا از هم/ه مهمت/ر اي/ن    . رس/د   بفروش می  -در ايران به آن دست يافت     
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توانن/د ب/ا    ای سرسبز در يک بيابان است ک/ه جوان/ان م/ی           ايرکانديشن شده مانند واحه   
 اصولاٌ معاشرت دختر و پس/ر   کهدور از مزاحمت حکومت اختناق   �آرامش خاطر   
جا يک/ی از من/اطق آزاد در    اين.  قرارهای رمانتيک بگذارند �  است را ممنوع کرده  

  .باشد اين کشور گير کرده ميان سنت و تجدد می
. م/ی کن/د   نمونه ک/ه کوک/اکولا عرض/ه     ی، يک بازارچه بازارچه آزادی در يک    
  .سازد را از ديکتاتوری آزاد می ها سالنی که ايرانی

های اخير تهيه شده بطور خلاصه مطالب    اين مقاله در مورد ايران، که در سال       
  :گيرد زير را در بر می

ه//ای  ب//ا ايس//تادگی در براب//ر حکوم//ت دين//ی موف//ق ش//ده ان//د ب//ه آزادی    هاايران//ی
، روس/ری خ/ود را ط/وری عق/ب        می کنن/د  دختران جوان آرايش    . بيشتری دست يابند  

 جوان/ان خوش/گذران   ،زنن/د  ميزنند که نيمی از موهای آنها پيدا باشد، لاک ن/اخن م/ی          
، در اينترن/ت  م/ی کنن/د  های مخفيان/ه ترتي/ب داده و قرص/های اک/س مص/رف               مهمانی

 و  ای را نگ/اه ک/رده     های ماهواره  فرستند، کانال   می sms و پيام کوتاه     می کنند چت  
 � شخص//يتی دوگان//ه دارن//د    بگي//رد،توان//د جل//وی آن//انرا   خواهن//د ک//رد، کس//ی نم//ی  

 :  بي//رون از من//زل �ش//ود  موض//وعی ک//ه در ه//ر گزارش//ی م//دام ب//ه آن اش//اره م//ی    
ض/ديت ب/ا ه/ر تص/ميمی ک/ه آخون/دها بگيرن/د و            : پيروی از قوانين رژيم، داخل خانه     

  . تمايل فراوان به هرآنچه که غربی است
بره/ای تي/ره ش/رق    در نبرد ميان اين/ان دوم/ی ب/دون تردي/د پي/روز خواه/د ش/د و ا              

  . پراکنده خواهد گرديد
  

اي//ن ج//زوه در م//ورد اي//ران در رابط//ه ب//ا اوج گ//رفتن روي//ای آمريک//ا در م//ورد    
روي//ای ي//ک اي//ران ليب//رال، ي//ک . ش//ود اي//ران چ//اپ و در سراس//ر جه//ان منتش//ر م//ی

 و اس//رائيل مخالف//ت    ک//ه ب//ا آمريک//ا   اي//ران ب//ورژوا، ي//ک اي//ران سازش//کار و رام    
ئی را های آمريک/ا  ود را براحتی در اختيار آنان بگذارد، شرکت       نکرده، بلکه نفت خ   

ه///ای خ///ود را ب///روی فرهن///گ و کالاه///ای آمريک///ائی   ب///ه کش///ور راه داده و دروازه
  . بگشايد

وجه مشترک حرفهای ای تی س/ی، واگابون/د، داگ/نس نيهت/ر و اس/تراتژهای ک/اخ          
ک/ه اي/ن     ن/ی اي/ن   يع. باش/د   بعن/وان ن/اجی کش/ور م/ی        رويای طبقه متوس/ط اي/ران     سفيد    

 مدرنيس///م اي///ران ب///وده، در جه///ت برق///راری      یطبق///ه متوس///ط اس///ت ک///ه نماين///ده   
  .دموکراسی بورژوائی خواهد جنگيد و متحد کشورهای غربی خواهد بود

  
ه//ای مخ//رب چيزه//ائی نيس//تند ک//ه     ه//ا و رم//ان  دادن ، مهم//انیsmsپي//ام کوت//اه  

 ب/ويژه ش/مال   -توسط قه مپيشکش طب  هااين. باشند هااکثريت مردم ايران خواهان آن  
چن/د محل/ه پ/ائينتر از مح/لات آن/ان درد اکثري/ت م/ردم مس/ائل              .  شهر نشينهای تهران  

  .ديگری است
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 ی  متوس//ط اي//ران را تغيي//ر خواه//د داد؟ آي//ا اي//ن طبق//ه   ی هق// واقع//اٌ طبه//ا  اي//نآي//ا
 ؟خواهد و باي/د حکوم/ت ملاي/ان را س/رنگون س/ازد      تواند، می  است که می  اجتماعی
ج/ان ديکت/اتوری    ه   ديگری؟ آيا تکنولوژی ارتباطی غرب همچون خ/وره ب/          يا نيروی 

 ملاي/ان و ي/ا    -  ديگری هم بايد باشد؟ آيا الترناتيوهای  ش/رق         هایچيز که افتاده يا اين  
  های قابل قبولی برای ايران خواهند بود؟  غرب راه حل� متوسط ی هقطب

م/ا معتق/د ب/ه    . ق/د نيس/تيم  اي/ن راه ح/ل ه/ا معت   ه ما پس از دي/دارمان از اي/ران ب/      ! نه
ن//ه ي//ک ش//رق افس//انه ای، ن//ه ي//ک الگ//وی مک//انيکی کپي//ه  . باش//يم  اي//ران س//ومی م//ی

  یب//رداری ش//ده از غ//رب، ن//ه ي//ک حکوم//ت ش//ريعه خمين//ی گ//ون و دس//ت نش//انده     
  .سرمايه داری

اش   نيازه/ای اساس/ی  ی ما به ايرانی با مردمی کاری معتقديم، ايرانی ک/ه ب/ر پاي/ه             
  .بنا گردد

  .ايرانی با قدرت انفجار واقعی        


